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  " برون  ازاندکی ، درون اندکی از   مجاهدين ، درونی  انقلاب  به ديگر نگاهی  " 
  
  

  )آذر (  باقرآبادی  ، شيرين" شهيد مجاهد خلق " م  ،برای همسر
  

   سمبليزه  ساده ايدئولوژيک در درون مجاهدين که در يک طلاق وازدواجاعلام يک انقلاب 
در حاليکه . می شد به ناگهان صحنه راکد سياست موجود را بمانند زلزله ای مهيب تکان داد

نظاره گر ريزش کاخ آمال وآرزوهايشان  ، به دهان گرفته    حيرتدوستان مجاهدين انگشت
آنان  را به ! نابودی محتوم عم خود  به ز ،دشمنان مجاهدين دست افشان و پايکوبان بودند ،
 حجم  موضعگيريهای  جريانات  سياسی  و کيفيت  برخورد با اين .  بودند  ايستاده نظاره
  . ر نه  بی سابقه  که لا اقل بسيار کم سابقه  بوده است در تاريخ  سياسی معاصر، اگ مقوله
نی که بعضا  حتی ميان نيروهای  ايرا  در از هياهويی  که در بيرون  مجاهدين  و نه فقط جدا

، در  راه افتاده بودب غيره  لوموند و از صدای اسراييل گرفته تا  روزنامه  !در محافل خارجی 
   .  مختصات  آن  در جريان  بود با تمامی  " ارزشی يگزينی جا " اما ، يک  مجاهدين  درون 

  
! ، علی رغم  رسيدن  به سن بلوغ " انقلاب ايدئولوژيک" پس از گذشت هجده سال از عمر 

به توضيح غير ايدئولوژيکی  اين پديده  برای بيرون د  توانسته انهنوز نه مجاهدين  خود  
 وفق به فهم  ماهيت  و کارکرد آن  در روابط  درونی م  ،بيرون مجاهدين خود بپردازند  و نه 

، ن  ديگرا بخشيدن به تنظيم روابط  آنان با   آن در شکلهدين  و تاثيرات  بی ترديد مجا
به  سطح  يک رمان  عشقی  ، تنها  "  جايگزينی ارزشی" روند اين  تنزل  .گرديده است 

هنوز کم نيستند عناصری  .  ستده ا  نبومختص  پاورقی نويسان  نشريات نوع لس آنجلسی
رابطه  با اين موضوع  سبق از طبقه کارگر هستند ولی تحليلهايشان  در  مدعی  نمايندگی  که 

بحث بر سر اشتباه نشود ، . برده است! طاغوت سناريوهای مبتذل فيلم های آبگوشتی  زمان 
جريان سياسی  از جمله  مواضع گوناگون هر .  پذيرش تحليل مجاهدين  از اين مقوله نيست

به آنها انتقاد کرد ، به افشای  اين  يا  آن  برخورد  را می توان پذيرفت و يا رد کرد ،  مجاهدين 
 سياستها ، مواضع   ارتجاعی  ، غير دمکراتيک   و سازشکارانه  آنها  بزعم خود پرداخت ، به
           اما تنزل يک چنين. د و استراتژی  و تاکتيک  آنها  به لحاظ سياسی  حتی  تهاجم کر

و  !  تعويض  همسر   بزرگ سياسی  به  مراسم   يک سازمان  در درون "تحول کيفی "
، اگر ريشه  در مدعی  از سوی  فلان  جريان  سياسی  و يا بهمان  تحليلگر  !فراش  تجديد 

  بلاهت  سياسی  باشد ، تنها نداشته  مسئله   کردن   لوث سياسی  در جهت اهداف  مشخص
  . نمايش می گذارد به را  مربوطه  نهفته  در  تحليل 

  
 را در تمامی  تحليلها ، ديدگاه ها " فصل مشترک" رد پای يک   ،که بنگريماز بالا را جريان 

 می توان" مجاهدين انقلاب ايدئولوژيک درونی  " با  گوناگون  در رابطه ری هایو موضع گي
  و يا راست ، از ده باشد ش  بيان ليلها ، اعم از اينکه  از موضع چپتمامی  تح  .مشاهده کرد 
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انصار خارج  و اعوان و يا رژيم و باشد  ان هم پيمانانش و دوستان و  مجاهدين  خود جانب
ی  اظهار لحيه ها  و يا انعکاس  مواضع استعماری  در نشريات خارجی  باشدآن ، کشوری 

  :  که   دارند  توافق با هم  مقوله  در اين   همه  و همه    ،پس مانده های  سلطنت  مد فون
  

   . ديگر سازمان مجاهدين  پيش از آن تحول نيست،از انقلاب ايدئولوژيک دسازمان مجاهدين بع
  

طيف  در  "  دخترخاله هايش  " و "  پسر عموها" تبع آن بهو   رژيم تبليغات آنروز  تمامی
 سازمان  و راه از خطوط  بنيانگذاران " اهدين انحراف  مج" مبنی  بر " توده ــ اکثريت" 

 " راهيان خط حنيف " و" پيروان راه موسی "  وگروه در زندانها تحت عناوين انداختن  دسته
  صحبت از،به اصطلاح چپ لی  که  از موضع آن  تحلي همراه با ، نيز و تبليغ آن در بيرون 

می کند ، اگر  "  فرقه مذهبی" به  يک " ان سياسی سازم" قالب  يک  مجاهدين  از  تحول 
 پس  ،د ندر درون مجاهدين  اعتراف نمی کن "  تحول کيفی" انجام  يک به  بی زبانی به زبان 

  !  تحليل  جنسی   حالا  اگر  صد بار  هم  به  د ؟ند  بيان  دارنچه چيز ديگری  را می خواه
  .ند قضيه  بپرداز

  
" سوختن  زنگارهای ارتجاعی "  از .د دادنمیخبر " تولد جديد" ز يک ا،  اما خود مجاهدين

رهايی  زن  و ضرورت  رهبری ايدئولوژيک  به    .  سخن رانده اند "انفجار  رهايی" و 
 سر  در بيرون  مجاهدين  از اين  مفاهيم  چيزی   با اينهمه  نه  کسی   ...... اشاره  می کنند
 کسی  براستی  پی  به اصل   سطوحی  محدود  مجاهدين  بجز در   در درون در می آورد  و نه

  !يه   برده  بود قض
  

  ،اگر حالا نمی توانيد بفهميد: "  می گويد ٦٤صراحتا  در مراسم نوروز "  مسعود رجوی " 
  " . خواهيد فهميد  ده سال  ديگر پنج سال  يا   نمی دانم ، يکسال ، يا.  صبر کنيد 

  
و در سالگرد "  مريم  قجر عضدانلو "  هجده سال از اعلام  همرديفی   اينک پس از گذشت

 تلاش  خواهم کرد تا حتی الا مکان  " انقلاب ايدئولوژيک  درونی مجاهدين " اعلام  بيرونی  
  . ديگر گونه کرد که  مجاهدين  را  به  تحليل  بی طرفانه  تحولی  بپردازم 

  
  .  ، بياندازيمتحول گرديد به اين  منجر پروسه ای که  به   ورود به  قضيه ، با هم  نگاهیبرای

  
  "ايرانسازمان مجاهدين خلق " دردرون١٣٥٤نانه ومشکوک اپورتونيستی درسالخائکودتای 

که  با از هم پاشاندن  سازمان  رهبری کننده جنبش انقلابی مسلحانه ، راه  به قدرت رسيدن  
 اين  .داشت مجاهدين  به همراه  بزرگی  را برای  آموزه ،  ارتجاع  مذهبی  را هموار کرد

حفاظت  از   منظور به  "  ايدئولوژيک شاخص"  ضرورت  وجودی  يک    جز، چيزیآموزه 
عدم وجود اين شاخص  .  دستاوردهای  سياسی ــ ايدئولوژيکی  انباشته شده در تشکيلات نبود

 راجنبش توسط ارتجاع  رقت هژمونی  س  تبع آن  و به ايدئولوژيک ، تلاشی  مقطعی  سازمان
 و   به انفعال  کشيده شده  مجاهدين   پايين نيروهایدر اين پروسه  بخشی از   .بدنبال داشت

  يا به  تغيير ايدئولوژی ، از اعضا بخش  بزرگتری.  روی آوردند   شاه با رژيم سازش به 
  سازش جز راهی مبارزه  ادامه   حفظ ايدئولوژی  مجاهدين ، برایو يا علی رغم يازيدند  دست
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 کردن   قلمداد با بسياری نيز  .  نيافتند  کودتاچيان ، در تشکيلات  ماندن  و کودتا گران با 
ايدئولوژی مجاهدين تحليل به ، بضاعت ناچيزشان  رغم عليوجود التقاط  در تفکر مجاهدين ، 

از ميان آنان  . ران  سازمان دست زدند ايانگذتجديدنظر در بنيادهای  عقيدتی  بن به پرداخته  و
و همپالکيهايش ، "  بهزاد نبوی "  امثال   ياو" لطف اله  ميثمی " عناصری  همچون  

 ته   نگذاشتند  و در اين راستا  تا با انقلاب  بجای  در ضديت  را   هيچ مرزی بيرون آمدند  که
تقيم در سرکوب انقلابيون ، از خط  همکاری  با راستترين گرايشات ارتجاعی  و شراکت مس

 به مانند  تشکيلات و ايدئولوژی  مجاهدين .  نگرديدند  جنايتی رويگردانخيانت و  هيچ 
  !به حراج  گذاشته  شده  بود     صاحببدون   ،   قربانی گوشت

  
  .   ، بسيار  نا محتمل  می بود  " شاخص  ايدئولوژيک"  ، در صورت  وجود  يک  همه  اين 

  
   !١٣٤٤ سال  لاب ايدئولوژيک اول ،انق
  

با يک  پيام  بظاهر ساده ، به بنيانگذاری "  محمد حنيف نژاد " درست ده سال پيش از اين ، 
  به چالش  را ی  اسلام موجودسيستم ارزشسازمانی  همت گذاشت که  قرار بود تماميت  

يزی جز اعلام يک  انقلاب  در اين  پيام  ساده  که  در واقع امر چ.    و ديگرگون  کندبکشاند
  : ايدئولوژی  نبود ، چنين  فرموله شده بود 

  
مرزبندی  در پهنه  اجتماعی  ، نه ميان  با خدا  و بی خدا  که از ميان  استثمارکننده  و 

  .استثمار شونده  می گذرد 
  

که  آيا  گفت   اعلام  اين مطلب  متضمن اين بود  که ابتدا بايستی  به اين  پرسش ، پاسخ 
  تلقی های  موجود از  پاسخ  تمامی  باشد  يا نه ؟  ضد استثمار  اسلام  اساسا  می تواند 

  يک  نه  قاطع  بود   در ايران  و چه  در تمامی  جوامع  اسلامی  به اين  پرسش اسلام   چه
     .آری "  حنيف " و  پاسخ 

  
سيلی بنيان کن   ، بمانند" حنيف  " تثبيت  و اعلام  ماهيت  ضد استثماری  اسلام  توسط 

 را  در هم می پيچد ،  روابط  و مناسبات    تار و پود  دستگاه ارزشی  اسلام  موجود تمامی
.   صف بندی های  سياسی  و اجتماعی  را  در هم می ريزد می کند  و  دگرگون  معمول  را
 ، کافر امروز  و  مارکسيست  ديروز!  سرمايه دار  مومن .   تغيير می دهد  نيزمفاهيم  را

حرام  و حلال  ،  نجاست  و .  ملحد  و ضد خدای  ديروز  تبديل  به  همرزم  امروز  می گردد
يک   در   ، مفاهيم  ديروز تمامی   خلاصه  کات  و ز  و پاکی  ،  تقوی  و جهاد ، نماز 

با مشخص  " نوين ارزشیدستگاه "  در اين .دستگاه ارزشی  نوين  ، دگرگونه  معنا می گردد
آخرين دستاوردهای دانش " ، استفاده از " فلسفه " و "  علم" نمودن جايگاه  و کارکرد 

  .در دستور روز  قرار می گيرد" بشری
  

   ١٣٥٤سال  ،  انقلاب  ايدئولوژيک دوم 
  

    شاهتنهايی  و در زندان  به ، " اسلام ، چپ  مارکسيزم"    با اعلام  پيام " مسعود رجوی " 
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 بيانيه  درخشان  دوازده  .  می کند  را بر عليه  کودتا  در سازمان  آغاز همه جانبه ای  مبارزه
، مرزهای چپ  و راست آن   و ترسيم  "عنصر مجاهد خلق" ماده ای او ضمن  تعيين هويت 

  ، به " انقلاب ايدئولوژيک حنيف "يعنی عنصر محوری  " عنصر ضد استثماری" تثبيت  با
اساسا " چپ "  که   در آن زمان  فرهنگ حاکم  بر خلاف .  دست می يازد" خلق جديد  "يک 

" پرچمدار"  به تعبير يا و   سازمان مترادف با  مارکسيزم تلقی می گرديد و تغيير ايدئولوژی
 ،در بيرون سازمان" علم مارکسيزم"به "  ايدئاليسم اسلام "تقی شهرام ، گذار ازکودتا ، 

  کودتا را يک حرکت راست روانه  اما ،د، مسعو می گرديدقلمداد !    چپبه حرکتطبيعی بطور 
در   بودن  قابل فهم  ، برای  را کودتاچيان  و تحليل کرده   "راستاپورتونيستم " از موضع  و

   . می نامد " اپورتونيستهای چپ نما "  بيرون
  

  نظير اعدام مخالفين  ،انسانی تهای ضد به سياس  ، علی رغم  تشبث کودتاچياناز آنگذشته 
و قطع ارتباط عناصر مخفی که آنان را   تشکيلات  و لو دادن آنها به ساواک شاه  درون

خروج از صف   معيار می کرد ، کودتا را    بدام ساواک افتادن  مجبور به علنی شدن و بالطبع
مبارزه افشاگرانه " يک  شيوه های متقابل مشابه ،   تقبيح ضمن  و تلقی نکرده خلق 
  مهمتر از همه . از جنبش ، اعلام می دارد " انزوا و طرد کاملشان" با آنها را تا  "سياسی

   جنبش  را مرحله ای  تهديدمارکسيستها ،   باصطلاح  علی رغم  وارد شدن ضربه از سوی
موعه  گرايشات ارتجاعی در ميان مج و رشد بروز"  که ، " چپ "  و  مارکسيزم  نه

   ارتجاع قدرت گيری  .ارزيابی می کند   " راست"  و مشخصا از  " عتقد به اسلامنيروهای م
قيام بهمن ، صحت اين  ، متعاقب " خمينی "  سياسی  توسط   قدرت  تصاحب اسلامی  و
  .  به  اثبات  می رساند   جريان عمل  در  را ارزيابی

  
 فهم  آن    قادر به وطنی  هيچگاه"   چپ  م ــ ل  " بخش  بزرگی  از نکته  بسيار مهمی  که 

درست    تشخيص  ،ه استنگرديد در رابطه با مجاهدين   بهمن   پيش  و چه  پس از قيام چه
در اين  زمينه هم راست داخلی  و هم  طرف  . می باشد   "پديده  مجاهدين "  ماهيت 

  !ی  خودی  سير  می کنند  از  رفقا بسياری   فرسنگها  جلوتر  از حسابهای  بين المللی  ،
  
 از  که  در پروسه مبارزات اجتماعی ، نيروهای سياسی  در واکنش  به فشارهای  خارجاين

 پيچيده ای  در دنيای  مسئله می کنند ، گرايش   راست  يا و    به چپ   ماهيتشان بنا بهخود  
سياسی     بندی های  گروه   جدر خار جامعه  و   واقعيت   در درون  اين . سياست  نيست 

قطب  چپ و راديکال  در درون  جامعه  تاثيرات    يک   برای  مثال  وجود .نيز عمل می کند 
 در رابطه  با گرايشات   چه ت سياسی  و   و انفعالا بر روی  فعل ، چه بلا فصل  خود  را 

رت يابی  يک بديل  راست  د ق  می دهد  و تقويت  راديکاليسم ، نشان  و   به  چپ  هاتوده 
            ، ماهيت های  راست  . قانونمندی  عمل می کند  مللی  نيز  همين بين ال در سطح . برعکس 

  و  چپگرايی  بر مبتنی   زير فشارهای  ارتجاع  جهانی  ، علی رغم  ادعاهای  شداد  و غلا ظ 
رو    از بالاپاخت     و رتجاع  و ساختچرخيده  و  به  سازش  با ا انقلابی گری  ، به  راست 

 فشار های  ارتجاعی  از خارج  ، به   اما  در واکنش  نسبت  به ماهيت های  چپ .  می آورند
،  ، به  نسبت  فشار راست از خارج حفظ  تعادللحاظ  درونی  راديکاليزه تر گرديده  و  برای  
نمونه ها  برای  رسيدن   از اين  مجاهدين تاريخ  . دنبه  تقويت عنصر چپ  در داخل  می پرداز

  .  ندارد  کم"  نمود  و ماهيت " تحليل  سياسی  کم  و بيش  واقعگرايانه   در مقوله    به  يک 
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  که"  نمود  و ماهيت " بحث    برای  دور نشدن  از بحث  اصلی  ، از توضيح  مفصل  اين 
 تئوريک   بسيار ضروری ، صرفنظر کرده  و به  بلحاظ   در واقع  بحثی  است  پايه ای   و

  .  می کنم بسندهمجاهدين   در  رابطه  با نمونه    سه دو خلاصه  به   طور 
  

 درونی مشکوک عميق  کودتایبررسی بدون "   مجاهدين خلق ايران "شناخت  نسبی  ماهيت 
   وکزيت  وقت  سازماندر غياب  مر)   تقی شهرام   و  بهرام  آرام  (  "  شهرام  و بهرام" 

 و آزاديخواهانه  مردم ايران   جنبش  مسير انحراف    در  وخيم  سياسی  مترتب  بر آنعواقب
  به منظور پر کردن  خلاء  قدرت  سياسی آلترناتيو انقلابی  يک ور شدن  زمينه  شکل گيریک

 " عود رجوی مس" شخص     سبک  برخورد  همينطور  کنکاش  در در آستانه  قيام بهمن ،
            . نيست  ذير پ نامکا فاجعه ،  با  اين

  
 های رفتار روانشناسی اجتماعی ، ماهيت  افراد از طريق  بررسی همانگونه  که  در پهنه 

اجتماعی  و نوع  مناسبات آنان  با ديگران  قابل  شناخت است ، در صحنه  مبارزه  نيز  
از شهای  جريان  مربوطه  با اجتماع کنش  و واکن هيت  نيروهای سياسی  خود  را  درما

خواهد  نشان   خواه  نا خواه    نوع  تنظيم  رابطه  آن  با  ديگر نيروهای  سياسی ، سويی  و
  !ندارد  اما   سوز  و سوخت   باشد ،  داشته ممکن است   دير و زود   ماهيت   بروز اين.  داد
  

 براه حيدری ــ نعمتی    عمل  متقابل  دست زد  و جنگ در واکنش  نسبت  به کودتا  می شد  به
. انداخت  و بنفع  رژيم  پليد  سلطنتی  ،  سمت  و سوی  مبارزه  را متوجه  مارکسيستها کرد

. عمل کردهمانگونه  که  شبکه  ماسونی  ــ  آخوندی  همکار  و  در عين  حال رقيب  دربار ،
 جز اين  نيز انتظار  چيز  ،  کودتای  مزبور   پردهترديدی  ندارم  که  طراحان  اصلی  پشت

بهتر از اين فرصت  و زمينه مناسب  برای  بروز  و رشد  گرايشات  ! ديگری را نداشتند 
  .قابل  تصور نبود "  ماهيت  راست " ارتجاعی  مبتنی  بر  يک  

  
 بالقوه نسيل  مادی پتا   بی اعتنا  به "مسعود رجوی " !  بر خلاف  انتظار  و رويه  معمول 

سردار  و حياتی    بسيار با ارزش  حمايت  برخورداری از کمک  وارتجاعی  موجود  و با
باز سازی  دوباره  سازمان  را با تصفيه  قاطعانه تمامی " موسی خيابانی " شهيد خلق  

" نبه کادرهای همه جا" گرايشات ارتجاعی  اغاز کرده  و طرح  ناتمام  حنيف ، يعنی  ساختن 
 جديد  از   تمامی  عضو گيريهای  سابق  ملغی  و سازماندهی.را در دستور کار قرار می دهد

  . اساسا  در  ميان  مجاهدين  زندانی  صورت می گيرد  درون  زندان  و
  

" ايدئولوژی  حنيف " بازسازی  سازمان مجاهدين  و حفظ    در"  مسعود رجوی " پيروزی  
بارزه  افشاگرانه  سياسی  او بر عليه  کودتا گران  که  به  ايزولاسيون   مخط کنار موفقيت  در

 تجزيه  و انشعاب  در   و متعاقبا"  سازمان مجاهدين خلق ايران " آنان  و رها کردن  نام  
 به گونه ای  بی سابقه  ميانشان  انجاميد ، جايگاه  بی  جانشين  او  را  در ميان  مجاهدين 

   . تثبيت  می کند 
  

مجاهدين  زير فشارهای  نابود کننده  مقطع پس از کودتا  و  در واکنش  نسبت  به  ضربه  
               .   نمی روند راست  ،  به   چپکمر شکن  وارده  از  باصطلاح   

  
٥  



    !راه  طی  شده  :دوم  بخش 
  

!  نائب  امام زمان بدنبال  ساخت  و پاخت  ! دولت امام زمان  ، ٥٧ بهمن  ٢٢  يکشنبه  عصر
دولت فخيمه  انگليس  ،  قدرت  را تحويل   جهانی   و حمايت  شايان  تحسين ! با  استکبار 
بدليل  ورود عنصر "  انتقال مسالمت آميز  قدرت "  طرح  ،پيشتر  از اين .   می گيرد

دگانهای   بهمن  و تهاجم  چريکهای  فدايی  و مجاهد  به  پا٢٢ و٢١مسلحانه  در  روزهای  
. شکست  مختصری  می خورد رژيم  ستمشاهی  با حمايت  و حضور  گسترده  مردمی ، 

شيرازه  .   ، ميز ارتجاع  و امپرياليستم  را بهم  می ريزدبه اندازه  توانشجنبش مسلحانه  ، 
  . خلق  مسلح می شود.  می گردد  گسيخته  شاه  از هم  ارتش 

  
  قيام مجاهدين و   ٥٧  در بهمن   قيام  خلقميان  دو  قيام ،  صحنه سياسی  ايران  در فاصله  

  .ا  است هماهيت ، ميدان  بروز  ٦٠ در خرداد
  

  رهبری  و تفکر  حاکم  بر سازمان  فدايی ، پس از يک مقطع  کوتاه  چپ  راست ماهيت
 ازمان  را اين  س"  اکثريت "  و بنبال  تحميل  يک  انشعاب  گسترده ، رديده گبارز   نمايی

را  "  اکثريت "  ، جريان  ماهيت  راستعملکرد  اين  .  دامن  ارتجاع  می اندازد تماما  به 
    .سوق می دهد  در جنايات  يک رژيم  بشدت  واپسگرا  و سرکوبگر ، شرکت  فعالا نهتا  مرز  

  
يکماه    از  زندان  در شرايطی  که  کمتر  و موسی خيابانی  پس از آزادی  ازمسعود رجوی 

  را آغاز خارج زندانبازسازی  سازمان  و عضوگيری  در   ،   بود مانده  قيام  پيروزی  به
، وظايف جديدی  را در مقابل  مجاهدين  جوان ، در صحنه  پيچيده  شرايط  جديد   . می کنند
     .ياسیمبارزه  مسالمت آميز  س   ی  در ميدان بی هيچ  تجربه ا.  قرار داده  است ی سياس

  
 پوست کنده  مطرح   و رک خواستهای  پدرش  را   " احمد خمينی"  با مسعود ، در ملا قا تی 

  :می کند 
  !پذ يرش  رهبری  خمينی    ـــ

  !ـــ  اعلام   اشتباه  بودن  مبارزه مسلحانه  عليه  شاه 
   !اعلام   آمادگی  مجاهدين  برای  شرکت  در  سرکوب  کمونيستهاـــ  

  
خ  منفی  مسعود  رجوی  به  اين  خواستها ، خط  سير  بعدی  مجاهدين  در مصاف  با پاس

بديهی  است  که  خواست  ارتجاع  مبنی  بر پذيرش  رهبری  .  ارتجاع  را  مشخص  می کند
در اين  رابطه .     خشک  و خالی  نبودپذيرش  لفظیخمينی  توسط مجاهدين  صرفا  يک  

 ٦٠  خرداد ٣٠برخورد  لفظی  مجاهدين  با  خمينی  تا مقطع   ! شتند مجاهدين  مشکلی  ندا
منظور مشخص  خمينی  از طرح  اين  خواسته ، جنبه  .  بسيار محترمانه  و  سياسی  بود

   داشته  و مشخصا  حضور نماينده  وی  در مرکزيت سازمان  و مورد  تاييد  مادیکاملا  
يعنی  همان  نسخه ای را .  را مد نظر داشت !  روحانيت بودن  اعضای  اين  مرکزيت  توسط  

پيچيده "  مجاهدين  انقلاب اسلامی "  برای  باند ارتجاعی  موسوم  به ،که  در آغاز  انقلاب 
به  مرحله  "  راق مجلس  اعلای  انقلاب اسلامی  ع" بود  و  يا  در مورد  جريان  دست ساز  

    واين  در زندان پيش از!  نبود  ی  مجاهدين  چندان  ناآشنا  برا   اين  خواست.اجرا  درآورد 
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 ورکرده ، شرط  تاييد مجاهدين  را حض زبان  باز  پس از کودتای درونی  مجاهدين ، ارتجاع
همان  روحانيتی  که  تا  اند کی  ! نفر از روحانيت  در مرکزيت  مجاهدين  قلمداد  کرده بود دو 

  می کرد  و  زير هژمونی  اين سازمان ،    مجاهدين  افتخارهواداریبه  پيش  از اين  کودتا ، 
  .بر انديشه  و عمل  ارتجاعيش  لگام  زده  شده  بود 

  
  يبرال تهران  در برابر دولت  ل   دانشگاه٥٧ اسفند  ٤مسعود رجوی  در مراسم   موضع گيری

 اسفند همان سال در ١٤ بازرگان ، و اعلام مواضع  مجاهدين  توسط  وی  در اجتماع 
 آرزوی  ارتجاع  برای  کنترل مجاهدين  بر مزار پيشوای  فقيد  نهضت ملی ايران ، و احمدآباد 

  به ستاد ن  حزب االلهدارا پيش از اين ، اولين  تهاجم  چماقاندکی .  را نقش بر آب می کند
نی  تنها کمتر از سه  اسفند ، يع١١در  و اشغال نظامی آن "  تربت حيدريه"  مجاهدين  در

.  مشخص می کند خط  برخورد ارتجاع  با  مجاهدين  را پس از پيروزی  قيام بهمن ،   هفته
پاه ، نواری  با س کميته ها  و  در سطح   و بدنبال  تصفيه  هواداران  مجاهدين ٥٨در بهار  

 مهدور الدم  د که  طی آن  به پخش می گرد کميته ها وسپاه سطوحی  از صدای  خمينی  در 
در تابستان  آن   متقابلا  . گرديده  و خون آنان  مباح  اعلام  می گردد مجاهدين  اشاره   بودن

پخش می شود " انشجويان  مسلمان انجمنهای  د" سطوحی  از  از مجاهدين  در  سال  تحليلی
، کيفيت  " مجاهدين "  تحليل در اين  . شناخته  می گردد " خط سرخ " که اصطلاحا  به  

مجاهدين  .  می کنند  ترسيم  تضاد خود با ارتجاع  را تشريح  کرده  و خطوط  آتی  سازمان را
خود  که   خمينی .  می دانند  که  تضادشان  با ارتجاع  نهايتا  به  تعارض  کشيده  خواهد شد

ودی ، نيروهای  غير خ با  تعيين تکليف   که  می دانست را در اوج قدرت می ديد ، خوب 
گسترش  پيدا   و  که  پيش  از  اينکه اين  نيروها  فرصت  رشد  ميسر است زمانی  براحتی

 اول ، چه از به همين  دليل  از همان روزهای  .  کنند ، انها  را به لحاظ  فيزيکی  نابود کرد
يروها  دار  و چه  از طريق  تحريکات  سياسی  تلاش  می کرد  که  اين  نطريق  لمپنهای  چماق

  در ٥٧ در برخوردهای  مسلحانه  در اسفند ماه  . را  به  درگيری های  نظامی  بکشاند
حزب دمکرات "  موفق می شود  که علاوه بر ، ٥٨کردستان  و متعاقب آن  در فروردين  

 که از اين   مجاهدين.   نيز  بدام بيندازد را"  سازمان  فدايی  "   ،" کومله "  و   "کردستان 
آنان  اکيدا  از  .  دمی گيرننقشه  ارتجاع    ن شکست  در هم  بهتصميم    ،دارندرح اطلاع ط

در  "  دفاع  مشروع "، حتی  از خيره کننده  یباط و با انض بل  خودداری  کرده متقا برخورد 
  .  داری  می نمايند  خود نيز  مقابل  تهاجمات

  
نهم  توسط   اتهام  جاسوسی  برای شوروی ، آبه"  محمد رضا  سعادتی " دستگيری  هدفدار 

شبکه   ضمن  آنکه  گوشه ای  از ارتباطات  مشکوک !  کميته  مستقر  در سفارت  آمريکا 
با  اين حال  ، مجاهدين    به نمايش می گذارد، پليد  آخوندی ، با  از ما بهتران پشت پرده  را

  .     نمی کشاندواکنش  نظامیرا  به  يک  
  
 ، با استفاده  از فضای  مناسب  بوجود آمده ، متعاقب اشغال  سفارت آمريکا، ٥٨ ماه  آذر٢
    چريکهای  نيمه وقت  سازماندهی اين. اعلام می گرددتوسط  مجاهدين " ميليشيا " شکيل ت

در  "  بسوی تشکيل ارتش خلق پيش"  ، يعنی شعار استراتژيک  مجاهديندر راستای  
اين  در شرايطی  است  که اکثر  جريانات  چپ ، پس از پيروزی  .  رددستور کار قرار می گي

  .  بودند  برگزيده را  برای  خود "   بسوی تشکيل  حزب  طبقه  کارگر پيش" قيام ، شعار 
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  .  مجاهدين می باشد ارتجاع  با  ی  در مناسباتنقطه  عطف ، ٥٩ خرداد ٢٢ميتينگ  
  

 آوردن  توده ها  به حرکت در در ب،را " کلام " اعجاز  "   مسعود رجوی  " اولين  باربرای 
 " امت هميشه در صحنه" داران  موسوم به چماقدر امجديه  نقاب از چهره . نمايش  می گذارد

در امتداد  يک  مبارزه  کاملا  مسالمت آميز  که   و يليشيا م به قيمت  مقاومت تحسين برانگيز
.  ، فرو می افتد  همراه  بودهن  اسير و زخمی  و کتک خورده هزارا  چندين  شهيد  و با تقديم

داری ، موضعگيری ق چما نيز عليه"بازرگان " تا آنجا  که نمايندگان  مجلس ارتجاع از جمله 
    !پيونددداری  می ق چما به صف  مخالفين   به  ناگهان  نيز،گرگزاده  خمينی . می کنند

  
   در مقابل،د  از  خودفاع يروهای  مجاهدين ، اجازه  بعد ، به  ناز  مقطع  امجديه  به 

 با تشريح  اوضاع   ، در مراسم  امجديه ،مسعود رجوی.   می شود دادهات ارتجاع  تهاجم
  همين  دمکراسی  آخرين  قطراتمصممند  که  از  می دارد که  مجاهدين  اعلام  ، وخيم  کشور

  . بکنند  را   حداکثر استفاده گاز اشک آور ،  وله  و باران  گل حتی  در زير  موجود ،  نيم بند 
  

 تير ماه ، خمينی ، تعارف را به کناری گذاشته  و با ٤کمتر از دو هفته  بعد ، در روز 
 در دشمن  نه .    خود  می پردازددشمن اصلیظاهرشدن  در تلويزيون  به  معرفی  علنی  

خانه کرده ! در همين امجديه گوش ما  در و شرق  و نه  در غرب  عالم  که  درست در بيخ  
 در واکنش به .  اينجا  به بعد بديهی  است  که خمينی  شمشير را از رو بسته است از .است 
ظامی  زودرس ، اقدام  از يک  درگيری نبرای  پرهيز " مجاهدين" خمينی ،  موضع گيری  اين

 به  " ميليشيا "  در مقابل  با  فرستادن  کرده  و دفاتر  علنی  خود کردن  مراکز  وبه  تعطيل 
  . توده ها ، می پردازند در قلب اين  بار  ،  بازگشايی  دوباره  دفاتر  خود ميان  خيابانها ، به

  
 خمينی  بر به نفع موقتا    را موجود سياسی  ، تعادل ٥٩واخر  تابستان  اتجاوز  عراق  در 

 داخل ، برای  به درگيری مسلحانه کشانيدن   دررتجاع اگر چه  تلاشهای ا.  هم می زند
مجاهدين  شکست خورده است ، در خارج اما ، بدنبال  تحريکات مداوم  چند ماهه  عليه  

تجاوز عراق  اوضاع پيچيده  .  عراق ، موفق می شود که  دولت  مذکور را به دام اندازد
   تصميم  به  وف  مستقلدر صفمجاهدين  .    پيچيده تر  می کند به مراتب سياسی  را 

  حمله  و  از پشت  سر نيز مداوما  با  چه  کهاگر.  عراق  می گيرند  مقاومت  در مقابل  تجاوز
  ! هجوم  و مزاحمتهای  پاسداران  رژيم  روبرو هستند 

  
.  سياسی  جامعه  را وارد  مرحله نوينی  می نمايد آرايش نيروهای،بنی صدرت جمهوری رياس

 جبهه .دو جبهه  جديد  در مقابل  هم شکل می گيرد" مجاهدين " و "   خمينی "در تقابل  
معاصر ايران ،  ارتجاع  عليه  ترقيخواهی ، يکی  متشکل  از تمامی  گندابهای  سياسی  تاريخ 

 گرفته" امت هميشه  در صحنه " و از گرفته  تا  نادمين اکثريتی " حزب خوشنام توده " از 
در مقابل ". حزب جمهوری اسلامی "  همگی  حول  محور ،" ت صحنه امتی های پش" تا  

  طی انتخابات رياست  جمهوری  و در حمايت  از تماميت  جبهه  ترقيخواهی  که هسته آن اما ، 
 "سازمان مجاهدين خلق"  مسعود رجوی  تشکيل گرديده بود ، حول  محور کانديداتوری 
ز مدعيان  اسلام  و مارکسيسم  با دو تلقی  متضاد از عجبا که در هر دو سو ني. شکل  می گيرد

  . قطب بندی نوين در صحنه سياسی  صورت ميگرد.انديک ايدئولوژی در کنار هم  قرار گرفته 
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  .  در دستور کار  مجاهدين  قرار می گيرد  ــ ارتجاعی ،  شقه  کردن  حاکميت  دو گانه  ليبرال
  

باری  در صحنه سياست  دست پيدا کرده اند که  می توانند آنان  اينک  به چنان  قدرت  واعت
  .  داشته باشندتاثيرات  تعيين کنندهبر خلاف  دوران  آغازين انقلاب ، در روند سياسی  جامعه  

" حزب اله" يلانه مجاهدين که همه جا زير فشارهای رذنيمه علنی    ــ  نيروهای  نيمه  مخفی
 دفتر رياست جمهوری  را عرصه  فعاليتهای خود   و  صدر، گرد همايی های  بنیمی باشند 

  .  قرار  می دهند
  

فشار مقابل   را  در " آزادی "  مبارزه  برای   ناپيگير در می بايد که  ليبراليزم  متزلزل  و 
  .  اميدوار  ساخت اقتدار چپ  ،  به  پشتوانه  راست از 
  
عليه ارتجاع  ت آميز سياسی مسالمبارزه است در پروسه  مديگری نقطه عطف ، ٥٩ اسفند ١٤

نيروهای  متشکل  ميليشيا  تمامی  مراسم  سخنرانی  بنی صدر  در    .  مرتبط  با استعمار
 که  "ميليشيا" در اين  روز .  ميتينگ  بزرگ  دانشگاه  تهران  را  در کنترل  خود  دارند

ا  دريافت  داشته ، به  دستگيری  داران  لمپن  ر  چماق  بهاجازه تهاجمبرای اولين  بار  
از يک سو  با دادن   نيروهای  سازمانيافته  مجاهدين  .  می کند گسترده عناصر مهاجم  اقدام 

بنی صدر، بنی صدر، "   و "، بنی صدر ، حمايتت می کنيم  بنی صدر"   مانند شعارهايی 
داران  چماقداری و حزب چماقمتوهم  ارتجاع  را به افشای  جمهور  رئيس "افشا کن افشا کن ،

 شناسايی  کميته  و سياه  از جيب از سوی  ديگر  با در آوردن  کارتهای و   تشويق می نمايند
! حمايتهای  توده ای  سر مست  از اينهمه   که و تحويل  به  بنی صدر مهاجمان  حزب اله  

  .  سخنرانيش  می پردازندسوی و تعيين  سمت او و تغذيه به  از کف  داده است ، ديگر اختيار
  

 واقعی  به  مثابه گردانندگان "  حزب جمهوری اسلامی " افشای  گسترده  سپاه و کميته  و 
 اين مراسمهمه مهمتر  پخش ازو!  توسط  رئيس جمهور  نظام  و فرزند امام  آنهم داری ،چماق
    جديدی وارد  مرحله  در جامعه  را     موجودتوازن  قوا ی  سياسی ، رژيم  تلويزيون   از

    اسفند  يک  واقعيت  دردناک  خود  را به حاکميت  ارتجاع  تحميل ١٤از فردای  . می کند
" در صحنه اشهميشه امت " داران  و چماقحزب خمينی  و واقعيت  شکست  نهايی  . می کند

    قلابی وضعيت ان، جامعه وارد  ٥٩ اسفند ١٤از فردای .    با مجاهدينمصاف سياسیدر  
  زمان  درگيری  نظامی  با ارتجاع  که  تشخيص  امکانديگر  بحث  نه بر سر .  می گردد

ادامه  وضع  موجود  برای خمينی ، به  مثابه  پذيرفتن  پيشاپيش   .  وقوع  آن مطرح  است
  .  می باشد مجاهدين   توسط ،  لحاظ  سياسی  به   پليدش  نظام جارو شدن

  
  !ی صدر پروسه  عزل  بن

  
 بع آن تمامی  نيروهای جبههای  سرکوب نهايی  مجاهدين  و به تتصميم  قطعی ارتجاع  بر

    ده ماده ایاعلاميه .  به اشکال گوناگون بيان می گردد،٥٩ اسفند ١٤،از فردای  وترقی انقلاب
  دادستانی  ارتجاع  که در اساس خطاب  به مجاهدين  صادر می گرددد ، در جوهر خود چيزی

يا  تسليم محض  !  نيست  جز  قرار دادن  تمامی  جريانات  سياسی  جامعه  در مقابل  دو  راه 
   . سرکوب وانهدامو   دربرابر ارتجاع از نوع  توده ای ــ اکثريتی آن  و يا آمادگی  برای  تصفيه
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 علاوه بر  ، را کاملا  مسالمت آميز مجاهدين مبارزهپاسخ   ، ارتجاع  ٦٠تا اوايل  بهار 
  .  نفر از  هواداران  آنها ، داده است٥٠زخمی ، يک قلم  با  کشتن  نزديک به هزاران  اسير و 

  
 ای ، خبر از در جريان  بودن  طرح  توطئه منابع  نفوذی مجاهدين  در نهادهای حکومتی 

 سمت  ز بيشتر  و بيشتر بهفضای  جامعه  هر  رو. برای انهدام  فيزيکی  مجاهدين  می دهند
 هزار نفره  زنان  و مادران  مجاهدين  در هفتم ١٥٠  تظاهرات  عظيم.  می رود کامل انسداد 

می خواست  بر !  فضای  اختناقی  را  که  خمينی  با اعلام  سال قانون   آن سال ،ارديبهشت
        ی در واکنش  به اين  تظاهرات ، خمينی ، در سخنران.  جامعه مستولی  کند ، در هم می شکند

  .  ارديبهشت  خود ، علنا  تهديد  می کند  که  بالاخره  تکليف  نهايی  را تعيين  خواهد  کرد ١٠
  

اعلام می کنند  که به هيچ وجه ، خواهان    خمينی ، به  نامه ای  روز بعد مجاهدين  طیدو 
 جز    نيز چاره ای او    تعيين تکليف  نهايی در برابر ولی ،  پايان  دوران  مسالمت  نيستند 

 می خواهند  که  با هوشياری  بسيار از او نيز  در پايان  .  ندارند نوشتن  وصيتنامه هايشان
   به يابند  تا  با هواداران  خود  در جمارانخود ، اجازه    حسن نيت   دادن برای  نشان
با هوشياری متقابلا  ،  در پاسخ  اين  نامه  خمينی  طی  يک سخنرانی    .بروند   ! حضور وی

 سلاح هايتان  را  ! بياييد   شما  لازم  نيست پاسخ  می دهد  که  خود  خاص ضد انقلابی 
  ! شما  خواهم  رسيد  خدمت   به من  زمين  بگذاريد ،

  
 ارديبهشت ماه  به  آدرس  رئيس ٢٥در تاريخ  که   نامه مفصلی است  مجاهدين ، پاسخ 
از بنی صدر  می خواهند  اجرايی  کشور می نويسند  و  طی  آن   به  عنوان  مسئول  جمهور

   اجرای  قانون اساسی  را داشته  باشد ، عملیتضمين قدرت    او  که  در صورتی که
       ماهرانه ای  به طرز  آنهابا اينکار  .  سلاح هايشان هستند مجاهدين  حاضر  به  تحويل 

  .   قرار می دهند  "مقام  رهبری"  ر  مقابل  را  عملا  د "است جمهوریريمقام " 
  

قدم    برای  را  ولی  زمينه.  دادن  چنين  تضمينی  را نداردبنی صدر توان    بود که معلوم 
 ،اد  رفراندوم  از جانب  بنی صدرپيشنه و   سياسی در جامعه، يعنی  طرح  بن بستبعدی 
می گيرد  قوا  از فرماندهی کل  خلع  بنی صدربامقابل  خمينی  تصميم آخر را در .   می کندآماده
" انقلاب اسلامی"  و" ميزان "غير حکومتی  نظير طيل  و توقيف  تتمه  روزنامه های تعو با 

می داند  که اگر اندکی   آخونک  پليد  خوب  . ک پايه  شدن  قرار می دهدترژيم  را در آستانه  
را جارو رژيم  ، مسالمت آميز کاملابگونه ای  و   به لحاظ  سياسی  ، مجاهدينتامل کند 

  . است  باخته    اين  سازمان که  به   را  مدتی است بنی صدر   بر سر مبارزه  . کرد  خواهند 
  

 جمهور را سعدم کفايت رئي برکناری  بنی  صدر ، مسئله مجلس ارتجاع  به منظور حذف  و
بدنبال عزل بنی ثل روز روشن است که ممجاهدين رای ب.  خود قرار می دهدکار  در دستور

قطرات  صدر  و يک پايه  شدن  رژيم  ، يورش  همه جانبه ارتجاع  برای  نابود کردن  آخرين  
 يک  مبارزه  سياسی  را می داد ، آغاز می گردد   حال امکانکه به هرهمان آزاديهای نيم بندی 

  م است  که يک  نيروی سياسیمسل.  و جامعه بسمت  فلج  سياسی  کامل  برده  می شود
 و ثقل اجتماعی  مجاهدين  در مقابل  اين  فاجعه  ساکت  نمی تواند  گستردگی آنهم  با مسئول
 .رئيس جمهور  و مقاومت گرفته  می شوده  حذف توطئاين تصميم  به  مقابله با بنابر . بايستد
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  !مجاهدين  قيام  می کنند   ، ٦٠سی  خرداد  : بخش  سوم  
  
در پوش تضاد مردم هميشه  در صحنه  با  گروهکهای  عمدتا را  قصد داشت که مسئله مينی خ

فيصله  دهد ، بی آنکه  نيازی  به دخالت  رسمی  و از بالا وجود !  وابسته  و ضد انقلابی 
  و نا توده های بی شکل سوء استفاده  حداکثر  از    سياست ماسونیاو اين  .  داشته باشد

 استفاده ابزاری از آنها عليه  منافع  خودشان  را ، پس از تصاحب  قدرت درايران ، بی آگاه و
 هسته مرکزی  سياستهای  مجاهدين ، بيرون کشيدن  خمينی  ،در مقابل .  دنبال کرده  بود وقفه

  به ميدان و و آگاه کردن  "  امت هميشه در صحنه " از پشت "  مقامات رسمی " و بدنبال او 
در اينجا  نيز ضرورت داشت  که  اين دروغ بزرگ .  بودبه صحنه  "  مردم  واقعی " ن  ردآو

يک تظاهرات  بزرگ   .  را نشان داد"واقعی مردم " بايد به هر قيمت .  خمينی ، فاش گردد
   .  مرکزيت مجاهدين قرار می گيرددر دستور کار آميز به مثابه آخرين تجربه  مسالمت  توده ای

  
ورد رژيم  در   برخچگونگی  . حاکميت  ارتجاع   حجت سياسی  با  خمينی  و اميک  اتم
  .  است آن  استراتژی  مقابله  با  تعيين کننده ،   تظاهرات  بزرگ   با اين  ک پايگی آستانه  ت

يا  می توان  ارتجاع  را  به شيوه ای   کاملا  مسالمت آميز و با اتکاء  به  خواست  مردم ، 
مقطعی    و يا رژيم  با  سرکوب قهرآميز خلق ، بر پايان يافتن  مشروعيت  سياسی  دکنار ز

   نشان خواهد داد  که  در کادر آن امکان  يک  مبارزه  سياسی  عملدرخود صحه  گذاشته  و  
  . رژيم ، مشروعيت  می يابدسرنگونی  قهر آميز پس از آن است  که  تنها . ندارد ديگر وجود 

  
يت  فرماندهان  مجاهدين  در براه انداختن  يک تظاهرات  بزرگ  در نيمه دوم  عدم موفق

تدارکات  ارتجاع  .    لحاظ اجتماعی  را برجسته می کند  بهعنصر نوينخرداد ماه ، ورود يک 
 مجاهدين موفق  به کشف مراکز  . برای  قفل کردن  جامعه  وارد  مرحله  جديدی گرديده است

 نفره  چماقداران ٥٠٠  تا ١٠٠مختلف تهران می گردند  که  گروه های متعددی  در نقاط 
.  با تجهيزات  کامل ، آماده  سرکوب  هر گونه  اعتراض اجتماعی ، به انتظار نشسته اندمسلح 

غلظت  سرکوب ، راه    ! می رسد   نفر نيز ١٠٠٠به  تعداد آنها  در بعضی از اين  مراکز 
  . بگيرد می رود  که  نفس  جامعه  را  کرده  وتنفس  اجتماعی  را  مسدود 

  
 خرداد  ، در برابر توپ و تشر ٢٥ در روز  برای  انجام  تظاهرات " جبهه  ملی "فراخوان 

 لايحه  قصاص ، شکستی  بدليل  مخالفت  با " جبهه ملی " خمينی  و مرتد اعلام کردن 
خيابان   نيز  به   نفر   کشانيدن  يک  به اين  فراخوان  موفق.   دارد  در پی   را مفتضحانه
 يک   خرداد ، عاليترين ارگان  سازمان  مجاهدين  برای  تدارک٢٦از روز    ! نمی گردد
 خرداد   ٣٠روز   فنی  ،    و  سياسی  بدلايل.   کار  می گردد  بزرگ  راسا  وارد تظاهرات
  بدون اعلام  قبلی بايستی  که  می.    تشخيص  داده  می شود  تظاهرات  مناسب  انجام برای
   تصميم   و جامعه   قفل   به  شرايط توجه با    اين  تصميم .  به خيابان آورد  را مردم

  .  می مانست  معجزه    بيشتر  به ،  اعتراضی   حرکت هر سرکوبی   برای   ارتجاع 
  

شکيلاتی  منسجم و در مجاهدين  با اتکاء  به  ت.  ، معجزه صورت می گيرد٦٠ خرداد ٣٠روز 
و  " محمد ضابطی"  مسئولينی  چون  برخورداری  از  برکت  و به   خط اصولی  يک  امتداد

   کنغيرمميک    به انجام موفق" سعيد غيور" و" محمد مقدم"   مانند ، ایصحنه  فرماندهان
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  .  می ريزند خيابانبه    دعوت علنینفر، بی هيچ  فرا خوان  و بيش از نيم ميليون ! می گردند 
  

 قرار  در ميان  ديوار ستبری  از  تن های  بهم زنجير  شده   ميليشيا جمعيت  تظاهر کننده  که 
طالقانی  واز راه   سمت چهار  مصدق  به از چهار راه گرفته است ، به مانند سيلی  خروشان 

. روان  می گرددبه سمت ميدان فردوسی  " انقلاب " و در مسير " بهار " آنجا به سوی 
ديگر فاصله چندانی  تا  خيابان سپه  و جارو کردن مسالمت آميز مجلس ارتجاع باقی نمانده 

همه چيز برای  خيز نهايی  به منظور تصاحب  قدرت سياسی  و سرنگونی  ارتجاع  ! است 
 ،   بسر می برد  واز سوی  ديگروضعيت انقلابی  از سويی  جامعه در يک. آماده استمذهبی  

  ديگر را بشدت  انقلاب  اکتبرطول وعرض  مجاهدين خلق ، اجازه  تکرار روايت ايرانی  يک 
   .  ندارند را  عنصر قهر  مجاهدين  هنوز  قصد استفاده از !  ولی افسوس  . می نمايد واقعی 

  
  خرداد ٣٠ در پاسخ به خبرنگاری که خود شاهد صحنه های بعدها  در پاريس ، مسعود رجوی

    :می گويدبود،کرده   در آن روزابراز شگفتی از سلاح هايشانعدم استفاده مجاهدين از  و هبود
  

به خاطر ! از هر جا که شنيده ايد مجاهدين در آن روزسلاح داشته اند ، اشتباه شنيده ايد " 
 ا  چرا که بنظر م.هنوز فرمان آتش  نداده بوديمز سلاح را مطلقا ممنوع کرده واينکه  استفاده ا

بايد ابتدا شعار مرگ بر خمينی توده گير شود  و آنگاه  پيشتاز ، مجاز است مسلحانه  از روی 
   ....... "!  کرديم  تمام  حجت را  فقط ما آنروز   . خمينی  و نظام  ارتجاعيش  عبور کند جسد 

  
        هيولايی   خاک سپاری  دوباره برای ب تاريخی  اولين  و آخرين  فرصت ٦٠سی خرداد 

  .   دراورده  بود  گور تاريخی  خود  نابهنگام  سر از  که می توانست  باشد
  

 سازمان  درجه  بالاترين   با پيشتاز انقلابی  و مظهر نقطه اوج  پيوند  خلق سی خرداد 
  سی خرداد  ميان فردای  که از  زاويه ای .   يافتگی  و تشکل پذيری  توده های  انقلابی  بود

  .سازمان رهبری  کننده  انقلاب  باز گرديد ،  تا امروز  پيوسته  گشاده  مانده است    خلق  و
  

  . می شود کشيده  خون   و خاک   به دژخيم   قيام مجاهدين ، بفرمان  سی خرداد ، عصر 
 نقطه ،مسالمت  پروسه   صدها اسير و زخمی  در انتهای آنروز به   شهيد  و٢٥به  نزديک 

از فردا  رژيم  تکپايه شده ، شکنجه  و اعدام  را در ابعادی  بی سابقه  و در . اردپايان  می گذ
 بسته   تيرک اعدام در ظرف يک هفته  صدها نفر به. کيفيتی غير قابل انتظار شروع می کند

 با شدت  و  حد تی  حيرت انگيز  و  سبعانه  به اجرا گذاشته سياست ارعاب جامعه .  می شوند
  ! مرد  و نه  کافر و مومن   و زن  نه خرد وکلان می شناسد ، نه  امهای هر روزهاعد .می شود

  
تا اينجای  کار  مجاهدين  علی رغم تصميم  قاطعانه  برای مقاومت مسلحانه  و اعلام  رسمی  

  .  نگرديده اند وارد  مبارزه مسلحانهعملا    هنوز  اتمام  مشروعيت سياسی  مقطعی  ارتجاع ،
  

 تير ماه     يکشنبه  هفتم ٩ ساعت  عملا  راس  "  مسلحانه  گسترده  و سراسری ه مبارز" 
 .آغاز  می گردد" عمل بزرگ" و  با  "  غرش  رعد  در دل  آسمان  بی ابر"    به مانند  ٦٠

   شباهت  عجيبی  است  ميان  اين  استراتژی . دار است   رژيم  تازيانه  وبی آينده کردنهدف  
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 آنزمان   !اهی ستمش  رژيم   بر عليه"  مبارزه  مسلحانه  چريک  شهری " ستراتژی  با  ا
  .   باشد همراه "  بزرگ عمليات "    با شروع  مبارزه  مسلحانه  چريکی  که   بود  قرار نيز
  

  !نيست  مقاومت  قهر آميز  ترديد بردار 
  

 ياسی  ، آنگاه  که  دشمن در پايان  يک کشاکش  پر رنج  وشکنج  دو سال  و نيمه  س
 لحظه ای  ترديد      خود  را در دستور کار قرار می دهد ،اپوزيسيون  سياسیسرکوب  نظامی  

  . داشت  خواهد  شکستی  مفتضحانه  را  بدنبال  ،  عرصه  نظامی   در مقابله  قهرآميزدر 
ينی  زبونانه  و تسليم عقب نش تجربه  . بود  شکست  مسلما شکستی  سرفرازانه  نخواهد اين 

نيروهای   مصونيت رهبری  و   ،٣٢ مرداد ٢٨کودتای  خائنانه  حزب توده  در مقابله  با 
وه  بر ندامت  علا.  بدنه حزب  را  در مقابل  سرکوب  پليسی  نظام کودتا  بدنبال  نداشت

 با " وزيسيوناپ" ز بين مرو سيستماتيک  نيروهای  حزبی ،   جريان وار  گسترده  و انفعال
دهه های  چهل  و پنجاه ، تشکيلات    در تا آنجا  که!  در هم ريخت  نيز  را "  پوزيسيون " 
    . داشت  قرار  در اختيار  ساواک  شاه  حزب توده  تماما "  داخل کشور" 
  

. از جانب  ارتجاع   آغاز  گرديد  ضد انقلابی   قهر اعمال ، ٦٠ خرداد ٣٠اينکه  از فردای 
 که از  ميان  چند ين  راه  ينکه  مقاومت  قهر آميز  در مقابل  سرکوب ، نه  انتخاب   يک  راها

، تسليم    از ميان  تنها  دوامکان و خمينیاز جانب   يک گزينش  زود هنگام   تحميلحاصل 
، و خلاصه  فهم  اينکه  مبارزه  مسلحانه  .  محض  يا  مقاومت  مسلحانه  ، به مجاهدين  بود

   علت  آن  و به عبارتی  نه مسببآغاز سرکوب  نظامی از جانب رژيم  و نه    متعاقب
 " مجاهديناستراتژی "  پايه های اساسی  هر  نقدی  به   است ،  آن بوده معلولسرکوب  که  

  : به عبارت  ديگر .   می باشد  ٦٠ خرداد ٣٠پس  از  
  

متخذه  از سوی  "   گسترده  و سراسری مبارزه  مسلحانه   " استراتژیهر گونه  نقد 
ز   صورت گرفته  ضرورت  مقاومت  قهرآمي مجاهدين  در فاز  نظامی  که  بر اساس  رد  

  . هيچ  مشروعيتی  برخوردار  نيست باشد ،  از
  

.  برد ، تهاجمات  نظامی  گسترده  مجاهدين ، رژيم را در لاک دفاعی  فرومی٦٠  سال نتابستا
 !  دارندخصلت  تدافعی  داشته  باشند ،   سرنگونیسوی  و سمت   بيش از آنکهاين  تهاجمات

، امکان  بستن  گارد  دفاعی   مجاهدين  در شرايط  عقب نشينی  ارتجاع به  اين  معنی  که 
ضمن اينکه اين . کنند را پيدا می   برای مراحل  بعدیضروریانتقالات    و و نقل خود 

 در جهت  جمع  وجور  ير  شدهغافلگ ديگر  نيروهای سياسی    ای  برای فرجه تهاجمات
  .  د می توانست  ايجاد  نماي  رژيم  را  نيز  مستقيم  زير ضرب  خارج  شدن  از  و ودخ کردن 

  
  امکان سرنگونی  کوتاه توهمشدت  و حدت  ضربات نظامی  مجاهدين  بويژه به راس رژيم ، 

  مردم  و نيروهای سياسی  ايرانی  که  در ميان بسياری  از مدت  رژيم  را  نه  فقط  در ميان
پس  از  بدرک  واصل  شدن  بهشتی   و با هنر، بنی صدر    .حافل  خارجی  نيز  پراکنده  بود م

 کار   استدلال  می کرد  که" ! شانزده دليل "  می ديد ، به که  خود  را  در يک  قدمی  قدرت 
   رفسنجانی   و  و  خامنه ای يعنی  " !  خمسه  خبيثه " قيمانده  از  تن  با  سهرژيم  با  زدن 
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!    و بازگشت  به  دوران  مرجع  انقلاب   خواهد  بود تمام ، توسط  مجاهدينموسوی اردبيلی  
  . سواری  ديگر  بسيار  نزديک است و شراکت  در  يک  فقره  موج 

  
  .  مدت رژيم ، دامن  خود مجاهدين را نيز می گيردم  نسبت به امکان سرنگونی  کوتاهتوهاين  

  
 فاز  نظامی  در   ورود  مجاهدين  به  در آستانه  تصميم گيری  نسبت  به مسعود رجوی  که 

يعنی  پذيرش  فرض  نابودی  فيزيکی   و  "  فرض  عاشورا"  مرکزيت  سازمان  ، از  
" رژيم  خمينی "  ضمن  اعلام  اينکه س  در پاري ، سخن  گفته  بود  تشکيلاتی  مجاهدين  ،

  سرنگونی  کوتاه  مدت به  در ايران  از يک حمايت  ده پانزده  درصدی برخوردار نيست ،
  .   اشاره  می کند " سال  حداکثر  سه   و  سال حداقل  يک "  در ظرف    رژيم

  
  گارد  دفاعی ،   و بسته شدن٦٠پس از تهاجمات  نظامی  گسترده  مجاهدين  در تابستان 

 اين  در .  گردد " عنصر اجتماعی " قرار  بر اين  می شود  که  يکبار ديگر  اقدام  به  تست  
 را   خون  خود ميان  رژيم  موفق  شده  بود  که  با  سبعيتی  بی مانند ، توده های  تشنه  به 

در ميانه   تنها    و مجاهدين  يکه. ضرب  داغ  و درفش  و کشتار ، خانه نشين  نمايد به 
  . ديگر  وجود  ندارد امکان  به  خيابان  کشانيدن  مردم  مرعوب  شده.  مانده اند بجا  ميدان  

  
با شعار " تظاهرات  مسلحانه   "   راه اندازی٦٠با  اينحال  مجاهدين  از اواسط  شهريور ماه 

در نقطه  اوج  اين .  می کنند  آغاز   رامرگ  بر خمينی  به  منظور  به  صحنه  آوردن  مردم 
  علی رغم  رشادت  ٦٠در پنجم  مهر ماه "  عنصر اجتماعی " تست  تظاهرات ،  نهايتا  ،  

   .، با بر جای  گذاردن  سيصد   گل سرخ ، پاسخ  منفی می دهدبی انتهای  ميليشيا 
  

!   فقط  مجاهدين  را  نه وو نهايتا  ضربه ای  که مجاهدين  را  تا به ابد  داغدار  می کند ، 
  !  درستی  جنگ  چريک  شهری   ، نقطه  پايانی  است  بر ٦٠  بهمن  ١٩ضربه  استراتژيک  

  
  بواقع  چيزی  نبود جز تنزل يک  "مبارزه  مسلحانه  گسترده  و سراسری " استراتژی  

  !زی چشم اندا  چريکی ، بی هيچ  جنبش  عظيم  اجتماعی  به  سطح  يک  مبارزه  محدود
  

 يعنی زندانی  کردن  يک  پتانسيل  بالفعل  سرنگونی  در چارچوب  تنگ يک شيوه  مبارزاتی  
قالب   می توانستيم  نيروهای  محدودی  را در  تنها    در کادر  اين  استراتژی !قديم  طراز 

مات  بيافزايد   تهاجين  تيم ها  بيش از آنکه  بر ابعاداازدياد  .   دهيم نظامی  سازمان تيم های 
از آن  در اين  کادر  اساسا  امکان   گذشته  .  ضريب  ضربه  پذيری  سازمان  را بالا  می برد

تقريبا علنی  آنهم  در  يک  فاصله   ده ها هزار کادر شناخته  شده  و  کردن  زمينی  زير
   . شدنی  وجود  نداشتاف  ن در زير يک  سرکوب  وص نی  کوتاه  وزما

  
بر عليه  رژيم سلطنتی  با استراتژی " جنگ چريک شهری " ی ساسی  ميان  استراتژتفاوت ا

. عليه  رژيم  فقاهتی ، تفاوت  در آماجهای آنها  بود" مبارزه  مسلحانه گسترده  وسراسری " 
ب   گشودن  بن بست  مبارزاتی  و شکستن  فضای ارعا" چريک جان برکف " در آنجا آماج  

  در قالب"  امير پرويز پويان " که  فدايی شهيد   همانگونه  به عبارتی  . دحاکم  بر جامعه  بو
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 ،  در آن  نقطه  مشخص ،ک خود  بدان اشاره  دارد ، رسالت  چري"  تئوری  دو مطلق  "  
که  در واقع  شکستن ذهنيت   "  سرنگونی  رژيم  تثبيت  شده  شاه" نه  خيز برداشتن  برای  

می  خواهم  بگويم  که .      بودقدرت رژيم   و   ضعف خوده ها  در مورد   شکل  يافته  تود
، جنبش  مسلحانه    خطوط  استراتژيک  مجاهدين  و فداييان ميان  تفاوتهای  بسيارعليرغم  

رژيم  شاه  را  نشانه  گرفته  بود  و  نه    "  واسطه سرنگونی  بلا" در تماميت  خود  نه  
در  جامعه  "   وضعيت  انقلابی" تقد  به  وجود نه مع. يت  آلترناتيو  می ديدخود  را  در موقع

  .  قرار  داشت "جنبش عظيم اجتماعی " بود  و نه  مهمتر  از  همه  در راس  يک 
  

  "تدوين استراتژی جنگ چريک شهری"   که پروسه  دو ساله ١٣٤٨درست بر عکس  سال 
  ، مجاهدين ١٣٦٠  پايان می رسد ، در سی  خرداد در سازمان هنوز  گمنام  مجاهدين  به

 و در محور يک جبهه  اعلام  نشده  سياسی  "  عظيم اجتماعیجنبش " در راس  يک  عملا 
  برخوردار  از  سازمانی  .  قرار دارند، انقلابی  نيروهای  ترقيخواه  و   تمامیمتشکل  از  

بر يک  و متکی   ذيصلاح   و نسجمم   کادر رهبری يک   پولا دين  و تشکيلات يک 
   سرنگونی  قهرآميز  حاکميتنظير  سياسی  و اجتماعی  ، خيز برداشته  برای کم  مشروعيت 
   . به  منظور  جايگزينی  آن دمکراتيک    آلترناتيو  مصمم  برای  سازماندهی  يکارتجاعی  و
   استراتژی لاتی  مسلما  يکتشکي   و   سياسی موقعيت  چنين  سازمانی  در اين  استراتژی

   ! نمی توانست  باشد  " ميکرو" 
  

  از عواملی  که  مستقيما به  انقلاب يکی اگر چه  بررسی  اين  موضوع  به  مثابه  
  بحث مبسوط  در مقوله از ايدئولوژيک  مربوط می شود ، بسيار ضروری  می باشد ، ليکن

  . می گذرم  در آگاهانه  بحث اصلی    دور نشدن  از  استراتژی  برای
  

از . می باشد" مقاومت مسلحانه "  ارتجاع  به اولين  ضربه  استراتژيک"  سردار" شهادت  
   .می روندمی گيرد و مجاهدين درلاک دفاعی فروموقعيت تهاجم  قرار دررژيم بعد ، نقطه به آن 
  
 رژيم بر مجاهدين تژيکدومين ضربه استرا ، ٦١بعد، در دوازدهم  ارديبهشت تر از سه ماه کم

 و در راس  آنها سازمان  همراه  با مسئولين  بالای آن " بخش اجتماعی . " وارد می آيد
. مسئول ستاد بخش اجتماعی ، در اين ضربه از دور خارج می شود" محمد ضابطی" فرمانده 

  .سته می گرددمتعاقب اين ضربه ، ارتباط  با نيروهای  باقيمانده  مرتبط  در بدنه تشکيلات  گس
  
  شهادت  .، ضربه ای است  صرفا  نظامی ٦١  مرداد١٠  به  مجاهدين  درآخرين  ضربه 

 با اين .   می دهدخصلت  استراتژيکبه اين  ضربه  نظامی ،  "  سياوش  سيفی " فرمانده 
  بارز گرديده بود ، ٦٠ بهمن ١٩که از " مبارزه چريک شهری   " بن بستضربه ، پروسه  

برای  " مقاومت  به هر قيمت" با اينحال  چاره ای جز  .  قطه عطف  خود  می انجامدبه  ن
 شرايط رو، همينط  " خانه نشين  شدن  توده ها"  با زمينه اجتماعی.  متصور نيست مجاهدين

  اين  بن بست ، شکستن برای .  موجود  نيست "تغيير خط" داخلی  و بين المللی  برای 
به يک  "  مبارزه  مسلحانه  گسترده  و سرا سری "  پافشاری  بر  خط  مجاهدين  ، در عين
مسئولين  و فرماندهان با خارج کردن  باقيمانده .    رو می آورندتاکتيک   تغيير  بنيادی  در

   . اتخاذ  می گردد "   بيرون هدايت  از" سازمان  از خاک  تحت  حاکميت  دشمن ،  تاکتيک  
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بندی  يکساله  مقاومت مسلحانه ، ضمن  بررسی  خطوط  گوناگون  جمع درمسعود رجوی  
را در  "  آزاد سازی منطقه" و  "  گونی  ضربه ایسرن" استراتژيک ، قاطعانه  دو خط  

کنار شقوق  ديگر  و البته  بسيار  مستدل ، رد می کند  و بر مبارزه مسلحانه  گسترده  و 
نوک تيز مبارزه  مسلحانه    تاکتيکی  تفاوت  که  به  لحاظ   با اين . سراسری  تاکيد  می کند

.   آن  در ميان  جامعه می گردد"  عاملان " کشتار  و شکنجه ، متوجه  "  آمران " از جانب  
  در سطح  جامعه بودند ، حاملين  واقعی  اختناقکه  در واقع  "  قطع  سرانگشتان  اختناق " 

، سا د گی  ويژگی  اين  تاکتيگ جديد . ارزه  مسلحانه  می گرددتبديل  به  تاکتيک  محوری  مب
عملياتی  بود  که  بر خلاف  عمليات  پيچيده  بزرگتر  در دسترس  بودن  سوژه های آن   بدليل 

 امکان  ،  تنها  از سوی  خود سازمان  امکانپذير  بود بر  روی  مسئولين  بالای  رژيم  که
. ی  نيروهای  مرتبط وغير مرتبط  با تشکيلات را ميسر می ساختانجام عمليات از سوی  تمام

فراگير  در ارتباط  با  توده ای  شدن  مبارزه  يک  پتانسيل      ازمی توانستبه  همين  دليل   
با اينحال  اين .  برخوردار  باشد  "چريکیپاشنه  آشيل  مبارزه  "  مسلحانه  يعنی  همان  

   عاملی  که  منجر به عدم  پيروزی  چنين شيوه ای  مهمترين . بردايی  ن جتاکتيک  نيز  راه  به 
  در جامعه  از طريق اعمال  "وضعيت  انقلابی "  گرديد ، موفقيت  ارتجاع  در پايان  دادن  به
 اشتباه  محاسبه  مجاهدين  در رابطه  با  عامل  ديگر. يک  سرکوب  وحشيانه  و کم نظير  بود

 نيروهای  از   جايگزين سازیارتجاع  در آن  مقطع  امکان  .   رژيم بودپايگاه  اجتماعی
  ! امکان  آن  را  ديگر  ندارد   هيچ  وجه  به امروز   چيزی  که .  داشت داده اش  را دست 

  
طرح های سرکوبگرانه  ارتجاع ، يعنی  .   رژيم خمينی  استتثبيت موقت ، سال  ١٣٦٢سال  

" لبيک يا خمينی" و نهايتا  طرح " طرح  گلوگاه های  شهری "  ،"طرح مالک و مستاجر " 
 سرويسهای  اطلاعاتی   گستردهکه  با  به خدمت گرفتن  عناصر  ساواک  شاه  و با  همکاری 

 از سوی  .  به پيش برده  می شوذد ،  کمر مبارزه  مسلحانه  در شهر  را می شکند خارجی
به عراق   و سرکوب ، طی  دو تهاجم  بهاره  و پاييزه جنگکردن   کاسه با يک  ، رژيمديگر 

مستقر  در   و نظامی  ، موفق  به  راندن  کليه  نيروهای  سياسی  جبهه  شمالیاز  طريق 
  .در  داخل  خاک  کردستان  عراق  می گردد" منطقه  محرمه " کردستان  ايران  به  داخل  

  
م موفقيت  مجاهدين  در سرنگونی کوتاه مدت  عد. سياسی  وضع از اينهم  بدتر استصحنه در 

علی رغم  مدعی  "  شورای ملی  مقاومت ايران " رژيم ، در کنار  اين  واقعيت  که   پروژه  
  نيروهای  سياسی  ضد تمامیبودن ،  هنوز  موفق  به  جلب  "  تنها  آلترناتيو  دمکراتيک " 

ی  را  چه  از  درون  شورا  وچه  از بيرون  ، فشارهای  طاقت فرساي بود  شاه وشيخ  نگرديده
بديهی  است  که  نوک تيز  تمامی  اين  فشارها  در  قدم اول  . آن ، متوجه  مجاهدين  می کند

موج  سوارانی  که   در توهم  دستيابی  . نيست" مسعود رجوی " متوجه  کسی  جز  شخص  
، به  شورا پيوسته  بودند ، مجاهدين    سوار  شدن  بر خون  از طريق به  قدرتسهل  وساده  

موفق  به  جذب   به اصطلاح      "  شورا" حال  که اين  ميسر  نگرديده ، به  بهانه  اينکه  
نيروهای  دمکرات  و " با  "   ائتلاف بزرگ " خواهان  يک  ،  نشده است"  اقشار  ميانی " 

در راس  اين  باصطلاح  .   ردند، می گخارج  شورا " !  استقلال طلب  و جمهوريخواه 
نيروهای  دمکرات  ادعايی  حضرات  نيز  البته  کسی  نيست  جز مهره های  پيشانی  سفيد 

  ! دولت  امام  زمان  که  يکبار در"  حسن نزيه " و "  احمد مدنی " استعمار ،  يعنی  
  ! بودند   پاخت  خمينی  و آمريکا ، به اجرای  نقش  پرداخته   و  حاصل  ساخت
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با امپرياليسم ، در درون  شورا  از طريق  "  ساخت  و پاخت " برای    فشار  بر مجاهدين
و در بيرون  "  بهمن نيرومند  "  و  شاگردش"  مهدی  خانبابا  تهرانی " دلالا نی  چون 

       و " حاج سيد جوادی  علی اصغر " ای  همچون  را  توسط  چهره های  وجيه المله شو
مجاهدين  به  نامه های    در اين هير و وير  نيز  . ادامه  می يابد ...و "  عبدالکريم لاهيجی " 

گه های ستاد پيشمرهمينطور  . خمينی  دست  می يابندخطاب  به ! رئيس  جمهور  منتخب 
حزب دمکرات " برخی از مسئولين  از تماسهای  مخفيانه  مجاهدين  در کردستان  خبر

از سوی  ديگر زير  فشار آمريکا تلاش  . با مقامات محلی  رژيم می دهند"  ايران کرستان  
، "  ينیعلی ام" برای  ايجاد  يک آلترناتيو  امپريايستی  از طريق  يک اتحاد  نمايشی  ميان  

آغاز گرديده  و  در همين  راستا  دولت  ترکيه  آمادگی  " ارتشبد  آريانا " و"  شاپور بختيار" 
، تحت عنوان  دهان پرکن ارتش   را  برای مستقر شدن  نظاميان  فراری  سلطنت طلب خود

در مرز ترکيه  با ايران  اعلام " سرتيب معين زاده " به  فرماندهی  " آرا " رهاييبخش ايران 
.    مجاهدين  فراهم  می باشدچرخش  به  راستدر يک  کلام  همه  چيز  برای  يک  . می دارد
  :ل با  اينحا

  
    !مجاهدين  زير  فشارهای  طاقت فرسای  داخلی  و بين المللی  به راست  نمی روند 

  
 

  ! تعيين  تکليف  با  درون  و  برون :  چهارم  بخش
  

   سياسی  ــ  نظامی ، استراتژيکنهايی  در تمامی  صحنه های   تعيين تکليف، سال   ٦٣سال 
 و عدم امکان  ظامی  مقاومت  مسلحانه بن بست  سياسی  و ن  .  استو ايدئولوژيک

  محرز ٦٢بارز و در طول  سال   ٦١سرنگونی  کوتاه  مدت  رژيم ، که  در اواخر سال 
  .  می دهد  قرار   مجاهدين مقابل در   را  راه حل   دو  بود ، گرديده 

  
  با  پذيرش  و يا  شد "  سياسی  کار" تسليم  شرايط  واقعی  حاکم گرديده  و   يا بايستی 
    است و خو"  مقاومت مسلحانه "  پافشاری  بر روی داخلی  و بين المللی    تمامی  تبعات

      . شد  "راديکاليزه" ، گرايش  به  چپ  را برگزيده  و  "سرنگونی  قهر آميز رژيم " 
 های هدر پهن خود را   خاص   بازتابهای ،ه حلهامسلم  بود  که  گزينش  هر يک  از اين  را

             . می گذاشت  بجا   ايدئولوژيکی  و  سياسی اگونگون
  

بروی  "  شورای  ملی  مقاومت ايران "  در های  بود  که !   ،  عاقلانه به  لحاظ  سياسی
 ! "گشايش  سياسی" اين  . کارگزاران  آشکار  و پنهان  ارتجاع  و استعمار  گشوده  گردد

زمينه  حمايت  آمريکا  را  نيز را  می کرد ، "  عقب نشينی  نظامی " علاوه  بر آنکه  جبران  
  .  آماده  می نمود " جديد فراگير  ائتلاف " از  

  
در "    انقلابی  مسلحانهمبارزه " که  مجاهدين می بايستی    نيز ، به  لحاظ  استراتژيک
شته  و با پذيرش   را  به  کناری  گذا" عمومیقيام  رهايی بخش " چارچوب  استراتژی 

 !خب  مردم و منت"  انديشه راهنما " امکان  استحاله رژيم ، بر اساس رهنمودهای  داهيانه  
  . بيفتند " جمهوری اسلامی"  باغ وحش   در !  بدنبال  جذب  جناح های  مدره 
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  بود  ، که  شامل  ابعاد  سياسی ، نظامی ، تشکيلاتی  و ايدئولوژيکی٦٣جمع بندی های  سال 
را  فراهم  کرده   سياسی    مجاهدين  در صحنه  چپ چرخش  بهزمينه های  شکل گيری   يک  

   .می گردد"  ی سياست انبساط" ،  جايگزين   " انقباض  موقت"  در راستای و  جهت گيری 
  

واقعيت  آن بود  که  علی رغم  جانفشانی های  بی دريغ  و فدای  حيرت انگيز  و تمام عيار   
 چه  در بدنه  تشکيلات  و چه  در ميان  نيروهای    ،چه  در  راس، " جريان مجاهد خلق " 

" توده ای  کردن  مبارزه  مسلحانه "   معضل سمپاتيزان  در حول  و حوش  مجاهدين ، 
"  مقاومت  مسلحانه " باز نشدنی ، روی  دست  "  پيچ  استراتژيک" همچنان  به مثابه  يک 

  و  زمانبندی  سرنگونی  کوتاه  مدت  رژيم  در فاصله  يک  تا سه  سال ، در  بودباقی  مانده 
  بحث  استراتژيک  در اين .  بود شده پايان  موعد  سه  ساله  با  شکستی  آشکار  مواجه 

   که  آيا اساسا  امکان  توده ای شدن  جنگ چريک  شهری  وجود  دارد  يا  نه  ، مورد
موضوع  اصلی  وارد آن  نمی شوم  و به   دور نشدن  از هم  بدليل  بازمسئله ای است  که 

  .  در اين  مورد  بسنده  می کنم  ن مواضع  خود  مجاهدي   به کلی  اشاره ای 
  

" قيام رهاييبخش عمومی" استراتژی اعلام شده مجاهدين برای سرنگونی رژيم خمينی ، يعنی
  بی آينده کردن رژيم فاز  اول   که   اصطلاحا  مرحله  .از  سه  فاز  يا  مرحله  تشکيل  می شد

در تهران  و شهرستانها  بود  که می شد ، شامل  زدن  مهره های  کليدی  ارتجاع ،   نا ميده
 ،" بهشتی" فی المثل  مهره  پليدی  مانند    .   داشتندنقش  محوریدر سلسله  مراتب  رژيم   

 سياسی   و چه  به اعتبار جايگاهش  در  سلسله مراتب ی ، بدليل  توانايی های  تشکيلاتچه 
  کسی  بود  که    تنها  نامبرده ،پيوندهای عميق  استعماریقدرت  و از همه  مهمتر  به  خاطر  

   امکانگردآوری  کليه  وحوش  ارتجاع  حول  محور  خود  و     تواندر  غياب  خمينی ، 
  گسسته  از  سرمايه داری  جهانی  را  موقتاخورده  وپيوند  زدن  دوباره  سيستم  ضربه  

.  می انجاميد  "جمهوری اسلامی "   رژيم  بی ثبات تثبيتچيزی  که  نهايتا  به  .   داشت
 و  " صدوقی "  دژخيمانی  همچون  در ابعادی  کوچکتر ،  محوری  را  البته  نقش   همين 

عمليات انتحاری  مجاهدين   هدف   ٦١  و ٦٠  ديگرانی  که  در سالهای  و " دستغيب " 
  .  داشتند  عهده  مناطق  خود  به در گرفتند ،  قرار 

  
 اين  مهره ها  توان  تصميم گيری در بالای  رژيم  را پايين  آورده  و به  تضاد های  یبودا ن

  .موجود  درون  سلسله  مراتب  ارتجاع  دامن  می زد
  
د  که  در صورت  موفقيت   ناميده می ش قيامتدارک ا  مرحله  استراتژی ، اصطلاحاين  دوم فاز

 و پيوند  آن  با  سازمان  رهبری کننده قيام  به  "عنصر  اجتماعی " در  به صحنه  آوردن  
   .  می گرديد قيامپايان  رسيده  و جنبش  سرنگونی ، پيروزمندانه  وارد مرحله  پايانی ، يعنی  

  
.  قيام  درجا می زدمرحله  تدارکت  مسلحانه  هنوز  در  ، مقاومسه سالاينک پس از گذشت  

هدايت  از  بيرون ، علی  رغم  " از  طريق  "  هسته های  مقاومت " راه  حل  سازماندهی  
" معضل  توده ای  کردن  نبرد  مسلحانه " موفقيت های  مقطعی ، نتوانسته  بود  که  به  

 ، در  بعد ٦٣خاطر  يکی  از  مباحث  جمع بندی های  سال  به اين  . پاسخی  در  خور  بگويد
  اختصاص  "پيوند  ميان  هسته های  مقاومت  و تيم  های  نظامی"   به  حل  معضل  نظامی ،
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" توده ای  شدن  مبارزه  مسلحانه " می يابد ، چيزی که به اعتقاد  رهبری  مجاهدين ، مقوله 
 قويا  در ارتباط  با   "تيمهای  نظامی"  در حاليکه    که چرا.   بر اين  لولا  می چرخيد

    .عميقا  رو به  توده ها  داشتند "  هسته های  مقاومت " سازمان  بودند ، 
  

که  نا اميد از "  ايران   کرستان   دمکرات حزب"  با   تعيين  تکليفمسئله   سياسی ،  در بعد
  رژيم  خمينی ، به  مذاکره  با  مهره های  دست عدم  توانايی  مجاهدين  در  سرنگون  کردن

  .، يکی  از  مباحث  ديگر  جمع بندی ها   را شامل  می گرديدچندم  رژيم  روی  آورده  بود 
  

  در آن  مقطع  خاص ،  به  مرحله ای  از  بلوغ  خود  رسيده بود  که  يا یتعادل  قوای  سياس
 راست و به   تسليم  شد بين المللی  رسای  داخلی  ومی بايست  در  مقابل  فشار های  طاقت ف

  بد نيست ،  برای  فهم  موضوع .  شد   راديکاليزه يا  در مقابل  آن  ايستاد  وو   چرخيد
   .بياندازيم   سياسی  آنروز  به  صحنه،  هر چند  مختصر   اشاره ای 

  
دند  که  طی  يک  پروسه  مبارزه  شده  بو همانگونه  که  قبلا  اشاره  کردم ، مجاهدين  موفق

 نهايتا  رژيم  دو پايه  ليبرال  ارتجاعی  حاکم  را  شقه مسالمت آميز  سياسی  با  ارتجاع ،
  بين المللی  را ،  بويژه   به  لحاظ  داخلی  و وزنه  سياسی   مقام  رياست  جمهوری کرده  و 
 ،  در  کفه  آلترناتيوی  بگذارند  که يکپايين  آمدن  از  مطالبات  انقلابی  و دمکرات  بدون

 نيروهای  تمامی   جذب  قابليت  ضمنا و داشته    انقلابی   ــ   دمکراتيک   خصلت بايستی 
نکته  بسيار  جالب  توجه ای   که  .   خمينی  را  نيز  دارا  باشد ضد  شاه  و   وابستهغير 

که  جايشان  "  اقليت  فدايی"  سازمان انند م ،برخی  از  نيروها  سياسی  مارکسيستی  آنروز 
  در " بنی صدر" وجود     ولی بود "مقاومت شورای ملی "   تاريخی  درون  به  لحاظ 

، بدان  بی توجه  بودند،   از زير بار مسئوليت می کردند  کردن شانه  خالی   بهانه   راشورا 
  درون در "  اتيک ــ انقلابیعنصر  دمکرهژمونی "  فصل  مسئله  بسيار غامض  و حل
 موضع  پر  طمطراق در   "بنی صدر "   جای گرفتن    که  عليرغم بدين  معنی  . بود  شورا

 نه  تنها   ، نامبرده به  لحاظ  اجرايی   ،" دولت موقت   و   شورا  رئيس جمهور" 
زمانی  ش  فرا سا  نقبر کوچکترين  نفوذی  بر  ترکيب  دولت  موقت  نداشت  که  با تاکيد 

.  بود  معاف نيز   شورا  ونیشرکت  عملی  در رای گيريهای   درمقام  رياست  جمهوری از 
 مصوبات  یحق وتو   در شورا ، از  فردی صفت    به  وی  بدليل عضويت از سوی ديگر

  .نيز، برخوردار نبود  بود  برسميت  شناخته شده ، و تشکلهای عضبرای  تمامی   شورا  که 
همين  مسئله  نهايتا  منجر  به  تنشهای  بعدی  ميان  وی  با مجاهدين  گرديد  که  در تحليل  

 می  برد  که    نيمی  از  وزرای  دولت  موقت  يعنی  تعيين    دعوای  اصلینهايی  راه  به  
  . يده  بود فرموله  گرد  ! توسط  آقا تصويب  ليست  وزرا در لفافه   اطرافيان  وی ،  جانب  از
  

 براه افتاده  ٦١در بيرون شورا ، روند  رو به  گسترش انتقاد  به مجاهدين  که  در طول  سال 
  با مجاهدين گذشته  بود ، در پروسه  رشد تقابل    از  يک  نقطه عطف٦٢بود  و در سال  

ن  رويارويی اي.   ، می انجامد٦٣ با  مجاهدين  در سال  به  يک  رويارويی  تمام  عيار  ،خود
عيار   تمام  نيرويی  که  تا فرق  سر غرق  در يک  مبارزه  خونين  وحيرت انگيز  خصمانه  با 

 تمامی  اجزاء  اپوزيسيون  باشد ،   دشمن  اصلی می بايست ،    قاعد تابا  رژيمی  بود  که  
  !ست ه که  حداقل  کم  نظير بوده  و  نه  بی نظير ، اگردر تاريخ  معاصر ايران 
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در گير  ضمن  آنکه  تا آن  مقطع  مجاهدين  به جز  در موارد  نادر و ضروری  اساسا  از  
 ، حتی المقدور  خودداری نموده و خود ابتدا به ساکن آغازگر هيچ  شدن  تئوريک  با ديگران
وارد  به انتقاد    جدای از اين  و يا آن   بود کهمعلوم بنابراين  . برخورد  سياسی  نمی شدند

  درعملکرد مجاهدين  و سبک  برخورد  و استراتژی  و تاکتيک  آنان ، اين تهاجم  خصمانه  
 از و هدايت  شده ای بوده   وسویسمت   و   مشخصسياسی مضمون  دارای  کليت خود

  اين  تهاجمات  همه جانبه  وادار  کردن  مضمون  سياسی  .  استارخوردر  ب معينیهدف
در "  ضرورت  هژمونی  عنصر  دمکراتيک  ــ  انقلابی " اصل  پايين  آمدن  از مجاهدين  به 

اه  پروسه  انقلاب دمکراتيک  و  کنار گذاشتن  مبارزه  انقلابی  مسلحانه  به  مثابه  يگانه  ر
تصاحب  ضرورت    کوتاه آمدن از .بودتحقق  اين  هژمونی  و تثبيت آن در چارچوب آلترناتيو 

  ورود  به  يک ائتلاف  آمادگی  برای در واقع آنروی  سکه  اعلام ی رت سياسقهرآميز  قد
فراگيری  بود که می بايست البته  بدليل  باز بودن  درهايش  بروی  همه ، از  مهره های  

 غير حاکم  درون  رژيم ، جريانهای گرفته  تا  "احمد مدنی " پيشانی  سفيد  امپرياليسم  امثال 
   . برخوردار  گردد!   ضروری   بين المللی  داخلی  واز  حمايتهای 

  
 قابل جريان  رفرميستی   به يک  ،راديکال    استحاله  مجاهدين  از  يک  نيروی انقلابیهدف

  !خت  و پاخت  با  امپرياليسم  بود  آماده  ساکنترل  و
  

 ادامه  که " دمکراتيکتنها آلترناتيو  " ی ادامه  وضع  موجود  با  توجه  به  اختلافات  درون
  حاضر را به  منوال  سابق  نا ممکن  می کرد  از سويی  و انعکاس ائتلاف  سياسی  شکننده

تبعات  جبری  شکست  استراتژی  سرنگونی  کوتاه  مدت  رژيم  در  درون  تشکيلات  وسيع 
د ان  پذير  نبوو  در عين  حال  پراکنده  در  سرتاسر  جهان  مجاهدين ، از  سوی  ديگر ، امک

  آن  مقطع  بدلايل  سياسی  صرف   تاکه   مسئله  حياتی   استفاده  از  امکان  عراق  کهبويژه 
 تا  .   قويا  در  دستور  کار  مجاهدين  قرار داشت بدرجات  بسيار  در شرايط  قفل  کامل  بود ،

 "دروغ های  طارق عزيز "  يک  قلم  واکنش  مجاهدين  در رابطه  با انتشار مقاله کاراينجای
 بدنبال  يک  دوران  طولانی  ،٦٢ اسفند ١٧در روزنامه  ناشر افکار  بنی صدر ، در تاريخ  

    را به  نفع  حفظ  هژمونی  !   نهايتا  جراحی  رئيس جمهور  منتخب شکيبايی  مجاهدين ،
  .   بدنبال  داشت درون  آلترناتيو ،    " انقلابی  ــ عنصر دمکراتيک " 
  

  !ق  عرا مسئله
  

رفتن  به عراق ، در شرايطی  که  جنگی  خانمانسوز  با شدت  و حدت  در جريان بود ، يکی 
وانست  بدون  واهمه  از  بزرگترين  ريسکهايی  بود  که  يک  نيروی  سياسی  ايرانی  می ت

  تا  آن  امکان    عدم استفاده  از اين.   شدن  به  لحاظ  سياسی  وارد  آن  گردداز  سوخته
آغاز فی المثل  در .   تاريخ   پرداخت  بهای  خونينی  را  به  مجاهدين  تحميل  کرده  بود

مقاومت  مسلحانه ، مسئله  تمرکز  نيرو در  جنگلهای  شمال  و منطقه  کردستان  در  راستای 
ژيم  به  نظر   ر"  سرنگونی  ضربه ای "که  پس  از  خط "  آزاد سازی منطقه " استراتژی  

رد شده  بود  و  " دررو  خارجی " من  درست ترين  خط  ممکن  بود ، بدليل  نبودن  
 در شهر ها ، " مبارزه  مسلحانه  گسترده  وسراسری " به  گزينش  خط  مجبور   مجاهدين

   پذيرش و البته  با  که  تجربه  آنرا  داشتند  شکل  مبارزه  مسلحانه ای  بود تنهاکه  در واقع  
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  و  بدنبال  ٦٢ در  طول  سال   . ، گرديده  بودند تمامی  تبعات  خونين  و  قابل  پيش بينی آن
دو تهاجم  رژيم  در  بهار  و پاييز  آنسال  و عقب رانده  شدن  تمامی  نيروهای  موجود  در 

تفاده  از  امکان  کردستان  بداخل  منطقه  محرمه  واقع  در کردستان  عراق  نيز، ضرورت  اس
با  اين  تفاوت  که  اگر  در . عراق خود  را  تمام  قد  به  مقاومت  مسلحانه  تحميل  می کرد

از  "  متجاوز "  استفاده از اين  امکان  بدليل  قرار  داشتن  عراق  در  موقعيت  ٦٠سال 
ند ، در اين  تاريخ ، هيچگونه  مشروعيتی  برخوردار  نبود  و مجاهدين  قويا آنرا  رد می کرد

با  طه  راب قرار  داشت  که اساسا " دفاع "  رژيم عراق  در موقعيت  ،  نه تنها ٦٣يعنی سال 
و صدور           " طارق عزيز ــ مسعود رجوی  " ٦١ ديماه ١٩دولت   آن  کشور بر مبنای ملاقات  

 اسفند ٢٢در  ملی  مقاومت ، شورای "  طرح  صلح " و بدنبال آن "   صلح بيانيه مشترک" 
 با  اين   و مبتنی  بر يک  مشروعيت  سياسی ،همانسال ، رابطه ای بود  رسمی  و ديپلماتيک 

استفاده  از   حال  بدليل  حساسيت  فوق العاده  موضوع  و بالا  بودن  ريسک  مربوطه ،
هدين ، همچنان به   ، علی رغم واضح  بودن  ضرورت  و حقانيت  آن  برای  مجاامکان عراق

علاوه بر اينها  برای  .جستجو می گرديد انداخته  می شد  و راه های  ديگری تعويق  
 قويا  به  فتنه ای  دامن    خط  مشخص  استعماریمجاهدين  روشن  گرديده  بود  که  يک  

که ، قرار  بود  " همکاری  با دشمن " و "  خيانت  به  وطن " د که  تحت  عناوين نمی ز
  .  از  اين  طريق  آزمايش  کند نهايی  با  آنها  را سوزانيدن  مجاهدين  و تصفيه  حساب

  
مقابله  با  اين  شرايط  بغرنج  و تدارک  ورود به  مراحل  پيچيده تر  بعدی ، آنهم  در اوضاع  

د ،  عمل  نمی کرمللی  بسود  مقاومت  مسلحانهواحوالی که تعادل  قوای  داخلی  و بين ا ل
 . را  در  مقابل  يک  تصميم گيری  خطير  و سرنوشت ساز  قرار می دهد مجاهدين  رهبری

چيز بيش از هر "  انقلاب نوين مردم ايران "  سرنوشت   کهبرای آنان  ترديدی وجود نداشت 
 هم   اين  را  اگر  تمامی  دنيا.به  سرنوشت  سازمان  رهبری کننده  اين  انقلاب  بستگی  دارد

 معتقد  بودند  که آنها. بود "  اظهر من الشمس  "  مجاهدينقبول  نمی داشتند ، برای  خود 
  پيروزی  انقلاب  نوين ،   منوالاين بر .    انقلاب  ايران  استصورت مسئلهسازمانشان  

    : بنابراينو   نبوده  مجاهدين پيروزیجدای  از 
  

  کردنمصون جز   راهی   ، هيچ استعماری   و ارتجاعی   حفاظت  انقلاب از  تعرضاتبرای 
  .تلاشی   وجود  نداردنهايتا    و انشعابآن  در مقابل  رهبری کننده يون  سازمان و  واکسيناس

  
دفتر سياسی  و کميته مرکزی  آن زمان   از ميان  خيل  اعضای  فقط  يکنفر  کافی  بود  که 

 درخشان  مبارزه  تمام عيار  با  دو   سابقه يکا مجاهدين ، که  اکثريت  قريب  به  اتفاق  آنه
گونه ای  و به    در کوله بار سنگين  مبارزاتيشان  داشتند ، راهی  ديگر برگزيدهنيزنظام  را 
در رده  . علامت  سوآل  می برد را  بزير استراتژی  ناموفق  مبارزه  مسلحانه  چريکی ، علنی

"  سعيد شاهسوندی" و "  پرويز يعقوبی "  همچون  عناصر  مسئله  داری  های  پايين تر ،
. و برخی  ديگر برای  به  صدا درآوردن  زنگهای  خطر  در درون  تشکيلات  کفايت می کردند

ينی  که  تلخی  آنرا  هنوز از خاطر  مجاهد   ٥٤تجربه  درد ناک  ضربه  ايدئولوژيکی  سال 
  .  ودند ، نرفته  بود ب  پوستشان  احساس  کرده تمامی  گوشت  و با 
  

 . مسلح  گردد" شاخص علنی "  يک  ضروری  بود  که  ايدئولوژی  جوان  مجاهدين  ،  به 
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  !رهبری  ايدئولوژيک   بخش  پنجم  ،
  

 پيروزی  سياسی  ــ ايدئولوژيکی    و٥٤ی  سازمان مجاهدين  در  سال بدنبال  کودتای  درون
 از ايدئولوژی   منزوی  کردن  کودتا گران  و حفاظت در" مسعود  رجوی   " فرددرخشان  
 انجاميد ) هيچ فی الواقع (  از هيچ "خلق  سازمان  مجاهدين "ی  دوباره بازساز  حنيف که به

 سريع  تبديل  .ده  بودگردي   از پيش  تثبيت بيش ،در ميان  مجاهدين    اوجايگاه  بی رقيب
مبارزه تماما   فرا سازمانی  و پيشبرد يک سياسیجنبش يک    چريکی  به    نظامیسازمان 

  به   ،علی رغم تحريکات  مستمر  ارتجاع  برای وادار  کردن  مجاهدينمسالمت آميز سياسی
درگيری های  زودرس  نظامی  و خلاصه  تبديل  يک  سازمان  چند صد نفره  چريکی  به  يک 

 يليونی  و نهايتا  پاتيک اجتماعی  متشکيلات چند ده هزار نفره  سياسی  با  يک ملاء  سم
شقه  کردن  سياسی  حاکميت  دو پايه  و کندن  رئيس جمهوری  ارتجاع  از  دامان  خمينی ، 

  رهبری  مسعود  در  مرکزيت  سازمان  را بدنبال  نقش  ويژههمه  و همه  چيزی  جز  تثبيت  
 ايدئولوژيک  ورود  به  مبارزه    تصميم  خطيربه تنهايی  آنگونه  که  او قادر بود.نداشت

را ، قاطعانه  اتخاذ  ) يعنی  پذيرش  فرض  انهدام  فيزيکی سازمان( نظامی  با  فرض  عاشورا 
رابطه  مسعود  با اعضا  و هواداران  سازمان ، به  آرامی  مرزهای  متعارف  يک  .  کند

لت  يک  پيوند  عرفانی  رابطه  سياسی  ــ تشکيلاتی  صرف  را  پشت  سر  گذاشته  و حا
 اعدام  بوسه  می زدند  هدای  مجاهدين  با  نام  او بر تيرکبگونه ای  که ش.  بخود  گرفته  بود
 در نقطه  مقابل  نيز چه در .   به او شکنجه ها  را تحمل  می کردنداعتمادو اسرايشان  با  

    اعتمادشکستن  و   نام  او سطح  جامعه  و  چه  در شکنجه گاههای  رژيم ، به  لجن کشيدن 
  هم راستای  در  ارتجاع  را  در   تشبثات محور   در ذهنيت  نيروهای  مجاهدين ، به  او

  . تشکيل  می داد اين  نيروها  مقاومتشکستن  
  

درجه ای  از بلوغ  سياسی  و     جايگاه  مسعود رجوی  با  سازمان  مجاهدين  به اين همانی
سيده  بود که  ضعف  يا اقتدار  يکی ، معادل  ضعف  يا  اقتدار ديگری  به تشکيلاتی  خود  ر
  .  راه  می برداين  يکی  لاجرم  به  تثبيت  آن  ديگری تثبيت  حساب  می آمد  و 

  
  تهديد خود  را  با يک  ، مقطع  انقلاب ايدئولوژيک واقعيت  آن  بود که  سازمان  مجاهدين  در

  تنها  به لحاظ  بين المللی  ، جنبش مقاومت  مسلحانه  ايران  .  ديدبسيار  جدی  روبرو  می
اولين  بار  پس  از  پيروزی  انقلاب  اکتبر    برای  که  ضد امپرياليستی  بود  و  انقلابی نيروی

ا ، ، بر خلاف  نمونه های بسياری نظير چين ، ويتنام ، کوبو  تشکيل  اتحاد  جماهير  شوروی 
 نه تنها حمايت  قاعدتا  طبيعی  اتحاد   اردوگاه  امپرياليستی ،و غيره ، در مقابلنيکاراگوئه  

 لجنزار سوسيال ــ رفرميستی  شوروی  را  با  خود  نداشت  که  در  بيشتر  موارد از قضا ،
که  شرق   به عبارت ديگر در شرايطی .  داشت  نيز  خوددر مقابلشرق  را  وم  به  بلوک موس
را حمايت  "  اسلامی جمهوری "   نه شرقی ــ نه غربی  انحاء  مختلف ، نظام  به غرب عالم و

"  شعله  مقاومت  مسلحانه "   ، تنهايیمجاهدين می بايستی  که  به  و پشتيبانی  می کردند ، 
"  مردم  ايران " را ، آنهم  در شرايط  گسست  اجباری  از  يگانه  نقطه  اتکاء  خود  يعنی  

تحمل    .    نيروهای  ايرانی ، زنده  نگه  دارنددشمنی های  سياسیيان   سلسله ای  از و  در م
   اندازاين  فشارها  تا  آنجايی  امکان پذير  بود  که امکان  تصاحب  قدرت  سياسی   در  چشم 

   حفظ  چارچوبهایدر صورت  ٦٣  چيزی  بود که در پايان  سال همان اين. نزديک قرار داشت
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پس  برای  حفاظت از انقلاب نوين    .  د  دور  از  دسترس  به  نظر  می رسيگذشته  ،  بسيار
بر عليه  ستم  واستعمار ، بايستی   و جلوگيری  از شکست  چند باره  مبارزات  مردم  ايران 

  تامين  لحاظ  درونی سازمان  رهبری کننده  آن  به    استراتژيک تماميت  و استحکامکه  
ديده های   پغالب   درمادهوتحول پروسه تغيير در  مجاهدين ،به اعتقاد که چرا  . ددگر

عوامل     همواره  به اعتبار  تاثيرات  بيرونی شرط  ومبنايی  ، در يک  رابطه اجتماعی و 
  آن  انعکاس  سياسی  و  مجموعه  فشارهای  داخلی  و بين المللی .  عمل  می کنند  درونی

  و شکست استراتژی  مبارزه مسلحانه  چريکی  ،"  شورای  ملی  مقاومت " در درون  
  در مفهوم   از  پايگاه  توده ای تحميلی جدايی  ،   آن  در سازمان مجاهدينانعکاس  تشکيلاتی

  و  به  ضرورت  استفاده  از  امکان  عراقعام  خود  و  خلاصه  مهمتر  از  همه  مسئله  
 ميکرو  به  ماکرو  که علی  رغم ادعای  مجاهدين  مبنی  بر  ارتقاء تژی تبع  آن  تغيير استرا

  بود ، همه  و همه  شکست  استراتژی  کهنهاستراتژی  قبلی ، در  واقع  اعتراف  به  
را    تشکيلات  هرمی  صد  در صد  ايدئولوژيک  ضرورت   تبديل  سازمان  مجاهدين  به  يک

ترين  شرايط  داخلی  و  خارجی ، بدون  هراس  از هر گسست  ايجاب  می کرد  که  در  سخت 
، قابل  فرود آوردن   مقاومت گرز گرانمانند  مشت  گره کرده  خلق  و  به و انشعاب  محتمل ،

  . ور تعيين کننده  داشته  باشد  حضعامل  قدرتمثابه  يک    به هر شرايطیو بتواند  در   بوده
  

پاسخ  مشخص  رهبری  اين  سازمان  "  وژيک  درونی  مجاهدين انقلاب  ايدئول" بنابراين  
 به مراحل  پيچيده   و آمادگی  برای  ورود   خود  مجاهدينمرحله ای  به   حل  معضلات  

نيروهای خود   که  مردم ايران    نه  مدت کوتاه در   بوده  و مخاطبهای آن  نيز بعدی
  .  ددن  بومجاهدين

  
  "   درونی  مجاهدين انقلاب  ايدئولوژيک"   به  تحليل   پردازم  اين  تفاصيل   میبا
  

  در ايدئولوژی ارزشیجايگزينی   معنی  يک  انقلاب  ايدئولوژيک  در  مفهوم  عام  خود  به
يعنی .  می باشد  مشخص ارزشیدستگاه   در  يک   بنيادیی تحولو يا  بعبارتی  وقوع  

  دستگاه ارزشیين  ا نقش  بنيادیبديهی  است  که  بدليل     . انقلاب  در  ارزش ها  و معيارها
  کنش  و واکنش ها و  تمامیتغيير  وتحول  در آن  شامل  دامنه   بطور عام  ، در ايدئولوژی 

  .می گردد   اجتماعی    و  سياسی فرد  و سازمان  در پهنه های  گسترده    تنظيم  رابطه های
  

 تشکيلاتی  و ايدئولوژيک  داشت  سياسی ، نظامی ،   که  ابعاد ٦٣ سال   پاييز جمع بندی های
رژيم " روشن  نمود  و آن  اين  بود  که  سرنگونی  يک  چيز  را برای  رهبری مجاهدين  

  درون  سازمانی  و  تشکيلاتی  یدر کوتاه  مدت  و  با  ساختارهای  ايدئولوژيک"  خمينی
  با  گرايشات  گوناگون  سياسی  برون  سازمانیاسی  موجود ، از  يک  سو  و مناسبات  سي

  وجود  تضمينیمهمتر  از همه  هيچ    . امکان پذير  نيست ،داخلی  و خارجی ، از سوی ديگر
نداشت  که   با  ورود  به  مراحل  ضروری  بعدی ، يعنی  تغيير در  استراتژی ، استفاده  از  

     موضعاتيک  با جهان  امپرياليستی  از بات  ديپلمامکان  عراق ، ورود  گسترده  به  مناس
و خلاصه  گذار از  پيچها  و  گردنه های  خطرناک  سياسی  بسيار  در "  دولت  آلترناتيو " 

   و انشعاب   جريانات  سياسی  ديگر ، دچار  تمامی سازمان  مجاهدين هم  به  مانند  آينده ،
  حفظ  تماميت  سازمان   تضمينتنها نشان  می داد  که   ٥٤تجربه  سال   .چند پارچگی  نگردد
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و يا  به     انشعابزمينه های    محتمل ، کور کردنو جلوگيری  از  هر گونه  گسست  درونی 
برای  رسيدن    .است تشکيلات  در درون  امکان  انشعابعبارت  بهتر  از  ميان  برداشتن  

وقت  "  دفتر سياسی  و کميته مرکزی "   اعضای تمامی  اين  منظور می بايست  که  به
  سياست تعيين  حقوق  خود  در رابطه  با  تمامیسازمان  مجاهدين ، رسما  و علنا  از  

بالاترين  ، به  نفع  گذاريهای  کلان  و هر گونه  اظهار نظر در رابطه  با ايدئولوژی  سازمان 
  اختيارات  تمامیوجود ، صرفنظر کرده  و سياسی  و تشکيلاتی   م  صلاحيت ايدئولوژيک ،

کف  با  کفايت کسی  بگذارند  که  از قضا  به  تنهايی    تبعات  آن ، در تمامیرا  با  پذيرش  
  اعضای  دفتر  سياسی  و همهاينکه  آيا  .  مجاهدين  را  از  هيچ  به  آنجا  رسانيده  بود

خود داشته اند ، محل  اين  تصميم   تبعات کميته  مرکزی  آنروز سازمان  درک روشنی  از 
 را  مجاهدينسازمان  يکپارچگی  کار  با اين   که  نيست  در اين  ترديدی    ليکن. ترديد است

    . نمودند بيمه   يک  دوران ، برای 
  
  .می دادوژيک را تشکيل ايدئول ، هسته مرکزی انقلاب فصل مسئله رهبری حل و تفاصيل اين با
  

 رهبری  در دراز مدت   فصل  مسئله و پرداخت  به آن  حل   که  بدون  يار مهمی  بسنکته
  مسعود  .  بود  "نيروی  بالنده  پيش برنده انقلاب" مقوله    واقعی  نمی داشت ،  پاسخ

"  مردان  رهايی " که  در بطن  خود  "  رهايی  زنان "  طرح  هشيارانه  مسئله  رجوی  با 
   و فصل  مسئله  نيروی  پيش برنده حل بايستی  بدنبال  داشته  باشد ،  به  می را  نيز الزاما 

  . ايدئولوژيک  می پردازد  انقلاب
  

  !  مسئله  زنان 
  
رکوب  وحشيانه  و فشار مضاعف  اعمال شده  بر زنان  در کنار يک تحقير  مستمر  روانی  س

اساسی ترين  پايه های  عقيدتيش  را    يکی از   با زنانضديتتوسط  ارتجاع  اسلامی ، که  
  زنان  مجاهد خلق  چه  در ارجريان وتشکيل می دهد ، از سويی  و مقاومت  حيرت انگيز  و 

ميانه  ميدان  مبارزه مسلحانه  و چه  در اعماق  سياه چالهای  رژيم  از سوی  ديگر ، در کنار  
   را  خواه  نا خواه  به  پارامتر  زنان  شرکت  گسترده  و بی سابقه  آنان  در مبارزه  سياسی ،

يکی از عناصر  محوری  در هر گونه  تغيير و تحول  بنيادی  روابط  و مناسبات  اجتماعی  
  آن  نيروی  بالنده ای    رابطه  مستقيمی  با ،اينرا  که  پيروزی  هر انقلاب .  تبديل  کرده  است

 .  آن انقلاب  را مشخص  نمايد ، همه می دانندژيکنقطه  اتکاء  استراتدارد  که  می بايست ، 
 توسط  جريان    درست  آن  نيرو  و  يا  نيروهای  بالنده تشخيصنچه  که  اهميت  دارد ، آ

يعنی اينکه  در هر جامعه  برخوردار از  شرايط عينی  انقلاب ، . انقلاب  می باشدرهبری کننده 
حاکم  و صورت بندی های  اقتصادی  و بافت  طبقاتی  متناسب با  روابط  و مناسبات  توليدی  

، نيروی  برای  مثال  در  يک  روابط  و مناسبات  فئودالی  .  حاکميت ، اين  نيروها  متفاوتند
دهقانی  در  جايگاه  نيروی  بالنده  قابل  اتکاء  قرار  دارد  و در يک  جامعه  سرمايه داری  

 آن  در. اينها کمپرادوری  شاه ،  هر دوی    ــ ميت  بورژواکلاسيک  طبقه  کارگر  و  در حاک
دهقان    وپ  م ــ ل  ايران ،  طبقه  کارگرزمان  مجاهدين  هم  به  مانند  غالب  نيروهای   چ

در دوران  بعدی     .را  به  مثابه  نيروهای  استراتژيک  انقلاب  ايران  ارزيابی  می کردند
  بغايتايدئولوژی  سرکوب  خشن  نظامی  و حاکميت  يک    ايران ،انقلاب  ضد  سلطنتی  مردم
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 ه  را  وارد  مرحله  نوينی  نموده ارتجاعی  و ضد انسانی ، انکشاف  نيرويی  درون  جامع
حوش  او  توانسته  بودند   که  با  استفاده  از   گله های  آخوندی  حول  وخمينی  و  .  بود

در اين  .    بر هم  زنند موقتاصف بندی  طبقاتی  درون  جامعه  را   حاکميت ، ويژگی  مذهبی
و "  امام " نمايندگی  خدا  و مستضعفين    تواما  برای  راستا  همانگونه  که  در روستاها ، 

ه   مقولاو ، از جانب  روستائيان  به  رسميت  شناخته  شده  بود ،"  نظام  الهی " 
  را نيز توانسته  بود از انحصار  چپ در آورده  و ضمن  ارگرازماندهی  در ميان  طبقه  کس

سرکوب  نظامی   نيروی  مدافع  طبقه  کارگر ، خود او  را  نيز ، يا بر عليه  منافع  طبقاتی  
خيابانها  بکشاند  و يا  در آرزوی  به  " مرگ بر منافق "  و با  فريادهای   خود اين جهانی

  .  نمايد "حق عليه  باطل"   ، روانه  جبهه های  نبرد هانیآن  جمنافع  دستيابی  به  
بدنبال   " شتر گاو پلنگ "  بنابراين  ضروری  بود  که  برای  پيروزی  بر  اين  رژيم 

  .بود  جهل  توده ایسوار  بر  اين  ارتجاع  مذهبی   "ضد  تاريخی"   سازماندهی   و  شناخت
  

ارتجاع  اسلامی ، يگانه   "  ضد تاريخی" به  مثابه  "  نان ز" دراين ميدان  نوين  مبارزاتی  
  ! بجز زنجيرهايشانهيچ چيز برای از دست دادن  ندارندنيرويی هستند که در مبارزه انقلابی ، 

  
فشار تاريخی  بر  زنان  در تمامی  جوامع  بشری  و در تمامی  نظامات  سياسی  و ستم  

   را  در فنر فشرده فرودست ، انرژی  متکاثف  در اين   متعلق  به  طبقه  مضاعف بر  زنان
   .، در عصر  ما تبديل کرده استانقلاب  " موتور  محرکه" زمين  مساعد  استبداد  دينی ،  به  

  
در اين  راستا ، آن  نيرويی که  پتانسيل آزاد سازی اين انرژی متکاثف را دارا باشد، به مراتب  

. توانا  خواهد  بود    نيز عين  جامعه وذهن  معادلات  موجود  در  در برهم  زدن  بسياری از  
  " !نيروی  پيش برنده  انقلاب ايدئولوژيک درونی  مجاهدين " حياتی بر می گردم  به  مقوله  

  
    ، "موتور  محرکه  انقلاب"  و "  ضد تاريخی  خمينيسم " کشف  پارامتر  زنان   به  مثابه  

   .ی اجتناب  ناپذير  بدل  می سازدضرورتبه  را " موضع رهبری انقلاب"  درقرار گرفتن  آنان 
  مناسبترين، " عنصر  زنانه " و اجتماعی ، همين  تاريخی   دلايل  مستحکم سوی ديگر  بهاز 

            هسته  مرکزی  انقلاب  ايدئولوژيک ، يعنی  مقوله عامل  پيش برنده  و تثبيت کننده
 پتانسيل عنصری  که  در  کنار . ،  در  درون  خود  مجاهدين  نيز بود" تی رهبری  عقيد" 

  را  در تئوری رهبری عقيدتی   حمل  و پياده  کردن ظرفيتعظيم  رهاييبخش  درونی  خود ، 
 .  برای اين  رهبری باشدتهديدیتمامی  مناسبات  تشکيلاتی  دارا  بوده  بدون آنکه  هيچگاه  

 در  جامعه ، به" تعادل  ارزشی" به  لحاظ  تاريخی  تا  زمانی  که  ده  که  اين  دليل  سابه 
   زنان  بهم  نخورده  باشد ،  نفع

  
  .   استرهايی  که  رهبری نه    کليت  خود  مسئله  زنان  در 

  
  در موضع  رهبری ايدئولوژيک ، انرژيهای  به هدر رونده   زن  ذيصلاح قرار گرفتن  بنابراين 
  مبدل  رهايی  را  به  نيروی  متحد کننده  در مسير رهبریند يک  جدال  محتمل  بر سر  در رو

"  همرديف  مسئول  اول " به  عنوان  "  مريم عضدانلو " در اين  راستا  معرفی    .می سازد
   ، که  در  واقع  اعلام  بيرونی  تصميم ٦٣سازمان  توسط  مسعود  رجوی  در هفتم  بهمن ماه 
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  جايگاه  برسميت شناختنمثابه   وی  به    بود ، از  جانب٦٣بنديهای  پاييز  جمعمتخذه  در 
 )  ، چه زن  و چه مردفرديعنی  بالاترين موضع قابل دستيابی  برای هر (  ،رهبری ايدئولوژيک

 با  اين  وجود  تنها  به رسميت  .قلمداد  می گرددی   تشکيلاترين  زن ذيصلاحيتبرای  
  نسلی  از  زنان جريان وار بدون  تربيت    بود  ولی لازماختن  اين  جايگاه  اگر  چه  که  شن

  به  جايگاه  رهبری    زنتک نمودذيصلاح  برای  تصاحب  مواضع  رهبری کننده ، ورود  
    تضاد  لاينحل  تاريخ  که  قديميتريندر  اين  نقطه  است.   نبود  کافی سياسی  ــ  عقيدتی ، 

  .   را  بگونه ای  جدی  نشان  می دهد  خود"  تضاد  جنسيت  "بشری ،  يعنی 
  

  ،ايدئولوژيکزن  به  جايگاه  رهبری  ی  ورود ،  تئور " تضاد  جنسيت "بدون  حل  و فصل 
    نهايتا  نيز  به باقی  می ماند  و"  فرماليزم  مبتذل "  در  کادر  يک   بهترين  حالت  در 

 بدليل  ريشه های  نيرومند  تبعيض  " تضاد جنسيت "حل   . تبديل  می گرديدخود   ضد 
در  هم  کوبيدن  جنسی  در جامعه  انسانی  در طول  تاريخ ، امکان پذير نيست  مگر از طريق  

   ! حاکم  بر آن   ی دستگاه  ارزش  اين  تبعيض  در  ذهنيت جامعه  انسانی  و  پايه های  ارزشی
  

  !شی سيستم  ارز
   
 !  بد  و خوب هايستم  ارزشی  در يک تعريف  ساده  يعنی  زنجيره  به هم پيوسته ای  از  س

با اين  تعريف هر انسان  دوپايی  چه  بخواهد  و چه  نخواهد از يک  سيستم ارزشی  مشخص 
 به  يک  يعنی  هر  کسی  به  يک  سری  چيزها  می گويد  خوب  و . و معينی  برخوردار  است

) آگاه  به  معنای واقعی کلمه  ( عنصر آگاه  با  آدم  عادیتفاوت    .سری  چيزهای  ديگر   بد 
   آگاهانه  ، بد  و خوب های  حاکم  بر ذهن  خود  را ،قاعد تادر اين  است  که  عنصر  آگاه  

 ش  را  از خوب هاي بد  و  ،بدون  آنکه  خود  بداند، بر می گزيند ، در  صورتی  که  آدم عادی 
 بر خلاف  جوامع  سنتی  که عنصر  .   می گيردبه عاريت ، ی  حاکم  و دستگاه  ارزشجامعه

  ، تشکيل آداب  و  رسوم  و سنتهای  اجتماعیرا ، " ارزشها" تعيين کننده در انتقال  وتثبيت 
و يا  "  ی سيستم رسانه ا" در  کف  با کفايت ! می داده است ، در جوامع  مدرن ، اين  وظيفه 

در هر دوی  اينها ، يعنی  هم  در جوامع  مدرن  . استه  شده ، قرار داد" مد يا " باصطلاح  
. می باشد "  واحد  خانواده"    اصلی  اين  انتقال  ارزشی  حاملو هم  در جوامع  سنتی ، 

  ، از " فرد" به  "  سيستم " از "  ارزش  "انتقال  بلاواسطه  بنابراين  هر گونه  تلاش  برای
" تعادل ارزشی "   بهم زدن از سوی  ديگر .  می گذردشکستن  قداست  واحد  خانواده کانال 

، اگر چه  به  هيچوجه    تعادل ارزشی  جايگزينو بوجود اوردن  يک  "  فرد" ايجاد شده  در 
 طريق  ا  ازمدت  که  ي دراز  و   دشوار   است  بسيار  نمی باشد ، اما  پروسه ای غير ممکن 

 قدرت اقتصادی  و   همزمان به  معنی  در اختيار  داشتن  ( قدرت  مطلقه  سياسیتصاحب  
به  منظور در هم  ريختن   ! وارد آوردن  شوکبا  .............  ميسر  است  و يا )رسانه ای 

 ! پيرامون  دنيای   با ق  ديگرتطاببرای  پذيرش  يک  "  فرد "   و آماده کردن تعادل  موجود
. است " تعادل موجود" بديهی  است  که  کارکرد  شوک ، تنها  و تنها  در  بهم زدن 

  .    اما  مقوله ای  ديگر استجايگزينی  ارزشی
  

بود  که  جدای "  لاب ايدئولوژيکانق" در "  طلاق  و ازدواج " رد  اساسی  کارکاين  همان  
"            ارزشی  تعادل"تنها  راه  برهم  زدن  ) داخت که  به آنهم خواهم پر(    آن محتوایاز  

               .  در ذهنيت  مجاهدين  بود ،به  عاريت  گرفته شده  از  مناسبات  ارتجاعی  حاکم  بر جامعه 
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  !  جنسيت تضاد  :بخش  ششم 
  
  

، يک تقسيم  کار کاذب اجتماعی  و يک  تنظيم " زن"  به  مرد سالار  جامعه   تاريخی نگاه
 رابطه   استثماری  را  در ظريف ترين  و در عين حال  شنيع ترين شکل خود  به  جامعه 

يم  رابطه استتثماری  تنها از ماندگاری  ضد تاريخی  اين  تنظ.  بشری  تحميل  نموده  است
 هيچ   راستا  در اين.   در ذهنيت  اجتماعی  ميسر بوده استرابطه  به ارزش تبديل  طريق 

   اين  ضد ارزش  در ذهنيت جامعه  را تثبيتتوان  و قابليت  "  مذهب " عاملی   به اندازه  
 به    و مذهب  در شکل  دادن چرا  که  هيچ  عاملی  به  اندازه  دين! دارا  نبوده  و نيست 

 در تماميت  خود  چيزی  جز همان  دستگاه" دين " چرا که   .ذهنيت  اجتماعی  نقش ندارد 
باشند " ماترياليست" ، بيش از آنکه  که  بسياری  از  مارکسيستهای  ما اين   .ارزشی  نيست

  ذهن  وعينارزشی  بر  هستند ، دليلی  به  جز ادامه  حاکميت  همين  دستگاه  !  مذهبی  
 اين  مسئله  خودش ر ا  در عريان ترين  شکل  خود ، در.  داشته  باشد آنان  نمی تواند

 بايد  ديد  که  آيا  شعر و .در جامعه  نشان  می دهد"  زن"  با "  مرد " برخورد  مستقيم  
  روابط  و   روشنفکر  و  ضد مذهب ، در مورد  حقوق  و آزادی  زن ، درمردشعارهای  
!  يا  نه جاری  و ساری  است ،   ش دختر  وش، همسر شخواهر  ، شمادر با   مناسبات  او

!   پی بردن  به  رابطه  نا مشروع واقعاآيا  چطور ؟   !  ناموسیدر رابطه  با  مقولات  
 همان  ،ر ديگ   و  يا  حتی  مادر  فرضا  بيوه اش  با  مردی  ش   و يا  خواهرشدختر
ساس  را  در  او  بر می انگيزد  که  از  پرده  برون  افتادن  همان  گونه  رابطه  از جانب اح

  از  همه  مهمتر آيا    او  در  کجا  جريحه دار  می شود ؟ناموس!  پسر ، برادر  و پدرش 
   يک  مبارزه  تمام انتخابرا  فدای  "  کانون  گرم  خانوائدگی "   دارد  که  حقهمسر  او  

  مرز  اصلا    کند ؟جداکرده  و  راه  خود  را  )  درست  يا  غلط (  عيار  سياسی  و نظامی  
    جامعه  در کجا  جريحه دار می گردد ؟ ناموس کشيده  می شود ؟  راستی  حقوق  زن  در کجا 

  
د  فرض  کنيد  پيش از سقوط  شاه ، يک  روز  صبح  ، زائرين  حرم امام رضا  به هنگام  ورو

تصور اينکه  چه  !  به  صحن  حرم  با  تصوير  عريان  زنی  بر ديوار  مواجه  می شدند 
عکس  محمد رضا  شاه ، ! اتفاقی  متعاقب  آن  در ايران  می افتاد ، کار چندان  سختی  نيست 

 براستی  کداميک قبيح تر !   سالها  بر  ديوار حرم  خودنمايی  می کرد بی هيچ  واکنشیاما ، 
  ارتجاعی  نه  پذيرفتن دستگاه  ارزشیبدون  حاکميت اين     بوده اند ؟  واکنش  برانگيزترو  

حاکميت  قرون  وسطايی  خمينی  در ايران  ميسر  بود  و نه  مبارزه  تمام  عيار  با  اين 
  .، امکان پذير می بود    بدون  در هم  ريختن   بنيادهای  آن  سيستم ارزشی  حاکميت ،

  
.    در جامعه  ميسر استقانون  زن  و مرد  از  طريق  تصويب  و اجرای  حقوقیرابری  ب

اما ، با  هيچ  )  چه  مرد  و  چه  زن (    در ذهنيت  جامعه واقعيتبرسميت  شناختن  اين  
رد در مقابل قانون  مگر  در همين  جوامع غربی ، زن  وم. قاعده  و قانونی  امکان پذير  نيست

برای  تحقق  متساوی  برخوردارند  که  ده ها گروه  و سازمان  فمينيستی  قوق  نااز  ح
 موسوم  به  برابری  ميان   زن  ومرد  به  فعاليت  مشغولند ؟  مگر  در لجنزار  رفرميستی 

اخته  نشده  بود ؟  پس جای  حقوق  برابر زنان ، برسميت  شن!سابق  اردوگاه  سوسياليسم 
احزاب  در سطوح  رهبری کننده ) تک نمود وار  و نه  ونه ای جريان  بگ(زنان خالی 
    قانونیاشکال حصول  کدام  معضل  تئوريک  و يا، متی  و  مقامات  عاليرتبه  دولتی کمونيس
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 تمام عيار زنان  در پروسه    تنها  تصادفی  است  که علی رغم  شرکت بوده است ؟ آيا اين
با   انقلابات  پيروز، اصلا رهبریامی  انقلابات  دنيا ، سهم  آنان  در  مبارزاتی  و در متن  تم

 جنبش شکوهمند  کارگری در دويست  سيصد  ساله  قابل  رويت  نيست ؟ !  مسلح چشم غير 
  داده است ؟  ارائه  "  زتگين کلارا " و "  لوکزامبورگ  رزا " چند  نفر  مثل  ، اخير 

  
  تک نمود ، در بالاترين  مواضع   زنان،" جامعه  مرد سالار" واقعيت  اين  است  که  در 

   قانون اجرای  جز  کارکردی  جامعه ، يعنی  در مقام  رياست  دولت  نيز ، نقشی  و اجرايی
در "  مارگريت  تاچر " اگر  غير  از  اين  بود ، حکومت  !  را  به عهده  ندارند    مردان

" تانسو چيلر " در سری لانکا  و "  باندرانايکه " در هند ،  "  اينديرا  گاندی" انگلستان  ، 
   !می زد  جامعه  بهم   زنان  در   نفع  به   را  تعادل  قوا   اندکیدر  ترکيه ، 

  
  تغيير  بيابد ، می بايست  که  در عين  در جامعه ، پيش  از  آنکه  در معادله  قدرتچرا که  
  . بدون  يک دگرگونی  بنيادی در دستگاه ارزشی ممکن نيستچيزی که !   دگرگون  گردد ذهن

  
، " دستگاه ارزشی" بودم  که   اشاره  کرده " .زشی دستگاه  ار" بر می گردم  به  مقوله  

 اجتماعی  اين  دستگاه کارکرد  عمده ترين   .خوب  و  بد هازنجيره  بهم پيوسته ای است  از  
  اين  ابلاغ.    آنها استحيطه  عمل  نمودن  مشخص  و  های  درون  جامعه " رل    " تعيين

 دراز   آن  در يک  پروسه تثبيتصورت  می گيرد  و "  واحد  خانواده " ها  درون  " رل " 
ممارست    .  عملی  می گردد"  رل" اجرای  "  تمرين " و "  مشاهده " مدت  و  از  طريق  

  موضوع  رلمی گردد  که   "  مغز"   از شخصیبخش  مدر  تمرين ، سبب  فعال  شدن  آن  
  .در حيطه  فعاليت  آن  می باشد

  
 چند سال  پيش  از سوی  دانشگاه  کلن  در  سمينار  سه  روزه ای  شرکت  داشتم  که  در 

موضوع  سمينار بررسی  آخرين  داده های  علمی  در . شهر بن  در آلمان  برگزار شده بود
ای  گوناگون  مغز  انسان  و اختصاص  داشتن  هر بخش  به  زمينه  کارکرد  بخش ه
فعال  کردن  هر بخش  مغز ، بر مبنای  اين  داده های  علمی ، .  موضوعات  متفاوت  بود

 در برای  مثال .    فرد ، بدنبال  داردتثبيت کاراکتر  و رفتار اجتماعی  تاثيرات  مستقيم  در
، " سياست"   و "  منطق " ، " رياضيات " ی  چون حالی  که  بخش چپ  مغز  به مقولات

، " هنر" ، " فرهنگ" مسائلی  همچون  به  ختص  راست  مغز ، مبخش اختصاص  دارد ، 
کنار  تاثيرات  از  اين  بخش ها ، در فعال کردن  هر  يک   . می باشد" س احسا" و  " شعر" 

  . جامعه  مشخص  می کنداو را  در  آينده   "رل "  روی  کودک ، بر   والدين   ژنتيکی 
  

اين   واقعيت  علمی ، نه  فقط  شامل  بخشهای  گوناگون  مغز  که  در  رابطه  با  ديگر  
برای  مثال  در . مصداق  می کندنيز )  در اينجا  انسان ( ارگانهای  بدن  موجودات  زنده  

 نظير حس بويايی  ، شنوايی ، مورد افراد  نابينا ، ضرورت  فعاليت  مستمر احساس  ديگری 
چشايی  و لامسه  ، برای  پر کردن  خلاء  بينايی  ، توان  احساسی  آنان  را  در  مقايسه  با 

همين  موضوع  در مورد افرادی  صدق  می کند  که .   افراد  بينا  به  مراتب  افزايش  می دهد
ليل  فعال  نمودن  جبری  پاهايشان  بددستان  خود  را  به  هر  دليل  از  دست  داده اند  و 

با  کمک  دست آدمهای   موفق  به  انجام  کارهايی  با  پا  می شوند  که  انجام  آنها  گاها 
  !  چندان  آسان  نيست سالم  نيز
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  .  می زنممطلب  مثالی   بيشتربرای  تفهيم  
  

تر  و  پسر  اين  خانواده  در    دخ.    در نظر  بگيريد جامعه  سنتیخانواده ای  را  در  يک  
  و ايضا  آشپزخانه     خانه درون در    مادر جایخود  می بينند  که  "  مشاهدات  روزمره" 

  خانواده ، مسئول  نان آور  خانواده ، نقطه  اتکاء.     خانه  می باشد رونيبو  جای  پدر  در  
   در مناسبات  خانواده ، تعيين کنندهو     م گيرندهتصميخانواده  و  عنصر    ! حفظ  ناموس

.   مادر است   با خدمت گذاریپدر  و  مسئوليت  تر و خشک  کردن  خانواده  و در  يک کلام  
  مادر   شيوهاست  و و  کتک    اعمال  زور   پيش  بردن  نظرات  و  اميال  پدر  از  طريق  راه

 کمک  به  مادر  در آشپزخانه  و کارهای  وظيفه  !  ريختن  اشکبرای  تحقق  خواستهايش  
 بر عهده  دختر  و ياری  دادن  به  پدر  در بيرون  خانه ، بر  عهده  پسر  خانواده    ، خانه
جلوه    ! طبيعیدر  حاليکه  گريه  کردن  دختر جهت  رسيدن  به  خواستهايش  کاملا  . است

   پسر  احساسات  و  عواطف دادن   در مقابل  بطور  سيستماتيک  جلوی  نشانمی کند ،
!  گريه کردن  کار  دختران  است " ر ، بر اين  باورند  که مادهم  پدر  و هم  . گرفته  می شود

 ، متکی  بودن  ،  عاطفی  بودن  به  ديگر  سخن  عامل  اساسی  ! " مرد  که  گريه  نمی کند
 ، فعال  بودن  مستمر  زنان.....  .  و مسئوليت  گريزی ، عدم  اتکاء به نفس ، مهر طلبی

     فعاليت  اندک  عکس اين  موضوع ، يعنی ! ده  و  نه  چيز  ديگری وبنان  بخش راست  مغز  آ
سبب   رابطه  با  مردان ،در   ،اليت  مستمر  بخش  چپ  مغزبل  فعبخش راست  و  در مقا

جتماعی  اين  فرايند  کاذب در  تداوم  ا .  می گردد!  بروز  خصايص   به  اصطلاح  مردانه 
طول  تاريخ  موجب  شکل  گرفتن  رفتارهای  اجتماعی  گوناگون  در  زن  ومرد  گرديده  که  

بی عقلی   " !  طبيعی  بودن " ،   مردانه منشاء  تئوريک  تفکر  ارتجاعی  و  اين  گوناگونی ،
تفکری  فاشيستی  که آگاهانه  در .  زن  و احساسی  برخورد کردن  او  با  مسائل   می باشد 

  اعتماد  ، جدی  نبودن  و غير قابل" سيستم  ارزشی " پهنه اجتماعی  و  با اتکاء  به  همين  
  در تعيين  شان شرکت  مستقيم حکومت  و عدم  صلاحيت  آنان  در  وبودن  زنان  در قضاوت 

   .سرنوشت  جامعه  را  نتيجه  می گيرد
  

 خصائل  زنانه  و  مردانه  کافی  است  که    ناشتدطبيعی   منشاء ن  برای  اثبات  بطلا
          گروهی  از  نوزادان  پسر  و دختر  را  تا رسيدن  به  سن  بلوغ از  دايره  تاثيرات 

" سيستم ارزشی" نگاه  داشته  و تحت  تاثير يک حاکم  بر  جامعه  دور   " سيستم  ارزشی" 
    ،   نشان  دادن  احساسات  سيستمی  که  در آن .    جامعه   قرار  دهيمکاملا  متضاد  با

 پسران  جايز  و برای  برای ....   و ضرورت  تحت الحمايه  بودن،  ه  انجام  کارهای  خان
گيری  شی  چيزی  نخواهد  بود  جز  شکل ازماي   اين  پروسه نتيجه.  دختران  ممنوع   باشد

  ! در مردان  "زنانه  "  گرايشاتدر  دختران  و  " مردانه  "خصايص سيستماتيک  
  

  . پهنه  سياسی  پرداخت   مسئله  در اين   تئوريزه کردن می توان  به با  اين  تفاصيل  
  

   هيچ  انقلابی انسانی ،  حاکم  بر  جامعه  سيستم  ارزشی   در  دگرگونی  بنيادیيک دون  ـــ  ب
   . آرمانهای  خود  در  پهنه  اجتماعی  نخواهد  شدهداف  و موفق  به  دستيابی  به  ا

   
  .    وجود  نداردسيستم  ارزشی  در  جامعه ، امکان  تغيير  تصاحب  قدرت  سياسی  بدون  ـــ
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  انقلاب ارزشیاز آزمايش سترگ يک مدعی رهبری انقلاب  پيروزمندانه نيرویـــ  بدون گذار 
  .وجود ندارد  ،به فرض  تصاحب  قدرت  سياسیرزشی  جامعه ، امکان  دگرگونی  دستگاه  ا

  
سازمان  رهبری  کننده انقلاب ، در گرو "  آزمايشگاه " ـــ  پيروزی اين  دگرگونی ارزشی در 

   :تحقق  مراحل  ضروری  زير  بود 
  
  !ه حاکم  بر جامع" سيستم ارزشی " ه  تاثير پذيری  دور کردن  بدنه  تشکيلات  از حوز ــ ١
  
  از  طريق  مرتبط  با  تشکيلاتنيروهای درون  و برون   " تعادل ارزشی " بر هم  زدن   ــ  ٢

  " !شوک " وارد آوردن 
  
   !هکهن"  سوزاندن  ديدگاه" نوين ، از  طريق "  دستگاه  ارزشی "  ــ  جايگزينی  يک  ٣
  
  

  ! توسط  مجاهدين سيون  فضای  سياسی  پولا ريزا
  

 روند  رو به  گسترش  انتقاد  به  مجاهدين  در گذشته  اشاره  کرده بودم  که در بخش های  
 ، به  مرحله  يک  رويارويی  ٦٢ سياسی  در سال  ، پس  از  گذشتن  از  يک  تقابل ٦١سال 

تا آنجا  که  برای  يک  ناظر    . رسيده  بود ٦٣ حيرت انگيز  خصمانه  با  مجاهدين  در  سال
بسياری  از جريانات  و خرده جريانات  " دشمن اصلی "  نبود  که  بالاخره بيرونی  مشخص 
اين  واقعيت اسف انگيز ! ، مجاهدين  هستند  يا  رژيم  جمهوری  اسلامی  سياسی  ايرانی  

    نيروهای  سياسی  جامعه  را  مجموعهسياسی  مجاهدين  ، با  "  تعيين  تکليف"   يک زمينه
  کليت  فضای  سياسی   در رابطه  با جنبه های  منفی آن  ه عليرغم  تمامیجود آورده بود  کوب

 حاکم" سيستم  ارزشی " ايران ، زمينه  گسست  پيوندهای  ارزشی  نيروهای  مجاهدين  با  
  دمکرات  حزب" اخراج   در مورد  تصميم گيری  قاطعانه  .  به  مراتب  تسهيل  می کرد را ،

   های ، بدنبال  جمع بندیاسلامی  جمهوری رژيم با حزب اين يل  مذاکره بدل  " کردستان ايران
 جبهه        " ران  توسط  مجاهدين  به   فضای  سياسی  اي   بندی قطبپروسه   ،  ٦٣سال 

شورای  ملی  "  در  مقابل  "  رژيم خمينی" ، حول  محور " نا متحد  ارتجاع  و ضد  انقلاب 
اين  قطب  بندی  به  لحاظ  سياسی ،  دارای  هر  .   شکل  می بخشد، را " مقاومت  ايران 

  شفاف شدنباشد ، از يک  حسن  بزرگ  برخوردار  بود  و آن  بوده  ايرادی  که   عيب  و
" مصونيت  سياسی " بود  که  ضمن  ايجاد   برای  نيروهای  مجاهدينپهنه  سياسی  ايران  

 بالمال    ومجاهدين"  اضداد " ا  و  مخالف خوانی های  ، در مقابل  جوسازی هآنان برای 
  .  تحرک  بالای  تشکيلاتی   اين  نيروها  را  نيز  بدنبال  داشت  ،  بيرون انتقاد  از هر  گونه  

  
  ! با  راديکاليسم  در مبارزه  انقلابی شفافيت  در سياست رابطه  

  
 .  بودن  دوست  و دشمن  می باشدمشخص، يکی از عمده ترين  پارامترهای  مبارزه  انقلابی 

ان  که  باشد ، به  همان  مبهم  بودن اين  عامل  در  جريان  يک  مبارزه  انقلابی  به  هر  ميز
  حالا اگر اين  مبارزه در پهنه  نظامی  جريان  داشته  باشد ، . کاهد  می  مبارزهتيزی از  اندازه
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در اين  زمينه  در سالهای !   اهميت  مضاعف  می يابد هنيروی  رزمندپارامتر  بالا  برای  
  .اخير نمونه های  اين چنينی  ، چه  به لحاظ  داخلی  و چه  در سطح  بين المللی  اندک  نيستند

  
بدنبال  امضای  قرارداد اسلو  ميان  فلسطينيها  و دولت  وقت  اسرائيل ، مقاومت  فی المثل  

نتفاضه  برای  مدت  چندين  سال  در سردرگمی  بسر  می برد  مسلحانه  فلسطين  و  جنبش  ا
موفق  شده  " اهود  باراک" و  بدنبال  او "  اسحاق  رابين. "و  به  رکود  کشيده  شده  بود

بودند  که  سياستهای  سرکوبگرانه  و  فاشيستی  خود  را  در  زرورق  يک  صلح طلبی 
 را  سالها  بواقع   و افکار  عمومی  دنيا سطين واهی  بپوشانند  و جنبش  آزاديبخش  فل

الت  و پليدی  يک   رذ که  تماميت " آريل شارون " روی  کار  آمدن .  علاف  خود نگاه  دارند
  به  نمايش  می گذاشت ، نه فقط  جانی  تازه  شفافيت کاملبا   دين  و دولت  نژاد پرست  را 

  .  را  نيز راديکاليزه  کرد "ياسر  عرفات "   شخص  به  انتفاضه  داد  که  سازمان  فتح  و
  

مبارزه  نظامی  با  خمينی  شمشير کشيده  سالهای  آغازين  دهه  شصت ،  علی رغم  صعوبت  
 حمايت   غيرقابل  تصور  آن ، بسيار  ساده تر  از  درافتادن  با  هيولای  دجال  متکی  به  يک

شارلاتان  او  توانست  در همانگونه  که  شاگرد  . اه  بودکم نظير  توده ای  اواخر  دهه  پنج
غياب  يک  بديل  انقلابی   حاضر  در  ميان  جامعه ، نه  فقط  بخش  بزرگی  از  به اصطلاح  

در  باغ وحش  نظام  مقدس !  اپوزيسيون  درمانده  خود  را  به  دنبال  سراب  جامعه  مدنی 
که  بخش  فعال  و راديکال  جامعه  را  نيز در گرد  و خاک  سر بدواند  " جمهوری  اسلامی " 

گفتگوی  تمدنها  و سياست  تسامح  وتساهل ، مدتها  عاطل  و  باطل  و  در  شرايط  قفل  
ه  راديکاليزه  کردن  جنبش  انقلابی  مردم  ايران  و شفافيت بخشيدن  ب. کامل  نگه  دارد

"  خاتمی"  مستقيم اد ، فقط  و فقط   با  نشانه  گيری  خرد٢ صحنه  گرد آلود  سياسی  پس از
شفافيت دادن هر  !   خود  به  تنهايی  رسالت ذوب شدگان  در  ولايت آقا ،.  بود امکان پذير  

  !   چه  بيشتر  به  نظام مقدس  را  ، در هر حال  بر دوش  خود  حمل  می کنند 
  

  با  بيرون  تعيين  تکليفبه  "  اع  و  ضد انقلاب جبهه  نا  متحد ارتج" مجاهدين  با  اعلام  
 از .می گردند" ديگران"   خود ، در مقابل بستن  گارد  دفاعیخود  پرداخته  و  موفق  به  

" همرديفی " که  به  دنبال  اعلام " سازمان  رهبری  نوين   ترکيب "سوی  ديگر  با معرفی  
تحقق يافته  بود ، تعارف  را  به  کناری  گذاشته     ،٦٣سال  مريم  عضدانلو  در هفتم  بهمن 

  . می گردند"  انقلاب  دمکراتيک  نوين  خلق  قهرمان  ايران  "   رهبری مدعیو  رسما  
  

اعلام  کردن  مرحله  انقلاب  نوين  که  در  بطن  خود  " دمکراتيک " مفهوم  سياسی  
را  نهفته  داشت ، چيزی  جز يک  "  ی عنصر دمکراتيک ــ انقلاب" اعمال هژمونی  ضرورت 

 " تعادل قوای مشخص  داخلی  و بين المللی"    آشکار مجاهدين  در متن گرايش  به  چپ
  .  نبود

  
قابل  فهم  باشد ، برای  "  چپ  داخلی " باز هم  بيشتر  و  پيشتر  از  آنکه  برای  چيزی  که  

  چرا  که  دعوای  سياسی  !لی  مفهوم  بود بين الملداخلی  و  "  راست " طرف  حسابهای  
   درون  و برون " اقشار ميانی " مدعی  نمايندگی  "  ميانه باز " عناصر بقول  مجاهدين  

   و  فشارهای  بين المللی  بی وقفه  بر  روی  آنان ، با  مجاهدين "  شورای  ملی  مقاومت " 
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مورد به روی عناصر "  آلترناتيو " در های عمدتا  حول  همين  مسئله  يعنی  بازکردن  
"    با راستتقسيم هژمونی" و" !  اتحاد  فراگير" حمايت امپرياليسم جهانی ، زير پوش 

    . می چرخيد" !  دمکراتيزه  کردن  شورا " تحت  عنوان  
  
 

  !ازدواج  طلاق  و  :بخش  هفتم  
       

  دفتر  سياسی  و کميته  مرکزی  سازمان  يهاطلاع ، ٦٣يک  هفته  مانده  به  پايان  سال  
معرفی  رهبری  نوين  سازمان  و انقلاب  دمکراتيک  نوين  " مجاهدين  خلق ايران ، مبنی  بر 

تصميم گيری   "  و "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی " و  اعلام  يک    "خلق  قهرمان  ايران 
 تن از اعضای  دفتر  ٩ ، که ابتدا  توسط   "برای  ازدواج  مريم  عضدانلو  با  مسعود  رجوی

 ١٩مرزی  واقع  در  کردستان  عراق ،  در  تاريخ  "  منطقه  محرمه " سياسی  مستقر  در 
کز  مختلف  و نهايتا  به  اسفند  ماه ، صادر گرديده  و سپس  برای  تکميل  امضاها  به  مرا

اطلاعيه ، تمامی  پيکره  تشکيلاتی  مجاهدين  اين . ده  شده بود ،انتشار  می يابدفرستاپاريس  
  بيرون .  ،  بی رحمانه  به  چالش  می طلبد را  از  بالا  تا  پايين   و  از  صدر  تا  ذيل

بی سابقه   و  تمام عيارش  در  قالب  موضع گيری ها   !  ، علی رغم  مشارکت مجاهدين  اما 
  .   دارد "   حاشيه ای"  اهميتیدر اين  رابطه  تنها  و  تهاجمات  تبليغاتی  عليه  مجاهدين  ،  

  
 لحاظ  درونی به  اين  رابطه ، ياری  از  اين  موضع گيريها  در   بغايت  ارتجاعی  بسمضمون

پايه های !   اتفاقا  به  مثابه  مائده اسمانی کهمجاهدين  "  رهبری  نوين " به  زيان    نه
چه   هر " جبهه  نا متحد  ارتجاع  و  ضد انقلاب  "  ر  اعلام  را  د"  رهبری "  استدلال  اين

 مختلف   جريانات  سياسی  و  استدلالی  که  معيار  ارزيابی  نيروها  . مستحکمتر  می نمايد
  عملکرد که    ، و  ملی گرايی مابی دمکرات  ، ايی   نمآنان   مبنی  بر  چپ   ادعاهای  را  نه

  .  قلمداد  می کرد  ،   اعلام  شده  آنان سياسی و  مواضع  مشخص
  

  !مضمون  واقعی  اطلاعيه  دفتر  سياسی  و کميته  مرکزی  مجاهدين 
  

   :  اطلاعيه  مذکور  بر  دو  محور  اساسی  می چرخيدمضمون  واقعی 
  

  !و ا   با   بيعتو اعلام   "   مسعود  رجوی     " مامتپذيرش   اـــ  
  

   !   امام    در  موضع   زن جايگاه  ختن   رسميت  شنا بهـــ   
  
  دارای  بخودی  خود ! می باشد در اينجا  تنها  دارای  يک  نقش  درجه  دو  طلاق  و ازدواج  

آنچه  که  آنرا  به  محور  و موضوع  اصلی  دعوا  بر  سر انقلاب  .ارزشی  نيست 
اساس  محتوای اطلاعيه  دفتر سياسی    بر نهايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  تبديل  می کند ، 

   ناشی  از که  ، و کميته  مرکزی  مجاهدين   و  مواضع  اعلام  شده  بعدی  خود  آنان 
   انديشه آن  درحاکم  بر جامعه  و انعکاس عينی "  دستگاه ارزشی "    در همان  جايگاه  زن
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انچه  .    زن  در  پراتيک اجتماعی  بود   بهنگاه  آنانافراد  و جريانات  سياسی   موجود  و  
 فی المثل   تبعات  سياسی   و  تشکيلاتی   تمرکز  قدرت  مطلقه  در   نه  بود  بر جستهکه  

  که   و  يا  تاثيرات  شگرف اجتماعی   و  فرهنگی   ورود  زن  به  رهبری انقلا ب   فرددست 
 !  عرف معمول ازدواج  با  مغايرت  اين جامعه  و    !  اخلاق  عمومی  جريحه  دار  شدن 

  !  جامعه  ايرانی  ،  در  معرض  تهديد  قرار  گرفته  بود ناموسخلاصه  در يک  کلام   .  بود 
  

 درون  طيف  باصطلاح  نگاهی  مختصر  به  برخی  از  موضعگيری های  نيروهای  سياسی 
  .ی باشد  در اين  رابطه  بسيار  آموزنده  و  روشنگر  مچپ  ، 

  
  ١٣٦٤  فروردين  ٩  :نشريه  راه  کارگر  

  
  تقبيح   و اعتراض

  
بسان  )  مريم  عضدانلو (    مهدی  ابريشمچی  همسرـــ  خبر  ازدواج  مسعود  رجوی  با  

 اطلاعيه  دفتر سياسی  و کميته  مرکزی  .    بر همگان  فرود  آمدصاعقه ای  فاجعه بار
در " دی  ابريشمچی  و  مريم  عضدانلو  مه احت  دارد  که صر سازمان  مجاهدين  خلق 

و طلاق  مريم  از "  منتهای  سازگاری  عقيدتی  و  سياسی  و اخلاقی  بسر  می بردند 
....    ازدواج   مسعود  رجوی  با  او ترتيب  داده  شده  است صرفا  به  منظور    شوهرش

نوان  همسر مريم عضدانلو  و حتی ابراز          ه  توسط  مهدی ابريشمچی  بعشيوتاييد اين  
،  افکار  عمومی  را  بشدت  مبهوت ، " شرکت  در اين  تصميم گيری " وی  به  "  افتخار" 

بخاطر  عواقب  سياسی  .......    ساخته  است عميقا  جريحه  دار   را   اخلاق  عمومیو  
های  مردمی  و  انقلابی ،  نمی  توان  در    نيروحيثيتاينگونه  بی  مسئوليتی  در  قبال  

   اخلاق  عمومی خلق  نسبت  به  افکار  تقبيح  بی  اعتنايی  رهبران  سازمان  مجاهدين 
  که  در درجه  اول اثرات  فاجعه باریماجرای  اخير  را  با  توجه  به  ....  کوتاهی  کرد  

دستگاه  "  عمليات  انتحاری " يزی  جز برای  سازمان  مجاهدين  خلق  ببار  می آورد ،  چ
اگر اين  ماجرا  و پيامدهای  دنباله  دار  آن  تير  .  رهبری اين سازمان  نمی توان نام  داد

   سازمان  مجاهدين  خلق  نباشد ،  لرزش  دست  رزمندگان  مجاهد  بر  حيثيتخلاصی  بر  
اهد  در  قبال  شکنجه  و اعدام ، از  ماشه  ها  و  ضربه  بر  انگيزه  مقاومت  اسيران  مج

  .....     آن  خواهد  بود  حتمی عوارض  و نتايج
                                                                       سازمان  کارگران  انقلابی ايران  

  )راه  کارگر (  !                                                   از  من  است تاکيدات 
  ١٣٦٤  فروردين  ٩                                                                           

  
  " !کار  تئوريک  ــ  سياسی "  نشريه  

  
خبر ازدواج  مسعود  رجوی  با  مريم  عضدانلو  همسر  مهدی ابريشمچی ، در دو هفته  اخير 

 عمل اين  .  های  انقلابی  و  مترقی  و افکار  عمومی  گرديد   نيروخشماعتراض  و موجب  
امروزه  در  نيمه  دهه  هشتاد  ......    در  جامعه  عرف  معمول   و  مغاير  با اخلاق  انقلابی

  عمومی  اعتراض.....   عمومی  را  بر  نيانگيزد قرن  بيستم  نمی  تواند  اعتراض  و  انزجار
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 طی  بيانيه   ،عمل  ناشايست  و  خلاف  اخلاقنگيخته  می شود  که  اين  از  آن  جهت  برا
که  دارای  سابقه   می گيرد  صورت  چهارده  صفحه ای  با  امضا  و  تاييد  رهبری  سازمانی 

مبارزه  انقلابی  چندين  ساله  بوده  و  مدعی  رهبری  انقلاب  و  جنبش  انقلابی  و  رهايی  
به      چنين اهانتی يک   و  اينکه .   ز  يوغ  ستم  استبداد  مذهبی  می باشدمردم  ايران  ا

ارتقاء       و  ارائه  درک  انحرافی  از  رهبری ،  به  عنوان  انقلاب  ايدئولوژيک  ومقام  زن
  ......   زن  عنوان  می  گردد مقام

  
  !                     تاکيدات  همه  جا  از  من  است                                                          

     
  ١٣٦٤سال چهارم ،  فروردين  !  نشريه  جهان  ارگان  کميته  خارج  کشور  اقليت 

  
و  معرفی  وانتشار  اولين  نوشته های  "  ارتقاء  مقام  زن  مجاهد "  سه  هفته  از  خبر  

  تبليغاتی  مجاهدين  بر  سر اين  تازه  ترين  سوژه  مريم  عضدانلو  نمی گذشت  و هنوز بازار
   مسئول اولداغ  بود  که  ناگهان  در  ايام  نوروز  سوژه ای  داغتر ، يعنی  خبر  ازدواج   

 مردم   . بر سر  زبانها  افتاد"  برادر  ابريشمچی "  الا نتصاب  و  همسر  با  همرديف  جديد 
بعضی  نيز  آنرا  شايعه  سلطنت  طلبان  برای  !    تلقی  کردند  "دروغ  سيزده" ابتدا  آنرا  

  مترقی  و   مبارز  و افراد  سياسی  مردم  ،  خاصه  . ......جو سازی  عليه  مجاهدين  دانستند
  ديوانه ، آيا  رهبری  مجاهدين  چيزی  ممکن  استآخر  چگونه  چنين از  خود  می پرسند  

آيا  ........  ؟   !  خود  می زند تيشه  به  ريشهچطور    چه  می کند  و  نمی داند  شده  است  و
........    تر از اينها   و  دعواهای  سياسی   در پشت  پرده  نهفته  است  رسوايی  بارمسائل   

مجبور  شديم باور کنيم  که  آری    شگفت زدگی   و  تحيراما  هر  چه  می گذشت  با  
و  تحير    ناباوری    چند  روز  جای  بهر حال  آنچه  بعد از .   چنين  کرده اندا واقعمجاهدين   

  که  مجاهدين  تحقيری توهين  و  است  که  از  انزجاری   و  احساس  خشمرا  گرفت ،  
  ......... نشات  می گيرد      روا  داشته اند زن   به  نسبت 

  
  !من  است همه جا  از "  واقعا " و "  اول مسئول " غيراز به   تاکيدات                           

  
و موضع  گيری های  !  ل اينها   فقط  نمونه ای  است  از  خروار  خروار  مطلب  و  تحلي

سی   متعلق    عمدا  نمونه  ها  را  از  نيروهای  سيا. بازيگران  سياست  ايران  جورواجور 
انقلابی  و  که  نشان  دهم  ورای  هر ايدئولوژی  و  تفکر  برگزيده ام   به  طيف  مدعی  چپ 

   فرد  به  جامعه  و  روابط  ومناسبات  اجتماعی  نقش   نگاهترقيخواهانه ای  ،  انچه  که   در 
  ايدئولوژی  حاکمبه عاريت  گرفته  شده  از  "  سيستم  ارزشی "    دارد ، همان  تعيين  کننده

  نگاه   به  همان  اندازه   در غير معمول"  طلاق  و  ازدواج  "    يک  به  همين  دليل.   است
  جلوه  فاجعه  بار  و  ناشايست ، خلاف اخلاق  ، قبيحيک  عنصر  چپ  مدعی  انقلابی گری ،  

  و  ناموس مرتجع  و  نگران  بر باد  رفتن   در  مخيله  يک  آخوند  اولترا راست می  کند  که 
با  مراجعه  به   در بررسی  تحليلی  موضع گيريهای  نيروهای  سياسی  ! اله  حيثيت  خلق  

  نمونه ای  هيچ ، خارج  از  طيف  نيروهای  هوادار  و يا حامی  مجاهدين ، نانادبيات  خود  آ 
 فرعی  و  شکلی  در  برخورد  با  مقوله  نهه  موضع گيری  خود  را   گرانيگارا  نيافتم  که 

     جايگاهمحتوايی  از  دو  مقوله  مجاهدين  نوين  درکاساس  بر    که"  و ازدواج طلاق  " 
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هنوز   ! تمرکز  داده  باشد "  پروسه  انقلاب " در  "  نقش  زنان " و  "  عنصر  رهبری " 
پيش از هر چيز ، مقوله  "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين " اشاره  به    که  هنوز هم

  : به  عبارت  بهتر .   در  اذهان  عمومی   تداعی  می کند را "  طلاق  و  ازدواج " 
  

   اساسی اصل ،  يک  سازمان  انقلابی ،  اينکه  برای اولين  بار  در تاريخ  انقلابات  معاصر
  را  ارزشهايیبزرگترين   ، يعنی  يکی از مورد  پذيرش  خود   "سانتراليزم  دمکراتيک"  

به  کناری  می باشد ،   ت آورد  صدها  سال  تجربيات  مبارزه  انقلابی   و  سازمانيافته که  دس
   که  تنها   می سپارد "  راهبری" ،  تماميت  خود  را  به  )  درست  يا  غلط ( گذاشته  و  

   ، در  مقابل   خدا  مسئول  است
  
  بالاترين  در"  زنانهعنصر "  گرفتن  قرار  بشری  ، مدون تاريخ  برای اولين  بار  در  هاينک

  شراکت ،  يعنی    قدرت سياسی  بدست  گرفتن  فراتر از  بسا ،     قابل  تصورموضع  قدرت
 چه  تاثيرات  تعيين کننده ای   ،  مسلمانيک سازمان  "  يدتی عقراهبری " رسمی  و علنی  در
جامعه  می تواند  "   دستگاه  ارزشی "در  زن   " ضعيفگی"   ارزش ضد   در انهدام  تاريخی

  ! می باشند  !  و  درجه  دو ! فرعی "  طلاق  و ازدواج "  ، تماما  نسبت  به  داشته  باشد
  

 با  آويختن  تصوير  برهنه  زنی   همان  جامعه ای است  که  واکنشها  برآمده از  اعماقاين 
ه جوش  می آمد  و برای  حفظ  ارتجاعيش  ب!  رگ  غيرت ! در يکی از اماکن  مقدسش 

 خيابانی   !خبر نمايشات  قبيحه  پخش  جامعه ای  که  همان . به  ميدان می آمد!  بيضه اسلام  
، بسا  بيشتراز شنيدن  خبر شکنجه  و اعدام  بهترين  " جشن هنر شيراز"  در جريان 

  ممکن  بود  که  ولايت   بجز  اين  چگونه .دار می کرد جريحه   را شناموسفرزندان  خلق ،  
 چگونه  مشتاقانه  بپذيرد ؟    را ، وسطی   قرون متعلق  به  يک  هيولای  ضد  تاريخی 

 تنور جنگی  او را  همزمان  با  کشتار  بی وقفه  فرزندانش  در  زندانها ،   که  امکان پذير بود
 در  ، اينبار  ديگری  بی هيزم  نگذارد ؟ چه  تضمينی  وجود  داشت  که  خمينیلحظه ای 

در  راستای   اجتماعی  را   ناموس  ،  دمکرات پناهی و   چپ نمايی    ، پوش  ملی گرايی
   بازی  نگيرد ؟  به  ، " عرف معمول"   و  " اخلاق  عمومی "  حفاظت  از 

  
  . می گرفت قرار  خود      واقعی جايگاه   در   بايستی  جامعه اموس ن ه گرانيگا آری ،  

  
جامعه  راه  به  " دستگاه ارزشی "   عظيمی  که  بدون  يک  دگرگونی  بنيادی  در پروژه

اين  دگرگونی  ارزشی  ابتدا  به  ساکن  می بايستی  که  در  درون  لوله  .  جايی  نمی برد
وارد .   صورت  می پذيرفت "انقلاب  دمکراتيک  نوين " سازمان  مدعی  رهبری آزمايش  
کهنه   و  تبديل  آنان  به  "  دستگاه  ارزشی " به  "   عناصر  نوين " قيت آميز  کردن  موف

، امکان پذير  کهن "  تعادل  ارزشی " ،  فقط  و  فقط   از  طريق  برهم  زدن  " ارزش " 
  " شوک "فقط  و  فقط  از طريق  وارد  آوردن  "  تعادل  ارزشی  کهنه " اين  .   می باشد

 بهم  ريخته  شدن  اين   تبعات  جبری از" فرهيختگی "  يا   و"  ديوانگی .  "  دمی ريزهم  ب
 يکی  بدنبال  در    که يی  است آنجا تفاوت  ديوانه   با  فرهيخته  در  . تعادل  ارزشی  می باشد

 "آلترناتيو ارزشی   جايگزين"  پيرامون  خود ،   لاء م   با   فرد  تطبيق  اوليه هم  ريختگی 
     واردتعادل    اوليه  در  بهم  خوردن عامل   نيز  مورد  دو  در  هر ! ندارد  و  ديگری  آری 
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کوتاه  سخن  .  ی   به  معادلات  فرد ، می باشد ضربه  ناگهانی  روان  و  " شوک "يک  آمدن  
 ! يختگی نه  ديوانگی  ميسر است  و نه   فره"  تعادل اوليه " برهم  خوردن  آن   بدون 

نيستند ، "  تعادل ارزشی اوليه "    تنها  تبعات   بهم  ريخته  شدن  دوبديهی  است  که  اين  
...  ، بی اعتمادی  مطلق  به  همه چيز  و همه کس ، تقدير گرايی  محض  و به  پوچی  رسيدن 

  .افزود "  تبعات " را  نيز  می  توان  به   صف   طولانی  اين  
  

  " !ازدواج  طلاق  و "  مقوله    در کارکرد  شوک
  

قبلا  اشاره  کرده ام  که   مجموعه  فشارهای  داخلی  و  بين المللی   بر روی  مجاهدين   و 
 به  ، ضرورت "  شورای  ملی  مقاومت " انعکاس  آن  بر  مناسبات  درونی  آلترناتيو 

و  "  نفی  مبارزه  مسلحانه  " راست  کشيده  شدن  مجاهدين   در  عرصه  سياسی  ،  يعنی  
اين  فشار .  را  ايجاب  می کرد"  بورژوازی  ضد انقلابی  وابسته " با  "   تقسيم  قدرت " 

، سايه  وهم انگيز   "  مبارزه  مسلحانه  چريکی "  کامل  طاقت فرسا   در  متن   شکست  
 "    چپ  ماندن" برای .  داخته  بود مجاهدين  ان را  در  ميان   کادرهای نهفته  " ترديد " يک  
  و ير  تيغ  مستقيم امپرياليسمز، آنهم  " بورژوازی  ضد انقلابی "  فضای  حاکميت  در  

 سازمان  در  ورود  به  معادلات  ـــ  تشکيلاتی  برای  حفاظت  از  تماميت  ايدئولوژيکی  
 يقينی  که  با  اتکاء  .  ازيافته  بودب  " يقين"  سياسی   در آينده  اما ،  نياز  به  يک  پيچيده 

به  آن  بتوان   بی هراس  از  سوختن   و  خاکستر  شدن  ،  در  هر  آتشی  وارد  شد  و از  
می بايست  که  ابتدا  به  " يقينی " برای  دستيابی  به  چنين  .   هر  تنگه ای   گذر  کرد

  .باشد"  ايمان " روازه  ورود  به  شهر   شکی  که  د.  آغاز  کرد"  شک " ساکن  از  
  

 "مسعود" فرد    با  و  نيروهايشخود    خاصرابطه بگونه ای  ماهرانه ، جاهدين رهبری  م
 با   به  جنگ )    گرديده  بود ارزشمجاهدين ، تبديل  به   "  دستگاه ارزشی" در  که   (را 

  .  می فرستد"  مرد  با  زن    " رابطه  عام
  

به  زن  در چپ ترين اشکال  خود  حتی ، در   نگاهحاکم ،  " سيستم ارزشی " کادر  در  
 تعلق    عواطفش.  ئم  به  ذات  نيستدر  اين  ديدگاه ،  زن  قا!  محتوا ،  نگاهی  است  کالايی 

اگر  .   را  ندارد"  عرف  معمول !  "  شکستن  حصارهای  مقدس اجازه . به  خودش  ندارد 
داشته  باشد ، پس  از  ورود  "  خانه  پدر" ازه  انتخاب  شريک  زندگی  خود  را  در هم  اج

بايستی   که  اين  اجازه  نامه  را  با  دستهای  خود  پاره پاره  کرده ،  "  خانه  شوهر" به  
 خود  " شريک  زندگی " آن عرف معمولی  که  به  زن  اجازه  انتخاب   از .  به  باد  بسپارد
   را  نمی دهد ، می  توان  انتظار  داشت  که   حق  صرفنظر  ناکردنی   او  را  در هر شرايطی

   ،  به  رسميت  بشناسد ؟   در  هر شرايطی خود   "  مسير زندگی  "  در  گزينش  
  

را بر پيشانی  حافظان  و حاملان  !  عرق  شرم آنچه  که "  طلاق  و  ازدواج " در  داستان  
،  " مهدی " به  !  متعلق  "  کالای " دزديده  شدن     ،  روان  می سازد ،  ای  معمولارزشه
را  نيز ،  نسبت  !  برخی  از  رفقا "  خشم  و  انزجار " آنچه  که  .   است" مسعود " توسط  

   يک  عنصر جنسیبر می انگيزد ،  نگاه   " !  ناشايست  و  غير  اخلاقی " به اين  عمل  
آنچه  که  البته   هيچ  محلی  از  .  ردی  ديگر  استبه  م!  متعلق "  ناموس" به !   باره زن 

  !در  اين  بگير  و  بستان  هاست "  کالای  ناموسی "    خود  اين  نقشاعراب   ندارد ،  
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لاق  با  اعلام  يک ط"  اطلاعيه   دفتر سياسی  و کميته مرکزی  مجاهدين " تا  اينجای  کار  
"  تعادل  ارزشی "   برای  ازدواج  بعدی ، موفق  شده  که   تصميمانجام  شده  و  يک 

  .  نمايد "  خلاء  ارزشی "  نيروهای   خودی  را  برهم  زده  و آنان  را   دچار  يک  
  
 
  

  " !گريزی  به  عرفان  ايرانی " بخش هشتم ،
  
 

 در  و  نقش  آن   طلاق  و ازدواج  ستان  در  دا    شوککارکرد  در بخش های  پيشين  به
   اعلام  در  سرآغاز" مجاهدين   "   نزديک  دور  و نيروهای " تعادل ارزشی" بهم  ريختن  

"  خلاء  ارزشی" يهی  بود  که   بد  . اشاره  کرده  بودم درونيشان  " انقلاب  ايدئولوژيک " 
  اين  عنصر  .پر می گرديد "  نوين ارزشی نصر  ع"   يک بوجود  آمده ، می بايست  که  با 

جود  آورده  شده  بر اثر  بو"   خلاء  ارزشی  "،  هر قيمته ب   قرار  بودنوين  ارزشی  که   
  نه  يک  ." مريم "   چيزی  نبود  جز  را  پر نمايد ،"  طلاق  و  ازدواج  " روانی  ضربه  
 بايستی " مريم " اين  ل  عمده   در  اين  بود  که اشکا  .م  بيشتر ،  نه  يک  کلام  کمتر کلا

گردد ، وگرنه  "  ارزش "    تبديل  به  به هر قيمتابتدا  به  ساکن  در  ذهنيت  مجاهدين   
 سياسی    اعضای  دفترتماماينکه  .  از اساس  منتفی  بود" جايگزينی ارزشی " امکان  يک 

ن  ،  در  اين   مقوله  نيز  ، عميقا  به  تبعات  و  کميته  مرکزی  وقت   سازمان   مجاهدي
"  ايدئولوژی  مريم " که  بعدها  به  "   عنصر نوين  ارزشی " جبری  حاکميت  اين   

آتش  سپرد ، آگاهی  داشته اند   آنان  را  نيز  به خود از ف  گرديد  و  پر  و بال  بسياری معرو
يست  که  رهبری  مجاهدين  نهايتا  موفق  می شود  که   در اين  اما  ترديد  ن! را  نمی  دانم 

  .پيروز مندانه  به  پايان  رساند را  "  جايگزينی  ارزشی " يک     پروسه    هر قيمت به 
  

  محتوای  طلاق  و ازدواج 
  

يکی  از  کادرهای  مجاهدين ، همسر  خود  را  که   ضمنا  هيچگونه  داستان  اين  بود  که  
. می کندبا  مسئول اول  سازمانش  ازدواج     و   می دهدنيز  با وی  نداشته ، طلاق  اختلافی  

  !ارتکاب اين  جرماست  که اين می زند "  جامعه  مردسالار " اولين  چيزی  که  به  ذهن  
است  و  "  عشق  ممنوع "  يا  حاصل  يک  .     بيشتر  نمی  تواند  داشته  باشد  انگيزهدو 
 در  "زن اول" برای  نشستن  در  جايگاه  "  جاه طلبی   حسابگرانه " حصول   يک  يا   م
 اعلام     دومی   است  و" سنگسار"  کمترين  مجازات  گستاخی  اولی   . مجاهدين   !اداره

 .شکسته  شده بود"  نظم معمول" يک  " تقدس "  هر چه  بود  !افکار  عمومی  " انزجار"
آنچه  که  در  بيرون  .  آب  در  لانه  مورچگان  افتاده  بود"  عادت خرق  "  با  يک  

  به  نوعی  در اين  مجاهدين  اتفاق  افتاد  موضوع  بحث  من  نيست  ،  به هر حال  هر کسی 
" دستگاه  ارزشی " مان  ه که  لاجرم  بدرجاتی   منبعث  ازمواضعی .   رابطه  موضع  گرفت

 تاثيرات  اين   اما   مهم !در  دگری  بيشتر   در  يکی  کمتر ، .لار  بود مردساجامعه  حاکم  بر 
از  کادرها  تا  دورترين  "   مجاهدين  خودمجموعه  نيروهای "  طلاق  و  اردواج   بر  روی  
  . رهبری  مجاهدين  می باشد"  ن  اصلی مخاطبا"  همان   يعنی   مدارهای  سمپاتيک  آنان  ،
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 .  است  و يک  پيوست  محتوايی   طلاق  و ازدواج  ،  بيان  سمبليک  يک  گسست لحاظ به  
 

آنچه  که  پيوند  . است "  عواطف  فردی " گسسته  می شود  ،  رشته های  قطور    آنچه  که
  سربريدهسمبل  آن   عواطفی  است  که  "   مهدی   " .است " ايدئولوژی  "زده  می شود ، 

 ويژه ای  است  که  بايستی  با  آن   ايدئولوژی  آن نماد  مادی "   مسعود "  و   می شود 
"  خانواده تقدس " شگر  سنت شکنی  است  که  ،  شور مريم  در اينجا  .  خورده  شود  پيوند

         بنيادهای  نظام ارزشی  کهن  را  نشانه  می گيرد ، اوست  که   !را  در هم  می شکند 
اوست  که   گزيند  و  را  بر می"   مردش " هم اوست  که  .  طلاق  می دهد را"  مردش " 

بيرون  غازحليل های  صد من  يک  ت آری هم او که  در.عقدش  را  جاری  می کندخود  خطبه 
 در  جامعه ای که !گرفته  بودش داده  و ديگری   يکی ين ، کالايی  قلمداد  می شد  که  مجاهد

  جايگاه      درزنی   طلاق  گرفته کالايی  دست  دوم  به  حساب  می آيد ،   ، زن  طلاق گرفته
خود  را  "  واطف ع "   زنی  که  گستاخی  را  تا  به  آنجا  رسانيده  که  .امام  قرار  می گيرد 
   .  زن  را  به  تمسخر گيرد" تقدس  ضعيفگی " بدر آورد  و "  مردش  !  " از  تملک  مقدس

  
اطلاعيه   اشاره ! ق  مريم  غير قابل  الگو  برداری  بود  و  نه  ازدواج  با  مسعود نه  طلا
 الگو قابل  غير  مبنی  بر   مجاهدين سازمان  مرکزی کميته   و    دفتر سياسی٦٣ اسفند ١٩

اين  طلاق  و  ازدواج  تنها  شامل  جنبه  فيزيکی   قضيه ، يعنی  تکرار  بودن    برداری
  تا  آنجا يی  که  به     وگرنه .ر  تشکيلات  می گرديد  و  لاغير شابه  در  سطوح  ديگموارد  م

مفهوم  ايدئولوژيک  طلاق  و ازدواج   بر  می گشت ، مريم  پايه گذار  سنتی  در  تشکيلات  
مجاهدين  گرديده  بود  که  می بايستی   طابق النعل  بالنعل  از  جانب  تمامی  مجاهدين  ،  

  !   می شد الگوبرداریتفاقا  دقيقا  ا
  

     مجاهدين   با  مسعود ، ک  تکت"  ازدواج  ايدئولوژيک "  طلاق از عواطف  فردی  و  
    " .ايدئولوژی  مجاهدين " به  مثابه  يگانه  سمبل  و  نماد  مادی  

  
          ود  که ، تنها  چند  سال   لازم  بنبودعمق  قضيه  برای  کسی  روشن   اگر آن  روز 

  را  در  نوردد  و  مطالبه تماميت   تشکيلاتی   مجاهدين    "الگوی   طلاق  و ازدواج " 
از  هر  مجاهد  خلق  ،  معيار  تعيين  تکليف  ايدئولوژيک   با  آنان  قلمداد  همسر  و  فرزند  

  : مسعود  خود  مگر  نگفته  بود .   گردد
  

نمی دانم ، يک سال ، يا  پنج  سال  يا  ده  سال  .   ، صبر  کنيد  بفهميداگر  حالا  نمی توانيد 
  !ديگر  خوا هيد   فهميد 

  
  !مسئله  امامت  در  تشيع 

  
" دستگاه ارزشی " تولد  تشيع  در اسلام  در نقطه ای  صورت  می گيرد  که  نهال 

، در تثبيت  شده  کهن "  زشی نظام  ار"   ،  در مواجهه  با  تهاجم  قدرتمند  ايدئولوژی نوين
در  "  مکانيزم  دفاعی "  تشيع  چيزی  جز  يک  .    قرار  می گيردمعرض  شکسته  شدن
  .  ايدئولوژی  اسلام  ناب  نيست  و  حفاظت  از"  م  کهن نظ"مقابل   تهاجم  طبقاتی  
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تشيع  نه  !  م  بيشتر   نه  يک  کلام  کمتر ،  نه  يک  کلااصلا  همان  اسلام  ناب  است ،
 " ارزشی شاخص های " فقط  !   است زوده افچيزی  بدان   کم  کرده  و نه چيزی  از  اسلام  

   .  تيز  و  مشخص  کرده است آنرا 
  

  آويختن  عدل به    است  و  طريق  رسيدن اصالت  با  عدالت  اينکه  در  صحنه  اجتماعی  
تماعی    و اجقعی  نيز  تنها  در  يک  مناسبات  اقتصادی    واآزادی  .به  ريسمان  امامت 

 در  يک  کلام  آزادی  بدون  عدالت  اجتماعی  ،  رويايی  بيش  .عادلانه  امکان پذير است 
و  خلاصه     .نها  يک  فريب است  و ديگر  هيچ  بدون  آزادی  ت  ، جامعه  عدلنيست  و  

  ......  و " جت  نمی ماند   بی  ح هيچگاه زمين  خدا " اينکه  
  

  يعنی  همان  .  است  هدايت  تمامی  مقولات  بالا   در  تفکر   شيعه ،  مسئله  هسته  مرکزی
  در اين  سنخ   .  ايرانی   نيز ،  حول  آن  شکل  گرفته  است عرفانمرکز  ثقلی  که  اساسا  

دفی   هيچ  چيزی  خودجوش  و  تصا   و  به گونه ای  هدايتانديشه  ،  بدون  دخالت  عنصر  
زی    مرک  و مرجع ،  شيخ ،  پيرر ،راهب ، معلم  به  عبارت  بهتر  بدون  .بدست  نمی آيد 

 عرفان  ايرانی  در اين  راستا  آنقدر  پيش  می رود  .   ناممکن  است آزادی  و آگاهیحصول  
شمس الدين   ! يز  جايز  نمی شمارد    را  ندليل  راهچرا  در  کار  راهبر  و   که   چون  و

  :در  نفايس الفنون   خود  تصريح  می کند  آملی  
  

  را  به   اعتقادسالک  وظيفه  دارد ، کمال .  در  سلوک  نبايد  چون  و چرا  به  ميان  آورد " 
يب  از    و  و  تهذ تاديب   بورزد  و  او  را  در  عهد  خود از  بابت  تربيت  و  ارشاد  و شيخ

 گردد  و به  هر    اوتسليم  تصرفاتو  ملازم  صحبت  او  باشد  و     همه  کامل تر  بشمارد
   به  خود  چه  در باطن منقاد  و  راضی  شود   به  هيچوجه   چه  در ظاهر  و   فرمايدچه  

  " !بر  کارهای  او  ندهد  مجال  اعتراض  
  

  : تا  جا يی  که   مدعی  می شود مولوی  از  اين  هم  پيش تر  می رود 
  

  ، تسليم  تيشه  نجار تکه چوبیبايد  خود  را  همچون     ههر  گونه  ارادسالک  با  سلب  " 
   " !     شکل  دهدد  و  بتراشنمايد  تا  هر  جور  که  او  می خواهد   )  شمس  تبريزی (  
  

  :آنجا  که   می گويد
  

              خلاف  تيشه ،  نينديشم مثال  تخته  بی  خويشم       
  !نشايم ، جز که  آتش را                   گر از  نجار  بگريزم 

  
خود ، به شرح  جمع آمدن  و سفر  مرغانی  می نشيند  "  منطق الطير" عطار نيشابوری  در 

عشق  و "  قله  قاف " ،  به  سوی  " سيمرغ " که  برای  يافتن  راهبر  و شهريار  خود ، 
را  "  سعادت " و  "  رستگاری " چرا  که  آنان  دستيابی   به  .  حقيقت  به  راه  می افتند

.  ، ميسر  می دانند  آن هدايتو قرار گرفتن  زير  چتر  " سيمرغ " تنها  با  پيوستن  به  
   طلب ، عشق ، معرفت ، وادیهفت  که  می با يست  آنان  را  در  "  سيمرغی" همان 

  .رهنمون  گردد"  رستگاری " و  "  سعادت " به  سوی  )  فی االله ( استغنا ،  توحيد  و  فنا 
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   مامتا ،  تا کجا  منطبق  با درک از اصل   ايرانیعرفان  در اين  هدايتاينکه  درک از  مقوله  
!   نيست موضوع  بحث  من  نيز!  می باشد  را  نمی دانم )  تشيع    (  اسلام ايرانیدر  

چيزی  نبود  جز  يک          "  تشيع " همانقدر  می دانم  که  همانگونه  که  به   باور من ،  
تازه   در  مقابل  هجمه  "  دستگاه  ارزشی " برای  حفاظت   از آن  "  مکانيزم دفاعی " 

 يک              نيز    چيزی  نبود  جز  تعبيه  امامتکهنه ، " ارزشهای  طبقاتی " بيرحمانه 
 ، عليه ازهم پاشيدگی، تحت  فشار  ضعيف  و  اقليتیمستحکم  از جانب  " سيستمم حفاظتی " 

 ،   شکست   و  اضمحلال  جنبش  اعتراضی  نوپا   و  در  راستای   حراست  از همان   انشعاب
   .   آن  در طول  تاريخ  تداومنوين   و  نهايتا  "  دستگاه  ارزشی " نهال  

  
  سپرده  می شود  که  امامی   جنبش  بدست  بود  و نبودزمام   "  دستگاه  ارزشی " در  اين  

ه  دارد   که  اصلا  احاط"  دستگاه  ارزشی " نه  تنها  بيشتر  و  بهتر  از  ديگران   به  اين  
پذيری  اين درست  به  همين  دليل  هم  درجه  خطا !  ار  و  معمار  آن  می باشد خود  بنيانگذ
  .   کمتر  است تصميم گيری های   ايدئولوژيکرهبری   در  

  
  ايدئولوژيک  تفاوت   تصميم گيری  سياسی   با   تصميم گيری های  

   
تصميمات  سياسی  معمولا   با   اتکاء   به  داده های  سياسی   موجود   و   بر  اساس  

ر  اين  گونه  تصميم گيری ها   اساسا   در  حيطه   کاد.       اتخاذ  می شوندتعادل  قوامعادله   
تصميمات  ايدئولوژيک ،  تعادل قوايی    در  مقابل ،.      استتوانستن ها   و  نتوانستن ها

يز  در  دنيای  سياست      به  همين  دليل  ن.ست  ا نبايد ه بايد ها  وحيطه  آن   !  نيست 
در اين  رابطه  بر  .     کوته  فکرانه   به  حساب  می آيندغير  منطقی  ،  ديوانگی   ومعمول ، 

خلاف  نتايج  تصميم گيری های  سياسی   که  معمولا   در  کوتاه  مدت  مشخص  می شوند ، 
خطای  .  بارز  شدن  نتايج  تصميمات  ايدئولوژيک ،  به  مدت  زمان  بيشتری  نيازمند  است 

 تواند  به   ضربات   استراتژيک  منجر  گردد ،  در  صورتی  تصميمات  نوع  اول   نهايتا   می
را  بزير   علامت      جريان  مربوطه   بود  و  نبود     بعضاکه   اشتباهات   نوع  دوم  ،

  ضربه  سياسی   قابل  ترميم  و  ضربه  نظامی  در اين   رابطه   اگر چه   .سوآل  می برد 
  . و  اضمحلال   را  بدنبال  دارد    نابودی  ه  ايدئولوژيکضربقابل  جبران   می باشد ،  

  
  :  مثالی  می زنم برای  تفهيم  موضوع

  
با  همکاری  "   سيا "    رجاله های  سازمان داده  شده  توسط  عوامل  ٣٢  مرداد  ٢٨روز  

 تنها  جريان .  بخشی از ارتش  مزدور  شاه ، خيابانهای  تهران  را  قرق  می کنند
.              در  برابر  کودتا  را  داراست ،  حزب  توده  است مقاومتسازمانيافته  موجود  که  توان   

رهبری  وقت  اين  حزب  مبنی  بر  عدم  مقاومت  در  برابر  کودتا   در  کادر  تعادل  تصميم  
يسم   در  ايران  را    ساله  ارتجاع   و  امپريال٢٥قوای   موجود  ،  نه   تنها    حاکميت   

بدنبال  دارد  که   تماميت  تشکيلاتی   آنرا  نيز  در  مدت  زمانی  اندک ،  تبديل   به   يک  
 مرداد ، حزب  توده  پارازيتی  است  که   تنها  در  ٢٨از  فردای  .   لاشه  سياسی   می کند

ت   تغذيه  مالی   اتحاد  لابلای  شکاف   ميان  نيروهای   سياسی   ايرانی   و  به  برک
 در  داخل.  شوروی  ،  به  حيات  ننگين   سياسی   خود  در  خارج  ايران   ادامه  می دهد 

  ايران  نيز ،  کادرهای  بالای  آن  يا  به  خدمت  شاه  می گروند  و  يا  بمانند  تشکيلات تهران
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اواک  شاه  و امثال  عباس  شهرياری   اداره  خود را  در کف  با  کفايت  سحزب ،  مسئوليت 
وده  در اخرش  هم  معلوم  نمی شود  که   حزب ت!  معروف  به   مرد  هزار چهره  می گذارند 

    رسمی  وهمکاری  عملیداستان   !    يا  ساواک  در  حزب  توده ساواک  نفوذ  کرده  بود
شان  در  سرکوب  و "  اکثريتی "   نيروهای  حزبی ، همراه  با  عموزادگان  اعلام  شده

جمهوری  اسلامی  نيز  هنوز  !  راپرت  دادن   نيرهای  انقلابی   به  رژيم  ضد  امپرياليستی 
   .يروهای   سياسی  آن   ثبت  است در   حافظه  تاريخی    جامعه  ايرانی    و   ن

  
  فقط  نيروهای  ذوب  ، پذيرش  قطعنامه  آتش بس  از  جانب  خمينی ، نه٦٧  تيرماه  ٢٧

شده  در ولايت  را   هاج  و  واج  بر  جا  می گذارد  که  صحنه  سياسی  ايران  و  نيروهای  
مجاهدين  که  بدنبال  تغيير  در .   سياسی  آن   از  جمله  مجاهدين  را   نيز  غافلگير  می کند

 کرده  بودند ، با  پشت  سر  اقدام " ارتش  آزاديبخش  ملی " استراتژی  خود   به   تشکيل  
   در  پوسته  شکنی ،  به  يک  ٦٦گذاردن  يکصد  عمليات  بی شکست  در  طول  سال  

در تصرف  سه روزه "  چلچراغ " عمليات  موفق  .  تهاجمات  متمرکزشان  دست  می زنند
تش    مجاهدين  و  ار٦٠شهر غير مسکونی  مهران   برای  اولين  بار  پس  از  سال 

ارتش  ازاديبخش   از  قالب  يک جايی  که   .     می رساندنقطه عطفآزاديبخش  را  به  يک  
در  مقطع  پذيرش  قطعنامه  .      می شودتهديد  سرنگونیی   تبديل  به   ارتش  کوچک  ايذاي

ن المللی جدای  از  انزوای  بی سابقه  بي.   ضربه پذيری  رژيم  در   بالا ترين  نقطه  خود  بود
و  ضربات  نظامی   پی در پی  ارتش  عراق  در  جبهه ها ، نفس  پذيرش  قطعنامه  و بالا 

 اگر  کسی  صلح  می خواهد  بايد  اول  از    که  تا  ديروز  می گفت ،رفتن  دست  دژخيمی
نی  روی  جنازه  من  بگذرد  و  يا  ملت  بايد  جنگ  را  تا   خرابی  آخرين  خانه  و  قربا

شدن  آخرين  نفر  ادامه  دهد ، نيروهای  خلص  رژيم  را  مواجه  با   معضل  بزرگ  ريزش  
جبهه ها    فرار  جريان وار  سربازان  از . نيرويِی  و  ياس  و انفعال  بی  سابقه ای  کرده  بود

.   می بردجامعه  در  يک  شرايط  انفجاری  بسر.  و  رها  کردن  سلاح هايشان   ادامه  داشت
در  اينسو  در   تعادل  قوای  ميان  ارتش  چند هزار نفره  و  اساسا  پياده ــ مکانيزه  وبدون  
پوشش  هوايی  آزاديبخش   و  سپاه  و ارتش  زرهی  و پوشش هوايی  رژيم  هر  گونه  پرش 

 به  زمان  بررسی  عمليات  فروغ  را !    عملی  بی خردانه  بود لحاظ  نظامیبه  عمق  به  
فقط  اين  را  می خواهم  بگويم  که  تصميم گيری  برای  فروغ  ورای  .  خود  وامی گذارم 

هر شدن  و نشدن   سياسی   و  هر  گونه  محاسبات  تعادل  قوايی  ، يک  تصميم گيری  تماما  
در  "   شان خلق قهرمان" بدون  فروغ  ، مجاهدين  بايستی  که  به  همان  .  ايدئولوژيک  بود

فردای   نزديک  حساب  پس  می دادند  که   شما  با  آن  همه  ادعا   و  ارتش  و  سازمان  و  
    و  در  اوج   ضعف  دژخيم  ،  دست  روی  مناسب ترين  لحظهامکانات ،  چگونه  در  

    .  ارتش  عراق  بودن   بجای  خود دست  گذاشتيد  و  کاری  نکرديد ؟  اتهام  زائده
  

  ،  بی ترديد  مجاهدين  هزار هزار  لاشه  سياسی  تحويل  بدون   فروغفردای  آتش بس  ،  
  !  همانگونه  که  حزب  توده   در  فردای  کودتا .  می دادند "  خلق  قهرمان  ايران " 
  

 ،    تا  آنجا  که  به   جايگاه  امام  معصوم  در  تفکر  شيعه  بر  می گرددبا اين تفاصيل
در  اساس   )    دارندايمان  بدان  عوام الناسجدای  از  آنچه  که  (  عصمت  امامان  شيعه  

  به   خطا  ناپذيری  آنان   در  همين  زمينه  تصميم گيری های  ايدئولوژيک  برمی گردد  و نه
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پيروان  امام  "  اعتقاد  مبنی   بر اينکه  !  در  تمامی  زمينه های  موجود  در  عالم  انسانی  
در  اين  تفکر ،  نشاتدهنده  ضرورت  "  بايستی  شرايط  عصمت  وی   را  فراهم  نمايند 

، در  ميان   عناصر  ذيصلاح  )  ايدئولوژيکی ( تقسيم  مسئوليت های  خارج  از  اين  حيطه  
  !   کمتر می کند امری  که  در  صورت  تحقق ، درجه  خطا پذيری  امام  را  هرچه  . ديگر  است

  
  !جسارت   تصميم  

  
،  به  مسئله  حياتی  همانطور  که  گفتم  ،  تصميمات  ايدئولوژيک ،  در  بسياری  از  موارد 

شما  بايستی  وارد  )  صرفا  در  عالم  مثال (  فرض  کنيد !  راه  می برد "  بود  و نبود " 
برای  پيش برد   کارتان  ضروری  است ،  معامله   پر ريسکی  بشويد  که  در عين  آنکه  

  از  بخشیحالا  يکموقع  نياز به  وارد نمودن  !  نتيجه اش  اما   قابل  پيش بينی  نيست 
يکوقت .     سرمايه  را  به  ريسک  بگذاريدتمامی   مجبوريدسرمايه تان  داريد ، يکموقع  

تصميم گيری  !  ت  بين  صفر  و  صد مجبوريد  بين  چهل  و  پنجاه  تصميم  بگيريد ، يکوق
                      .ازمند  است دومی  هر  چه  را  که  لا زم   نداشته  باشد ،  به  جسارتی  بی  انتها  ني

  
 "  شوک" گفتم  که  !  ين  پروسه  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدباز می گردم  به 

! نيروهای   مجاهدين  را  برهم زند "   تعادل  ارزشی "    که  قرار  بودطلاق  و ازدواج  ،  
مادی  روندی  که      کار کرد.اما  نياز  به  پروسه ای  ديگر  داشت "  جايگزينی  ارزشی " 

  .عروف  شد ، چيزی  جز  اين  نبود م"  نشستهای  انقلاب " به  
  

  !در  ميان  مجاهدين  باقی  نماند "  انقلاب ناکرده ای " قرا ر  بر اين  بود  که  
  

 !  نشستهای  انقلاب  بخش  نهم  ،
  

سلسله  نشستهای  .    ، سال  تعيين  تکليف  تماميت  تشکيلاتی  مجاهدين  است٦٤سال  
ترين  سطوح  تشکيلات  که  از آغاز  سال  ، در  بالا "  نشستهای  انقلاب " موسوم  به  

گسترده  مجاهدين  براه  افتاده  بود ،  در  روند  گسترش  خود  در پايان  آن سال ، تا  
نيروهای مردد  درون  و برون  .  دورترين  مدارهای  سمپاتيک  مجاهدين  را  در بر  می گيرد 

ازمان  آرمانی  خود  مناسبات  که  همگی  کم  و بيش  در  انتظار  از هم  پاشيدگی  محتوم  س
می باشند ، بناگهان  در جريان  اين  نشستها ،  خود  را  در  مواجهه  مستقيم  با  صحنه هايی  

صحنه های     !  می يابند  که  پيشتر از آن  به  مخيله شان  نيز  خطور  نمی کرده است 
بی اعتنا  به  اينکه  ،  " زنان "  همانگونه  که  "  مردان " حيرت انگيزی  که  در آن  ،  

  خود ، آنهم  تخليه  درونبه  "  چه  خواهند  گفت " و  ديگران  "  چه  خواهد  شد "  بعدا  
در اين  .  هايی  که  گاه  شامل  صدها  نفر  نيز می شد ، می پردازند" جمع " در مقابل  
وند  که  تا پيش  از  باز  می ش"  صندوقچه های  بی  کليدی    "  برای  اولين  بارنشستها  

  ! خود  گشوده است "  زن" خود  و نه  هيچ  مردی  برای  "  مرد" آن   نه  هيچ  زنی  برای 
  

  !می گذارد  " فرد "    خلوت  مقدس قدم  به   ، " جمع " م  ،  برای  اولين  بار در  يک  کلا
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را  به  جان  خرد  و کلان  "  ب آتش انقلا" در ادبيات  مجاهدين  که  "  آن  شب " اشاره  به  
،    " رهبری نوين " انداخته  و انعکاس  بيرونی  آن  در  نامه های  سيستماتيک  منتشره  به 

ای  در  جريان  يکی  از  همين  نشست ها  " نقطه "  چيزی  نيست  جز  بيان  حال  فرد   در  
، خود را   فضای  موجودحت  تاثير     و  تاحساسی ، در يک  واکنش  صرفا  فردکه  طی  آن  

  تشکيلات  مجاهدين ، نه  تنها  بيروناين  نامه ها  در  .     باز  می گشايدمحضر جمعدر  
ليکن  اين  .  مسئله ای  حل  نمی کنند  که  بر  دافعه  نسبت  به  آنان  بيش از پيش  می افزايند

روعيت   خود  را  در  چشم  مجاهدين  از    ،  دير زمانی  است  که  ديگر  هر گونه  مشبيرون
اشتباه  مهلکی  که  در  دراز  مدت ، راه  به  انشقاق  غير ضروری  در !  دست  داده  است 

  . مجاهدين  ، علی رغم   مبارزه  بی امانشان  می بردن   صف  خلق   و انزوای  سياسی  درو
  

  !صندوقچه های  بی کليد 
  

  خود ، مجموعه   نا منسجمی  از  تناقضاتی  را  حمل  می کنيم  که هر يک  از  ما   در  درون
          جامعه  و  خودارتجاعی  حاکم  بر  "  سيستم  ارزشی " حاصل  منطقی   تضاد  ميان  

 عملکرد  اين  تناقضات   در  کنشهای اجتماعی  .می باشند "  ات  مستقل  از  ذهن واقعي"  با  
اين  شخصيت  دو گانه  در  .    می گرددشخصيت  دو گانهآمدن  يک  فرد ، باعث  بوجود  

به  زبان  ساده تر  هر کسی  تلاش  می کند .  تمامی  مناسبات  فرد  با  جامعه  حضور  دارد
حاکم ، قابل قبول "  سيستم  ارزشی "    بنماياند  که  در  کادر بيرونکه  خود را  جوری  به  
"  سيستم ارزشی " هر  چه  که  تضاد  ميان  آن  !  ه  بواقع  هست باشد  و  نه  آنگونه  ک

ر  باشد ، مناسبات  بيشت"  واقعيت  مستقل  از  ذهن "   ،  با  اين ذهنساخته  و پرداخته   
 جامعه  به  صحنه  نمايشی  تبديل  می شود  که  اجزاء  آن   . اجتماعی  ،  رياکارانه  تر است

دنيای  سياست  !  يی  هستند   که   بر  عهده  آنان  گذاشته  می شود تنها  بازيگر  نقش ها
جريانات  تا  بن  !    هيچکس  در  جای  خود  نيست  .  اين   قاعده  کلی  نيست نيز  جدای  از

  دمکراتهای   رل   را  بازی  می کنند ، مستبدين  بالفطره ، چپ  نيروی  رل ،  راستاستخوان  
   ناسيوناليستهای  دو آتشه  را    رلو  بالاخره  ،  وطن  فروشان   ضد  ملی  ،  آزاديخواه  را  

  :به عبارت  بهتر.   چيزی بيرون  نمی آيد  جز اينجامعه  بسته از درون  .ه عهده  می گيرند ب
  

  .  استجامعه بسته  در واقعيت عينی  با  ارزش ذهنی  محصول  بلافصل  تضاد  ميان  رياکاری
  

حاکم  بر  ذهنيت اجتماعی  "  سيستم ارزشی " در  نقطه  مقابل ، هر قدر  تضاد  ميان  درست  
سبات  باشد ،  به  همان  ميزان  ،  روابط   و  منار  کمت"  واقعيت  مستقل  از  ذهن " با  آن  

 اين    با .  وجود  دارد بازيگری  در  اين   جا   کمتر  نيازی  به  .اجتماعی  صادقانه  تر است 
 در اعماق  سينه    ،  آدم  دوپايیته   و  چه  در  جامعه  باز ،  هروجود  چه  در  جامعه  بس

 صندوقچه ای  را  حمل  می کند  که   نه  کسی   را  يارای  باز  کردن  آن  می باشد  و  خود ،
 قچه ها  بعضا محتوای  اين  صندو ! می خورد     بر هم  نه   ترکيب  محتوای  آن  به   سادگی

  ، شنيع  و نابخشودنی  است  که   حتی  خود  فردآنقدر  از  نظر  چارچوبهای  ارزشی   
در  اين  رابطه  يا  بايستی .  صاحب  صندوقچه   نيز  تمايلی  به  بررسی   محتوای  آن  ندارد 

  را  درگير  حل  ذهن    و  يا  بخش  اعظم  دنابود  کنمحتويات  آن  را  تماما  در  ذهن  خود  
  :برای  تفهيم  موضوع  مثالی  می زنم .  فصل   تناقضات   حاصل  از  آن  نمايد  و 
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 در ذهنيت زن   .د  تجاوز پدر خود  قرار می گيرد فرض کنيد  زنی  در دوران  نو جوانی ،  مور
 اين  جنايت  کبکه   در واقع  همان   ذهنيت  اجتماعی  است ، گناهکار  آنی  نيست  که  مرت

در بسياری  !  شده  است   دامنش  لکه دار،  آنی  است  که   !   گناه کار .فجيع  گرديده  است 
را  زن ، بعضا   تا  اخرين  لحظات  زندگی  خود  پس !  از  موارد   اگر چه  تقاص  اين  گناه 

 می شود ، اما  راز  اين   می دهد  و اگر  چه  تماميت  مناسبات  جنسی   او  تا  به ابد  مختل 
دفون  م"  آن  صندوقچه " تراژدی  انسانی  را  که  خود  تنها  قربانی  آن  بوده ،  در  اعماق  

  را  شايد  بتوان با  توسل  به  دانش  روانشناسی  فرد معضل  اين  .می کند  و کليدش  را  نيز 
  اما ،  بدون  درهم  جامعه ، معضل  و طی  يک  پروسه  دراز مدت  روان  درمانی ، حل  نمود

    .ارتجايی  ،  حل شدنی   نيست "  ی ذهنيت  اجتماع" کوبيده  شدن   پايه های  ارزشی  آن  
  

در کنار کابل  و !  يکی  از  شيوه های  رايج  اقرار گيری  در  نظام  مقدس  جمهوری اسلامی 
.   با  اسرای  سرفراز مقاوم  بوده  استداغ  و درفش ، توسل  به  تجاوز  جنسی   در  ارتباط

تاثيرات  دراز مدت روانی  غير قابل  تصور  اين  جنايت  پليد  که  مرد  و  زن  نمی شناسد ، 
بر روی  زنان  و  مردانی  که  به  نحوی  آزاد  می گردند ،  بعضا  تا  آخر  عمر  نيز  آنان  را  

  به مبارزه  روی  می آوردند  بطه  آنانی  که  دوبارهدر اين  را.  به  حال  خود  وا نمی گذارد
  عمدتا  به  سازمان  خود  می پيوستند ،  به  هنگام  دادن  گزارش   دوران  زندان  خود  ،و  

تاثيرات  منفی  وارده  بر  روح  و   بعضابه  اين  بخش  از  شکنجه های  اعمال  شده  که  
حداقل  .   کف  پاهايشان  می باشد ، اشاره ای نمی کردند روانشان ، بيشتر از آثار  کابل  بر

اگر  به  مقاومت  در  مقابل  شکنجه   با  کابل  ممکن  بود  افتخار  کنند ، نشکستن  در  مقابل  
کم  نبوده  و  نيستند  پدر  و مادرهايی  که  ! تجاوز  جنسی  را  فضيلت  چندانی  نمی  دانستند 

ز  انحاء  ،  دستی  در  آتش  مبارزه  داشته اند ، اما  در اين  مورد  خود  نيز  به  نحوی  ا
     . ليکن  مورد  تجاوز  واقع  نشود مشخص  می گويند ، حاضرند  فی المثل  دخترشان  بميرد ،

  
  در کادر  آن  .را  شامل  نمی شود "  صندوقچه " بديهی  است  که  اينها  تمامی  محتوای  

بخش آنرا  تشکيل  !  رين و ننگين ت!    ارتجاعی  ،   تنها  کثيف ترين "دستگاه ارزشی"  
 .همه  جور  متاعی  يافت  می  شود   وگرنه  در ميان  خرت  و پرت های  موجود  .می دهد 

از  بريدن  زير شکنجه  تا  همکاری  احتمالی  با  رژيم ، از  فرار  آگاهانه  از   فلان  درگيری 
 !   احساس  گناه  به  خاطر  همراه  ديگران  شهيد نشدن  گذاشتن  همرزم   تانه  و  تنهامسلحا

در  درون  تشکيلات ، چيزی  نيست  "  صندوقچه ها "   مادی  اين  کارکردهر  چه  هست ،  
جز  احساس  دوگانگی  با  بيرون ، حمل  ناآگاهانه  تناقضات  گوناگون ، انواع  و  اقسام  

که  در  ....  ان  روانی ،  افسردگی  ، شهادت طلبی های  بی محتوا  و بيماری های  بی درم
  .فرد  و  به  تبع  آن  تشکيلات  را  بدنبال  دارد "  انرژی "    بخش  بزرگی  از  قفلنهايت  

  
  .  انقلاب  ايدئولوژيک  بود مرحله  اولمضمون  اساسی   "  صندوقچه ها " باز  کردن  اين  

  
يکبار  . نام  می گرفت "  انقلاب  کردن " ی  بود  که  در  ادبيات  مجاهدين  اين  همان  چيز

 ، عضو گيری های  گذشته ، ملغی  می شوند  و  تک تک  افراد ٥٤ديگر  به  مانند  سال  
"  نشست های  انقلاب "  ، وارد   ردههيچکس  با .    عضوگيری  می شوند از نودوباره  

.   بود " ارتجاع  بيرون "ار  عضويت ،  مرزبندی  ايدئولوژيک  با در  آنجا  معي. نمی شود 
  !  است " ارتجاع  درون "در اينجا  معيار ،  دراز  کردن  بيرحمانه  
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  یبدعت.     ارتقاء  می يابند چندين  ردهپذيرفته  می گردد ، گاه  تا  "  انقلابشان " آنانی  که  
  .گذاشته  می شود" سازمان  مجاهدين  خلق " ولين  بار  در که  به لحاظ  تشکيلاتی ، برای  ا

  
نفره  است  که    ٥٧٥، يک  شورای  مرکزی  " نشست های  انقلاب " حاصل  اولين  دور 

تک  تک  آنان  اعم  از اعضای  دفتر سياسی  و  کميته  مرکزی  وقت  مجاهدين  تا  معاونين  
  ارشد يتو  پذيرش  "  مسعود  رجوی "    با   بيعت مرکزيت  و  مسئولين  نهاد ها ،  پس  از

  . ، عضو گيری  می گردند " مريم " تشکيلاتی 
  

  .قرار می گيرد"  سازمان  مجاهدين  خلق "   در راس  دفتر  سياسی  عملا"  مريم  رجوی " 
  

         از سوی" انقلاب ايدئولوژيک " همزمان  نشست هايی   در جهت  توضيح   و  تشريح  مقوله 
عضو  دفتر  سياسی   وقت   مجاهدين  ، برای  بخشی  از  نيروها  و "   مهدی  ابريشمچی " 

گر  جهان  طی  هواداران   سازمان ،  برگزار  می شود  که  ويدئوی  آن ها  در  نقاط  دي
.  برای  ديگر  هواداران  و  پشتيبانان  مجاهدين  ، نمايش  داده می شودنشست های  منظمی  

می گردند  که "  نشست های  انقلاب " بدنبال  آن  بتدريج   همين  نيروها  نيز  وارد  پروسه  
 توسط  يکی  از اعضای  دفتر  سياسی   و  يا    به   دوری   و  نزديکی  اين  طيف ، نظر
ه  در اين  جا  بد  نيست  که  نگاهی  نيز  ب.   مرکزی  مجاهدين   برگزار  می گرديد  کميته

  .توضيح   خود  مجاهدين  در  اين  رابطه  بياندازيم 
  

  مجاهدين  خود  توضيح  
  

مجاهدين  می گويند  که  ما  به  اين  نتيجه  رسيده ايم  که  برای   سرنگونی  ارتجاع  خمينی  
   ضد تاريخیاين  پتانسيل  بالا تر  در  .  نياز  به  استفاده  از  پتانسيل   بالا تری  داريم 

 مضاعف  به  اين  معنی  که  فشار .    نهفته  است   ،زنانانديشه  ارتجاعی  خمينی ،  يعنی  
فنر  مثابه  يروی  نهفته  در  آنانرا  به   به  زنان   در  جامعه  ما ،  نو  تحقير  مداوم   نسبت 

  .  خواهد  دادره  جامعه  را  تغيير  صورت  آزاد  شدن  ، چه در آورده  است  که  در فشرده ای
  

  نسبت  به  زنان  در  جامعه ،  شيرجه  زدن  به  دامن  ی   اين  تحقيرهابازتاب  خود بخود
سرمايه  داری  است  ،  رشد  فمينيسم  است ، پاسيويسم  زنان است ، فحشای  بی در  و پيکر 

   .هر چه  هست  انقلاب  نيست .  ست ا
  

ديناميزم   و اين   فنر  فشرده ،  راه  باز  کرد  و به  آن  بهمين  دليل   بايد  در  مقابل  اين  
  . برمی آيد" انقلاب  نوين" کننده  از عهده  سازمان  رهبری اين  مهم  تنها . سمت  و سو داد

  
. برای  باز  کردن  اين  راه  ابتدا  بايد  اصلی ترين  سد  و اساسی ترين  مانع  راه  را  شناخت

زنان  در  ساختار  سياسی  ــ  اجتماعی   جامعه  ،  اگر  "  سهيم  کردن " راه حل هايی   شبيه 
  چرا  که   بنياد  مشکل  .   نيست  بنيادیراه حل چه  بسيار  خوب  و  مفيد  هم  هست ، اما  

  .است  ٢بنياد  مشکل ،  تبديل  شدن  تاريخی  زن  به  موجود  درجه .  در  جای  ديگری است
  تنها  در  ذهنيت   بودن  ، ٢ درجه    اين . نشود ،  مسئله ای  حل  نمی شود ه تا  اين  شکست
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    در  ذهنيت  خودضد ارزشمردان  شکل  نيافته  است ،  دردناک تر  از آن  حاکميت  اين   
 خيلی  از  زنها در  ذهنيت  ناخودآگاه  خود ، حتی اگر  مدعی  برابری  باشند ،.  زن  می باشد 

  بنابراين  با  توجه  .  دارند عتماد  می بينند   و  به  مردها  بيشتر  ا٢ هم  زن  را  درجه باز 
  است ، پس  مسئله  بايستی   ايدئولوژيک مان   ارزشیبه  اينکه   بنياد  مشکل  ،  اساسا  

نچه  چرا  که  در  ديدگاه  مجاهدين  ، ايدئولوژی   در اساس  چيزی  نيست  جز  آ.  حل  شود 
  بستر  تئوريکبه عبارتی  ايدئولوژی  .    حل  تضادها  را  تعيين  می کند سمت  و سویکه  

حل  تاريخی  مسئله  نابرابری ، پيش  .    حرکت  رو  به  آينده  است   فلش.  حرکت  می باشد 
  .ه  شود  جا انداخت  ،ذهن   صورت  پذيرد ،  می  بايستی  که  ابتدا  در  عيناز  آنکه   در  

  
  و  واقعی  ،  بدست  يک  زن  مادیراه حل  آن  بود  که  اهرم   سرنوشت  انقلاب   بطور  

همرديفی   که  بايد  به  گونه ای  . بود "  همرديفی " اين   همان  معنای  .  سپرده  شود 
  .واقعی   و  بدون  هر  گونه  فرماليسم ،  فرماندهی   و  رهبری  کند 

                                                                       
  مريم  به  رأس  رهبری  سازمان  يک  مشکل  مادی   و  عينیبلافاصله  پس  از  ورود  
.   مشکلی  که  مجاهدين  را  در مقابل  يک  گزينش  قرار  می دهد.  خودش  را  نشان  می دهد 

   ! بمعادله  رهبری  انقلامشکل  حل  
  

به  نظر  مجاهدين ، بر اين  موضع  رهبری  انقلاب ،  قوانين  بسيار  پيچيده ، حساس  و 
 به  اين  .  است پيچيده ترين  مسئله  انقلابويژه ای  حاکم  است  که  کشف  اين  قواعد ،  

ارزشی  معنی   که  اگر  اين   معادله   درست  حل   نشود ، از آن  جايی  که  در  اين  چارچوب 
  برای  مثال  .اصله  سازمان  را  فاسد  می کند  ، بلافرهبری  نقطه  تبلور  ايدئولوژی  است

   وجود  نداشته  باشد عنصر  صلاحيتاگر  در  رأس  رهبری ، فرماليسم  حاکم  باشد ، يعنی  
ان  که  باشد  البته  اين  اشکال  در  هر  جای  سازم.  اين  برای  سازمان   نابود  کننده  است 

  .  است نابود  کننده است ،  ولی  در  رأس   رهبری  فقط  بد  نيست ،  بلکه  بد 
  

  نا مشروط، " رهبری  ايدئولوژيک " يکی  از  قوانين  سرسخت  حاکم  بر  معادله  پيچيده  
 وارد  " جايگاه  رهبری " يعنی  عنصری  که  در  اين  .    است به  پايينبودن   اين  رهبری  

.     باشدمشروط  به  غير نا   و  غير  متعين،  بايستی  عنصری  ) در  اينجا  مريم (  می گردد 
  .    نمی  تواند   بپذ يرد پايين   را   به  سمت  تعينی   هيچ    رهبریبه   عبارت  بهتر  

  
ت  و  محتوای    اس فرماليسم  ، قانونيک  درجه  پايين  آمدن  و  کوتاه  آمدن  از  اين   

نمی  توان   در  رأس  رهبری  سازمان  ،  فرماليسم  .  مسئوليت  رهبری  را  مخدوش  می کند
يا  می بايست  بدون  قيد  و شرط  ، در جايگاه   رهبری  "  مريم " بنابراين  .  براه  انداخت 

  به  خود شروطمصرفا   "  مسعود " سازمان  قرار  می  گرفت  و  فی الواقع   مثل  خود  
  ! انقلاب   می بود  و  يا  اينکار  نبايد  انجام  می گرفت 

  
   تناقض  ايجاد  مسئله  خانواده   يعنی  با  بسيار  سادهدر  اين  جا  بود  که  با  يک  مسئله   

به  همسری  را  که   پيش  از  ورود  وی  "   مريم " يا  بايستی   مشروط  بودن  .  می شد 
  چندين  مدار  بالاتر از او  بوده   و  حالا   چندين  مدار"  رهبری  ايدئولوژيک "  يگاه  به  جا
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را  "  عدم  تعين  رهبری  به  پايين " پايين تر ،  بدرجاتی  پذيرفت   و  بدين  ترتيب  اصل  
 !مود ن"  رهبری  ايدئولوژيک "   را   يدک کش  فرماليستینقض  کرد   و  يا   يک   همسر  

حل  و  فصل  اين  معضل ، ظاهرا  برای  سازمانی  که  بالاترين  ارزش  حاکم  بر  آن  
يعنی   از  سر  راه  برداشتن   يک  مانع  !  ايدئولوژی  می باشد  ،  بسيار  ساده  بايد  باشد  

  تضاد  به  منظور  حل  و  فصل   يک"   در  اينجا  يک  پيوند  خانوادگی  (  کم اهميت تر ، 
! به همين  سادگی )  در اينجا  ضرورت   نا مشروط  بودن  رهبری  به پايين (  پر اهميت تر ، 

  !  سر بر می آورند غولاما  درست  در  همين  نقطه  است  که  يک  سری  
  

  در  جامعه  زن  طلاق گرفتهديگری  آنکه  .     است تقدس  خانوادهيکی   از  اين   غول ها   
  اين  وسط  تکليف  بچه  .که  شوهر  دومی  هم  کرده  باشد   به  خصوص  آن .روستبی آب

  اجتماعی   که  بر  سنتهایمريم  و  مهدی  چه  می شود ؟  گذشته  از  اينها ، تکليف  آن   
مبنای  آنها ،  همسر  نزديک ترين   رفيق  آدم  ،  درست  مثل  خواهر  خود  او می باشد  چه  

 بی ناموسی به  همسر  رفيق  را  معادل  !    جامعه  که  نگاه  ناپاک اخلاق؟   با  آن  می شود 
 اصلا  چگونه  بايستی  برای  جامعه  توضيح   را  همه  اين چه  بايد کرد ؟قلمداد  می کند ، 

  اصلا  برای  خود  مجاهدين  چگونه  بايد  توضيح  داد ؟  مگر  مجاهدين  بچه های  خدا داد ؟ 
حاکم  "  دستگاه ارزشی" هستند ؟  مگر هر کدام  آنها  از  بالا  تا  پايين  ،  بدرجاتی  همان 

     خود  حمل  نمی کنند ؟ عين   و  ذهنبر  جامعه  را  ،  کم  يا  زياد  در  
  

  يعنی  سوزاندن .حاکم "  دستگاه  ارزشی "  ن  بر   عصيا.پاسخ  مجاهدين  يک  چيز  است 
  ! يعنی  تولد جديد " . دستگاه ارزشی " نقلاب  در آن   يعنی  ا  .ديدگاهتجاعی  در  عناصر ار

  
  :   می  گويد تولد  جديدمسعود  رجوی  در  توضيح  اين  

  
از  يک  انفجار ،  از  . خبر  از  يک  انقلاب  است .   صحبت  از  يک  تولد  جديد  است "  

می دانيد  .  صحبت  از   انفجار  است   و  نه  اشتعال .   تولد  رهبری  ،  از  انفجار  رهايی  
.  که   فرق  انفجار   و   اشتعال  چيست ؟  اشتعال  يعنی  سوختن  تدريجی   و  ذره  ذره 

وقتی   در  يک  لحظه   تمام  ذرات  يک  شيئی   بسوزند ، .  انفجار  يعنی   سوختن  ناگهانی  
شياء  انفجاری   معمولا  يک  خرج   مقدماتی   دارند  و  يک  ا.   انفجار  رخ  خواهد  داد 

و "  چاشنی " خرج  مقدماتی   همان  چيزی  است  که   به  آن  می گويند  .  خرج   اصلی  
که  بايد  موج  انفجار  را  به   خرج  اصلی  .  که   راننده   و  رهبری  کننده  است "  سائق " 

تی  است  يا  ديناميت  و  يا  هر چيز  ديگر . ان . خرج  اصلی   يا   تی حال  اين  .  منتقل  کند 
  . "اينجا  هم   طلاق  و  ازدواج   خرج  اوليه   و  مقدماتی   اين  انفجار  بود 

  
همانگونه   که  در .  اينها  در مجموع   مضمون   و  عصاره   توضيح   خود  مجاهدين  است 

 مخاطب  اين  توضيحات   نيز   فقط  و فقط   نيروهای  خود  سطور  بالا   مشخص  است ، 
 . مجاهدين  می باشند 

همين ها  نيز  هستند  که  !  دوباره  متولد  شوند اينانند   که  بايستی  بسوزند  و  بميرند  و 
ار اجتماعی  شده  و موج  قرار است  پس از  متحول  کردن  خود ، تبديل  به  خرج  اوليه انفج

  !  ايرانی  منتقل  کنند را  به  خرج  اصلی   يعنی  جامعهفجار ان
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  ! کهنه  ديدگاه  سوزاندن  ا ز  طريق   جايگزينی  ا رزشی   بخش  دهم  ،
  

 ،  در  درون  و برون  ٦٤با  پايان  پروسه  نشست های  موسوم  به انقلاب  که  در طول  سال 
  آن  با  نزديک  شدن  به  پايان  سال  به  ه اولمرحلسازمان  مجاهدين  جريان  داشت  و  

  .نوين  در  تشکيلات  مجاهدين   گذاشته  می شود   سبک  کاراتمام  رسيد ،  بدعت  يک 
  

تا  پيش از انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين ، پروسه  تغيير نيروهای  درون  مناسبات ، 
ه  در  قلابی  ديگر ، چه  در سطح  داخلی  و  چتفاوت  چندانی  با  احزاب  و  سازمانهای  ان

  آموزش  بر روی  نيروهای  تازه  وارد ،  کار  به  اين  معنا  که  .سطح  بين المللی ، نداشت 
   . دو مجرای  مشخص  صورت  می گرفت در 
  
  ـ  کار معرفتی  ـ١
    ــ  کار  خصلتی ٢
  

  فرد  در دستور  قرار  آگاهیت ، رشد  در  چارچوب  اولی ، که  اساسا  جنبه  تئوريک  داش
به اين  . انجام  می پذيرفت "  پروسه  مطالعاتی " اين  مهم ، معمولا  از طريق  يک  .   داشت

 مستمر آموزشی  تلا ش  می گرديد  که  بتدريج  آگاهی های   معنی  که  در جريان  يک  روند
اين  .   ارتقاء  بيابد)  زمان  مربوطه البته  در  چارچوب  منابع  مورد  پذيرش  سا( فرد 

پروسه  آموزشی   در  رابطه  با   سازمان  مجاهدين  ، مشخصا   چهار  زمينه  اساسی  را  
  :شامل  می شد   که  به  ترتيب  عبارت  بود  از 

  
  .   ايدئولوژيک  فرد  با  سازمان  ــ  آموزش های  ايدئولوژيک  ،  با  هدف  احراز  وحدت١
  
ــ  آموزش های  سياسی  ــ  اجتماعی  ، برای  آشنايی  فرد  با  علم  مبارزه  و  تجربيات   ٢

انقلاب های  ديگر ،  برخورداری  از  توان  تحليل  مسائل  سياسی   و  خلاصه  آشنايی  با  
  . سياسی  ــ  استراتژيک   سازمان مواضع 

  
ئل  اقتصادی   و  ريشه ها   و  علل   ــ  آموزش های  اقتصادی  ،  برای  شناخت   مسا٣

ی  بحران های  اقتصادی   و  نحوه   برخورد  با  آنها   و  خلاصه  برخورداری  از   الگو
    .نظام   اقتصادی   مورد  نظر 

  
 ــ  آموزش های  تشکيلاتی  ــ  امنيتی  ،  با هدف   آشنايی  فرد  با   تشکيلات   و  اصول  ٤

يوه  حل  تضادها   و  تعارضات  درون  سازمانی  ،  نحوه   حل  تضاد  فرد  حاکم  بر  آن  ،  ش
  ...با  سيستم   و  خلاصه  آشنايی  با  مسائل  امنيتی  در  بر  خورد  با  پليس  و حفظ  افراد و 

  
جدای  آموزش های  تئوريک  در  (   جنبه  پراتيک داشت  عمد تا  چارچوب  دومی ، که  در

، طی  يک  پروسه  )  با  مسائل  و خصلت های  غير انقلابی ــ  خود سازی جهت  برخورد 
   خصلتهای  انقلابی  را  جايگزين  آن  خصلتهای  تدريجا   تلاش می گرديد  که  دراز مدت

  اين  برخورد  با  خصلتهای.  طبقاتی  نمايند  که  فرد  همراه  خود  وارد  تشکيلات  نموده  بود
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   و  عمدتا   در  کادر  مسئول  و تحت  مسئول  صورت      بالا  به  پايينا  از  فرد ،  اساس
مسائل  خصلتی  کادرهای  بالاتر  نيز  هيچگاه  در  حضور  کادرهای  پايين تر ، .  می پذيرفت

  . آنهم  در  ميان  جمع   مطرح   نمی گرديد
  

عنا  که بدون  درهم  ريختن  آن           به  اين  مبک  کار  يک ايراد  اساسی  داشت ، اين  س
   هر  مجموعه خصلتی است ، جايگزينی  خصلتی   قالب   و  ظرفکه  "  پايه های ارزشی " 

يعنی  به  محض  آنکه  فرد  از  مجموعه  روابط  و  مناسبات  انقلابی  .    نخواهد بود پايدار
   .  می کندرجعتبه همان  خصلتهای  سابق  جدا  شده  و  دوباره  وارد  جامعه  گردد ، دوباره  

  
  انقلابات  دنيا  پر  است  از  انقلابيونی   که  يا  در پروسه  انقلاب  ، شمشير  بروی  تاريخ 

  را  ياران  خود  کشيده اند  و يا  پس  از  تصاحب  حاکميت  ، رسالت  ناتمام  نظام  واژگون
جلاد  ضد انقلابی  تبديل  شدن انقلابی  ديروز به  .  ده انداتمام  رساني اينبار در لباس انقلاب  به

لساعه  و  اجتناب  ناپذير  امروز  و يا  همدست  ارتجاع  فردا ، اصلا  و  ابدا  پديده ای  خلق ا
و  رفقايش   توسط   يک  سازمان  "  فرخ نگهدار "   توليد  جرثومه ای  همچون  .نيست 

همينطور  بيرون  آمدن  ! اصلا  عجيب  نيست " فدايی  خلق چريکهای   " انقلابی  همچون  
  نتيجه  داغ  و  تنهارا  نيز  نمی توان " سازمان  پيکار" از  درون  " حسين  روحانی " 

هر  دوی  اينها  و  بيشمار عنا صر  شبيه  به اينان  در  .  درفش  جمهوری  اسلامی   دانست
ن  داشته اند ، پوزيسيوشيخ  ،  هر  اختلافی  هم  که  با     شاه  و  اپوزيسيونبازار  مکاره  

  !متضاد  و  يا  حتی  متفاوت  نيز  نبوده  و  نيستند " دستگاه  ارزشی " با اينحال  حامل   دو 
  

  با  ارزش های  دشمن  شايد  بتوان  بر  او  پيروز  گرديد ، محقق  نمودن  آرمان های  انقلاب
  !      ست اما ،  حکايتی   دگر  ا

  
  نوين   در  درون  تشکيلات  سبک  کار،  يک  "  نشست های  انقلاب "   با  گفتم  که 

اندک  اندک   به  "  کار معرفتی " در  شرايطی  که  .   مجاهدين   بدعت  گذاری  می شود
  .    برده  می شود به  ميان  جمع"  کار  خصلتی "  حاشيه  رانده  می شود ، 

  
 "  ! کار  ديدگاهی" بنام     باز  می کند   يدی   در  ميان  تشکيلات  مجاهدين  راهپديده  جد

به  " خصلت  طبقاتی " در اين  کادر  آنچه  که  مورد  تهاجم  قرار  می گيرد ، نه  اين  يا  آن  
 "دستگاه  ارزشی "  همراه  آورده  شده  توسط  اين   و  آن   بدرون  تشکيلات  که  تماميت  

که  تا  ديروز  خود  را  در  نوک  پيکان  "  مجاهد  خلقی  "  بر.  فرد   هدف  قرار  می گيرد 
آ شکار  می گردد  که  کم  و  "  نشستهای  انقلاب " تکامل  می ديد ،  امروز  در  جريان  

 در اين !  را  همواره   با  خود  حمل  می کرده  است "  انديشه  دشمن " بيش  بخشی  از 
  :  گفته  بود ٦٤  خرداد  ٣٠در  "  مسعود  رجوی !  " رابطه  هيچکس  در امان  نيست 

  
  فقط  يک  من  .ا گه  بده ،  کمشم  بده !  ماره مگه  شاه  و  خمينی  چيه ؟  ستمه ،  استتث"  

  ! "    لب  به  نمکم  بزنی  روزه ات  باطله ه  روزه  رو  نمی شکنه ،غذا  ک
  

شان  مسئوليت تحت  جمع  و در حضور خيل  کادرهای مسئول مجاهدين  در ميان ار باولينبرای 
  زمانی   برای  بدنه  مرکزيتی  که!  همچون  ديگران ،  انديشه  خود  را  به  صلابه  می کشند 
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قابل  تشکيلات   در  هاله ای  از  تقدس  قرار  داشت ،  خود  را  با  دست  خود  و  در  م
  !   ستاره ها  ،  سياره  می شوند .  خاک  می افکند مسعود  به

  
با  بی رنگی  .    يکی  پس  از ديگری ،  در  ذهنيت  بدنه ،  بی رنگ  می شوند چهره ها

  . چهره ها ،  زمينه  انشعاب   در آينده  دور  و  نزديک  نيز  کور  می شود
 

ونی  ،  اگر چه  ممکن  است   حاصل  در  احزاب  و  سازمان های  دنيا ،  جناح بندی های   در
باشند ،  اما  در   و  يا  خطوط  سياسی  متضاد  اختلافات طبقاتی   يا  ديدگاه های  متفاوت

   شکل  می گيرند چهره هايیتحليل  نهايی   و  به  لحاظ   مادی   و  ملموس  ،  اساسا  حول   
 جدای  از  ميزان  واقعی   .  می بخشند تفاوت ها  ،  تجسم  مادی که  به  آن  اختلافات  و 

...  بودن  تفاوتها  و  اختلافات   درون  يک  تشکيلات   دارای  جناح  بندی  و فراکسيون  و 
  در  معادله    !جمع   است   بر  منافع  فرديت  منافع   ساسا  آنچه  که  محور  است ، ارجحا

 به  محض  اينکه  . ارد ،  منافع  خلق  است اب   ندقدرت آنچه  که  اصلا   محلی   از  اعر
به  مشام  برسد ، )  چه  در  بعد  تشکيلاتی   و  چه  در  ابعاد  اجتماعی (  بوی  کباب  قدرت  

  !  می شود   آغازخود  ،  برای  تصاحب  قدرت  برای  قطاب   و  اچهره هاجهش  
  

  .اب  می آيد  و نه  مصا لح  مردم به حس در اين  مسير نه منافع  سازمانی  در معادله  قدرت  
  

" سازمان  چريکهای  فدايی  خلق  ايران " سرگذشت   تجربه  دردناک  راه  دور نمی روم ، 
  اين  سازمان  که  زمانی  کعبه  آمال روشنفکران  چپ  مرکزيت!  به  اندازه  کافی   گويا ست 

ه  ناگاه  خود  را  با  اقبال  توده ای  روبرو ايران  بود  و  با  پيروزی  انقلاب  ضد سلطنتی  ب
!  سازمان می ديد ، به  مانند  نارنجکی   منفجر  می گردد  و  هر  ترکش  آن   در  را س  يک 

  جريان  را  از  بالا  که  نگاه  کنی  در  ميان   نزديک   به  سی  .جديد  قرار  می  گيرد 
، جدای  از  انشعاب  )  غير  رسمی ها  به  کنار  (  انشعاب  اعلام  شده  رسمی   اين  جريان

  ميان  اقليت   و اکثريت  سازمان  فدايی  که استثنائا  منشا  ايدئولوژيک  و ٥٩بزرگ  خرداد  
سياسی   داشت ، گيج   و  حيرت زده  بر  جا  می مانی  که  به  واقع  کدام  تفاوت  ديدگاهی ، 

مين  ضرورت   سياسی  و  مبارزاتی  ،  عامل   و انگيزه اين    کدام  اختلاف  طبقاتی   و  کدا
"  فرخ  نگهدار" با  "  علی کشتگر " جدايی ها  بوده  است ؟ هيچ  معلوم  هست  که  تفاوت  

بر سر چه  "  حسين  زهری  ــ  بهرام" با  "  اکبر کاميابی  ــ  توکل " در  کجاست ؟  اختلاف  
! "  الف  ــ  رحيم  " با  فی المثل  "  توره احمدزاده  ــ  اعظم مس" بوده  است ؟  دعوای 

حول  کدام  مقوله  سياسی  ــ  ايدئولوژيکی  می چرخيده  است ؟  برگبار  بستن  همديگر  در 
و در  منطقه  محرمه  "  گاپيلون "   در  روستای  ٦٤جريان  درگيری  فاجعه  بار  بهمن  

ک  قلم  پنج  قربانی  بجا  می گذارد ، در  راستای  کدامين  واقع  در  خاک  عراق  که  ي
مصالح  خلق  و دفاع  از  کدامين  منافع  پرولتاريا  صورت  گرفته  است ؟  خلاصه  کلام   
حاصل  انفجار درونی  يکی  از  دو  ستون  جنبش  مسلحانه  مردم  ايران  در  يک  بررسی  

 و پرولتاريای  ايران ، بوده  است  و  يا  بر  عليه  آن ؟  کلان ،  در  مجموع  به  نفع  مردم 
پاسخ  موج  موج   انفعا ل   و  پاسيويسم  سياسی  و  مبارزاتی   بخشی  از  بهترين  پتانسيل 

های  خلق  و  انقلاب  ايران را  چه  کسی  بايد  بدهد ؟   راستی   خود  ترکش های  مرکزيت  
    در  روند  جنبشمداخله ایون  کجا  هستند  و  چه  سابق  سازمان  فدايی  ، اکن

  جنبش  در ميان  ستون  ديگر تکرا ر تجربه  سازمان فدايی  ايران  دارند ؟ آزاديخواهانه مردم
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مسلحانه ، مقاومت  شکوهمند مردم  ايران  در  مقابل  ارتجاع  خونخواره  را  ارتقاء  می داد  
  محاق  می برد ؟  يا   برای  يک  دوران   به  

  
  !تست  زمينه  های  انشعاب  در منطقه 

  
سازمان  مجاهدين "  دفتر  سياسی   و  کميته  مرکزی " بلا فاصله   پس  از صدور  اطلاعيه  

 ،  نشست های  مشابهی   در مرا کز  مختلف  مجاهدين   در  بغداد ،  ٦٣  اسفند  ٢٧در  
ع   در  روستای  کهريز  در منطقه  محرمه   مرزی   و کرکوک   و  در  پايگاه  منصوری   واق

   شناخته شده  و در عين حال  قدرتمند  عضو  دفتر سياسی  سازمان ،  چهره های با  حضور
سياسی ، همچون  ابراهيم  ذاکری ،  دفتر در اين  نشست ها  اعضای  مقتدر.  تشکيل  می گردد

و   "   پوزيسيون " در  دو قالب  ...  وری   و محمد  حياتی  ،  حسن  محرابی  ،  عباس  دا
اعضا  و کادرهای   سازمان  نيز  طبيعتا   هر  !  مسعود ،  ظاهر  می گردند "   ا پوزيسيون " 

   قرار  جناحيک  متناسب   با  درک  و  تحليل  خود  از  مضمون  اطلاعيه ،  در  يکی  از  دو  
وصل  "  نشست های  انقلاب " وليه  که   متعاقبا   به  اين  گردهما يی ها ی  ا.  می گيرند 

  :می گردند ،  جدای  از  روند  حاکم  بر  آنها  ،  يک  واقعيت  نهان  را  برملا   می کنند 
  

  !  ، در سازمان مجاهدين ، هم  زمينه انشعاب  وجود  داشت  و هم انگيزه آن٦٣در مقطع  سال 
  

، می بايست  که  مجاهدين  " شهرام  و بهرام " دردناک     دهه  پس از  تجربه  درست  يک
  !شدند  .......  رويين تن  می شدند  و "  ضربه  از  درون " يکبار  برای  هميشه  در  مقابل  

  
  !پروسه   رفع  ابهام  

  
به  ناگهان   از سوی  تشکيلات  خبر   نفوذ  "   نشستهای  انقلاب " در گرما گرم   زنجيره  

در  مناسبات  درونی  سازمان  اعلام  "  عبداله  پيام " لی   سه  نفر  از  اعضای  شبکه  احتما
وصل  دوباره  به   و  به  همين  مناسبت ، کليه  نيروهايِی  که   يک  پروسه  قطع  .   می گردد

   تا را"   بازداشت   موقت " سازمان   را  داشته اند ،  می بايستی   مختارانه   يک  مرحله  
در اين  رابطه  .  روشن  شدن  قضيه  و  دستگيری  عوامل  نفوذی ،  پشت  سر  بگذارند

وارد  پروسه  موسوم  به   "  پايگاه  منصوری" همگی اين  ا فراد  پس از آورده  شدن  به 
  .    می گردند"  رفع  ابهام" 
  

  له  پيام  چه  بود ؟ شبکه  عبدا
  

  ،  که  در تمامی  طول  ٦٠  تير ماه ٧ليه  مجاهدين  پس  از  بدنبال   ضربات  مرگبار  او
تابستان  آنسال  ، بلاوقفه  ادامه  داشت   و  کابوس   سقوط   و  نابودی ،  تماميت  رژيم   به 
تازگی  تک پايه  شده  را  در نورديده  بود ،  سردمداران  ارتجاع  برای  حفاظت از  خود  در  

انه ،  دست  بدامان  شرکای  سابق  خود  و  حاميان  مشترک  مقابل  مقاومت  مسلح
! ضد  صهيونيستی   ــ  ضد  امپرياليستی "   امام "  در اين  رابطه  .   خارجيشان  می گردند

 سابق  را  جملگی  به  شاه  می افتد  و  ساواکيهای "  کساوا" به  فکر  سازماندهی  دوباره  
  حمايتهای   ازاوليه  اين  سازماندهی  که  ضمنا   مراحل ،٦٠تان در  زمس. کار  دعوت  می کند
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جمهوری  "  نظامی"   به پايان  می رسد  و  رژيم نيز برخوردار بود ،"  موساد " غ  بی دري
  .  می کند"  نظامی  ــ  پليسی " اسلامی   را  

  
خلاف  رژيم  شاه   که  آنرا مجاهدين  در  تحليل  ماهيت  سرکوب  در  کادر  رژيم  خمينی ،  بر

  .   بودن  رژيم  حاکم   بودند"  نظامی  "   تحليل   می کردند ،  معتقد  به"پليسی " يک  رژيم  
  

   بر سرکوب  اساسامعنای  اين  تحليل  اين  است  که  نظام  حاکم   برای  حفاظت  از  خود  
که  متناسب  با  اين  تحليل ،  نوع  بديهی  است  .  متکی  است "  عنصر نظامی " عريان  و  

.  برخورد  با  رژيم  مربوطه  و  استراتژی   و  تاکتيکهای  متناسب  با  آن  اتخاذ  می گردد 
  نوپای  در اين  راستا ،  رژيم  پس  از  بازسازی  ساواک  شاه  و پيوند  آن  با  دستگاه

 ساواک  شاه  عليه  جنبش   "قبت تعقيب  و مرا"  موفقيت آميز امنيتی  خود ، تاکتيک  
پيچيدگی  اين  سيستم  تازه .  مسلحانه  را ،  جايگزين   برخوردهای   مستقيم  نظامی  می کند

  بهدر اين  بود  که  بر خلاف  سابق  که   پاسداران  رژيم   بلا فاصله  پس  از  مشکوک  شدن
 پس  از  شناسايی   شدن  توسط  نيروهای   افراد ، به  آنان  تهاجم  می کردند ،  در اينجا  فرد 

منتها  تا  کشف  تمامی  ! امنيتی  ،  دستگير  نمی گرديد و  به  حال  خود  گذاشته  می شد 
    گوناگون  قرار  بزار و  ا  افراد مورد  تعقيب   و  مراقبت  دائم   توسط    ارتباطات  فرد ،

ابتدا  تا  شناسايی  منطقه ای  که  در  آن  ساکن  فی المثل  تعقيب  فرد  مشکوک  .  می گرفت 
اين  .   بعدی  حواله  می گرديد  نفر  بود  توسط   يک  نفر  صورت  می گرفت  و  در ادامه  به

شيوه  تا  شناسايی  محل  سکونت   فرد   توسط   افراد   گوناگون  و  با  استفاده  از وسايل  
 پس از   .و  يا  پياده  ادامه  می يافت )  ورسيکلت ، دوچرخه اتوموبيل ، موت(  نقليه  متفاوت  

     به  همين  شيوه  تحت  تعقيب  قرار  تا  مدتها  ، آنقدر آن  نيز  فرد  دستگير  نمی شد  و
پس  از  تکميل  اطلاعات  مربوطه  و  کشف  .   می گرفت  تا  تمامی  ارتباطاتش  کشف  گردد

بی سيميشان  سکوت  کامل   در شرايطی که روی  شبکه های ارتباط  کامل  ارتباطات  افراد ، 
  که  ند بود "دستگاه  شنود" مجاهدين ،  همگی  برخوردار از  يک پايگاه های (  برقرار بود 

         می ناميدند   و  با  کمک  آن ، کليه  ارتباطات "  صامت " مجاهدين  آنرا  اصطلاحا   
به  ناگهان   تهاجم   زنجيره ای  خود   به  )  ا  کنترل  می کردند پاسداران  ر بی سيمی  

مراکز مختلف  استقرار  مجاهدين  را   بطور هم زمان   و  در  شرايطی  که  کل  مناطق  مورد  
  .  کامل  داشتند ، آغاز  می کردنداسداران  در  محاصره  هجوم  را  توسط  لايه های  متعدد   پ

  
  که  منجر  به  ١٣٥٠ترده  ساواک   شاه   به  مجاهدين  در  سال  ضربه  نظامی  گس

  درصد  کل  تشکيلات   و  صد  در  صد  اعضای   مرکزيت  وقت   ٨٥دستگيری  بيش  از  
مجاهدين ،  از  جمله  بنيانگذاران  سازمان  گرديد ،  نتيجه  مستقيم   بکار گيری  همين  

 در آنزمان  دستگاه  ساواک  با  بکار گيری  يک  توده ای  . سيستم  نوين  توسط  ساواک  بود
 مرداد ، مسئول  ٢٨که   پيش  از کودتای  "  شاه مراد  دلفانی" شناخته  شده  به  نام  

در  کرمانشاه  بوده  و بعد  هم  پس  از  آزادی  از  "  حزب  خوشنام  توده " ارتباطات  
ابطه  با  شاخه  مخفی   حزب  خوشنام  فعاليت  داشته ،   در  ر٣٨زندان  در  سالهای  قبل  از 

، عضو  مرکزيت  وقت  مجاهدين ، که  با  " ناصر صادق " موفق  می شود  که  با  شناسايی  
فرد  مذکور، در  زندان  آشنا  گرديده  و  از  طريق  او  بدنبال  تهيه  سلاح   بود ،  کليه  

 را  کشف  و  پيش  از  ورود  آنان  به  مرحله  عمليات  ارتباطات  سازمان  نوپای  مجاهدين 
  .   نمايد ٥٠مسلحانه ، اقدام  به  دستگيری های  گسترده   و   ضربه   کمرشکن   شهريور 
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عين همين داستان ، منتها  اين بار  به  گونه ای  جريان وار  و با  پشتگرمی  اطلاعيه  رسمی 
 با   " توده ای ها" ه  رسما  و  علنا   خواهان  همکاری ک"  حزب  توده " کميته  مرکزی 

گرديده  " ضد ا نقلاب " دستگاه  امنيتی  رژيم   ضد  امپرياليستی   امام  خمينی   در  سرکوب  
" قدرت " با اين  تفاوت  که  اينبار  در  خدمتگذاری  برای  دستگاه .  بود ،  تکرار  می گردد 

نقش  فعال  اين  !  خود  را  نيز  در  کنار  دارند "  اکثريتی  " تنها  نيستند  و  دوستان 
 ،  اساسا  فعاليت  ٦٠  خرداد  ٣٠نيروها   در  شناسايی    عناصری   که  تا  مقطع  پيش  از  

علنی  داشتند  ،  همچنين  همکاری  گسترده  با  سپاه  و  کميته ها  و  دستگاه  امنيتی  رژيم   
   پاسداران   به  مجاهدين   و  ديگر  نيروهای  انقلابی  ،  در  حافظه  در ضربات  نظامی

  . تاريخی  مردم  ايران ، همواره   ماندگار  خواهد  ماند 
  

در اين  "   عنصر  توده ای "  طنز تاريخ  را  ببين  که   در هر دو  رژيم  شاه  و شيخ ، 
و "  قدرت  حاکم" ری  و همدستی  با خود  در همکا!  ضربات ،  در ايفای  نقش  تاريخی  

دشمنی  با  هر  آنچه  که  نشان  از  راديکاليزم  و  انقلاب   داشته  و  دارد ، هيچ  کم  
باشد  که  در  فردای   يک  ايران  آزاد ،  به  تک  تک  اين  جنايات  در يک  !  نگذاشت 

 برای  عبرت  تاريخ   همواره  دستگاه  قضايی  مستقل ، نه  به  منظور  انتقام گيری  که 
  .   ايران ،  رسيدگی  گردد خيانت  و  خون آغشته  به   

  
  

  !  ايدئولوژی  مريم بخش   يازدهم  ،
  

مجاهدين   بدنبال   ضربات   پی  در پی   وارده   توسط   رژيم  ،  بويژه  سه  ضربه  
 ، اندک  اندک  به  اين  ٦١ مرداد ١٠  ارديبهشت   و  ١٢ ،  ٦٠  بهمن  ١٩استراتژيک  

از جمله  به  وجود  شبکه ای  پی        . تغيير  کيفی   در  سازمان  سرکوب   پی  می برند 
 .  استفاده  می نمايد"  عبداله  پيام " می برند  که  در  ارتباطات   بی سيمی  خود  از  کد  

 .  سرکرده   شبکه  مذکور  می باشدبعدا  معلوم  می شود  که  اين  کد  در واقع   نام  مستعار  
  

در اين  رابطه    به  تيم های  عملياتی   مجاهدين  دستور  داده  می شود  که  در  ترددات  
خود   به  محض  آنکه   احساس  کردند  مورد  تعقيب  قرار  گرفته اند ،  قاطعانه  اقدام   به  

ا   را  با  حفظ  مراتب  امنيتی   به  پايگاه دستگيری   فرد   يا  افراد  مشکوک  نموده  و  آنه
به  گونه ای  کاملا   تصادفی ، ر جريان  اين  موج  دستگيری ها  د.   های  خود  منتقل  نمايند

داستان  از  اين  قرار  بود  که  .  وارد  تور  مجاهدين   می گردد "   عبداله  پيام "  شخص   
  دستگير  می شوند  که   پس  از  انتقال  به  پايگاه  های   سه  نفر  توسط   يک  تيم  عملياتی 

آنان  در . است "  عبداله  پيام "  مجاهدين  ،  مشخص  می گردد  که  يکی  از  آنان   خود  
جريان   بازجويی   از  خود ،  تمامی  اطلاعات   مربوط  به  اين  شبکه ،  همراه  با  کروکی  

عواملی  که  در  هر  .  خود  را  در  اختيار  مجاهدين  می گذارند مراکز  و  اسامی  عوامل  
محله  و  کوچه  و  خيابان  ،  در  هيئت   بقال   و   سبزی فروش   و  کفاش  و ميوه فروش  

  . و غيره   به   تنيدن   تور  اختناق   و  سرکوب   مشغول  بودند 
  

  مجاهدين   اقدام   به  نابودی  اين  های  عملياتی  تيم ،  يمت قبا  اتکاء  به  اين  اطلاعات  ذي
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شبکه  پليد  جنايت  و  جاسوسی   نموده   و  با  اعدام  شماری  از آنها  ، موفق  به  وارد 
آن  بقال  و  کفاش  و  سبزی فروشی   که  .  آوردن   ضربه  کمرشکنی   به  آنان   می گردند 

يروهای  سياسی  ناآگاهانه ، زمانی  مجاهدين  را  در رابطه  با رژيم  آگاهانه   و  برخی  از  ن
اعدام  آنان  تقبيح  می کردند ،  عمد تا  اعضای   فعال   و  حرفه ای  همين   شبکه   جنايت   

  . و  سرکوب   بوده اند
  

 همانطوريکه  اشاره  کردم  بدنبال  اعلام  نفوذ  سه  تن  از  !  بر می گردم  به   منطقه 
بدرون  مناسبات  مجاهدين ، کليه  نيروهايی  که  يک  "   عبداله  پيام " عناصر  شبکه  

" پايگاه  منصوری " پروسه  قطع   و  وصل  دوباره  به  سازمان   را  داشتند ،  همگی   به  
جدای  از  ضرورت  انجام .  می گردند "  چک  امنيتی " احضار  شده  و  وارد  يک  پروسه  

ار  در  کادر  يک  نيروی  انقلابی   جان  بر کف  که   ضمنا  درگير  يک  جنگ  تمام عيار اينک
با  يک  رژيم   وحشی  و غير متعارف  می باشد  و  در اين  راستا   بايد  کاملا  طبيعی  قلمداد  

تشکيلاتی    با اين  نيروها  آنهم  در  گرماگرم   ورود  تماميت  نوع  برخوردگردد ، با اينحال  
  داشت  که  بسيار  آماجی،  نشان از  "  انقلاب  ارزشی " مجاهدين  در  کوره  گدازان   يک  

  !   امنيتی    به نظر   می رسيد صرفافراتر  از  حل  و  فصل   يک  مسئله   
  

" ايدئولوژی  حنيف" رهبری  مجاهدين   در  راستای  جايگزينی  و  تثبيت  عناصر  نوين  در 
   توان   خلل  وارد  کردن  در          یهيچ  عاملاز  به  شناسايی   نيروهايی   داشت  که  ني

حتی  اگر  به  ناگاه  از  سوی   سازمانی  که  !      را   نداشته  باشد اوآنان  به   "  اعتماد " 
  !شت  گردند کعبه  آمال  و  آرزوهايشان   است  ،  مشکوک  قلمداد  گرديده  و  موقتا  بازدا

  
اشتباه   با     سبک  برخورد پايه های   يک  نوع  "  پروسه  رفع  ابهام " هر چه  بود   با  

  . نيروهای   خودی   در  تشکيلات  مجاهدين   گذاشته  شد 
  

ی ،  منافع  ينه  به  لحاظ  سياسی   و  نه  از  جنبه  نيرو   دراز مدتچيزی  که  در  
  .رهبری  کننده  انقلاب  نوين  مردم  ايران  را  در بر  نداشت استراتژيک  سازمان  

  
  !انحلال   دفتر  سياسی   و  کميته  مرکزی  سازمان  مجاهدين  خلق  ايران 

  
ه  خود  را  به  اولين  ثمر" رهبری  نوين "  پايان  يافتن  مرحله  اول  نشستهای  انقلاب ، با 

کميته  مرکزی  "  ، مسعود رجوی ، انحلال ٦٤ بهمن ١٩روز .    درو می کندلحاظ  تشکيلا تی
  بود ،  ٦٤سازمان  مجاهدين  را  که  حاصل   جمع بندی های  پاييز "  و  دفتر  سياسی 

هيئت  اجرايی  سازمان  " هر  دوی  اين  ارگان ها   در  نهاد  جديدی  بنام .  اعلام   می کند 
تا  پيش  از  اين  تحول  اگر چه  بدليل  تفاوت   .  ادغام  می شوند"  مجاهدين  خلق  ايران 

  حرف آخر  در درون  عملاکيفی   شخص  مسعود  با  ديگر  اعضای  رهبری  مجاهدين ،  
 ،  تعيين  خطوط  سياسی  و تئوريکتشکيلات   توسط  او  زده  می شد ، ليکن  به  لحاظ  
 فوق الذکر قرار  ه  اختيارات   دو  ارگان تشکيلاتی  و  سياست گذاری های  کلان  ،  در محدود

اعضای  کميته  مرکزی  و در   از هر يک صلاحيت    لحاظ  تشکيلاتی ،يعنی  به .  داشت 
  اولمسئول  يا  پذيرش  خطوط  اعلام  شده  توسطياسی  سازمان  در  رد  و سراس  آن  دفتر 

 . سميت  شناخته  شده  بودسازمان   و  يا  اظهار  نظر  در  مورد  آنها ،  به  ر
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به  اين  ترتيب  انقلابيونی که  هر کدام  سابقه  درخشان  مبارزه ای  راديکال  و سازش ناپذير  
با   دو رژيم  را  در  کوله  بار  خود   داشتند ، آگاهانه   سکان   کشتی   انقلاب  ايران  را   در 

 تاريخ  معاصر  ايران ،  تماما  در  اختيار  يکی  از  حساس ترين  و بحرانی  ترين  لحظات 
را  از  سر  نگذرانيده ، اما  "  آزمايش  حاکميت " ناخدايی   می گذارند  که  اگر  چه  هنوز 

رهبری   خود را  در  انتهای  يک  راه  پر پيچ  و خم  ده ساله ، "  صلاحيت "  تا  آن  تاريخ  
اينکه   تک تک  آنان  در آن  مقطع ، دقيقا  به  .  ود در  جريان عمل  به  اثبات  رسانيده  ب

آنچه  که  در  سالهای  آتيه  پيش  می آيد  و  سرنوشتی  که  در  انتظار  خود  آنها  می باشد  
  !ليکن  در  يک  چيز  ترديدی  نيست !  نيز  آگاهی داشته اند ،  محل  ترديد  بسيار  است 

  
عاصر  ايران  ،  آنهم  در  جامعه ای  که   سياستمداران  آن برای  اولين  بار  در  تاريخ  م

مصالح  جامعه  و  منافع  ملی  را  براحتی  فدای  منافع  حقير  فردی  خود  کرده  و می کنند ، 
  پرداخت   بهاکسانی   يافت  می شوند  که  علی  رغم   آنکه  بيش  از  همه  برای  انقلاب  

   .  بگويم  اصلا  سهم  نمی خواهند چه!   می خواهند    سهممه  اما  ،  کرده اند  ،  کمتر  از  ه
  
، وظيفه  سياست گذاری  و  تعيين  خطوط  " هيئت  اجرايی  سازمان  مجاهدين "    تشکيل  با

"  رهبری  نوين " استراتژيک ،  رسما  و علنا  و  به  تمام  و  کمال   در  حيطه   اختيارات  
  !    تماميت  تشکيلاتی  مجاهدين  آغاز  می گردد اجرايی  شدنو  پروسه  قرار  می گيرد  

  
از  آن  پس  ديگر  فاصله   ميان  يک  کانديدای  عضويت  با  يک  عضو  ساده  بسيار  بيشتر  

از  آن  پس !  است " هيئت  اجرايی " از  فاصله  همان  عضو  مذکور  با  يکی  از  اعضای  
ليت های  اجرايی  است  و  ن  تشکيلات  مجاهدين  تنها  در  کادر  مسئوتفاوت ها  در  درو

  از  آن  پس  ديگر  گرفتن  رده  و  ارتقاء  موضع  نه  بر  اساس   صلاحيت های  .لاغير 
محقق  " زن " سياسی   و  تشکيلاتی   که  از کانال  به  خاک  افکندن  خود   در  مقابل   يک  

  قرار"  امام "  که  برای   اولين  بار  در  تاريخ  شيعه  ،  در  جايگاه  " زنی !  " می گردد 
   .ذارد   بگايدئولوژی  حنيف است  ايدئولوژی  خود  را  بجای  که  قرار"  زنی !   " می گيرد 

  
  !ايدئولوژی  مريم   به  جای  ايدئولوژی  حنيف  

  
يدئولوژيک  اشاره  کرده  بودم  که  اين  در  آغاز  بحث ،  در  رابطه  با  مفهوم  انقلاب  ا

  يعنی   آنچه  که  .  کادر  همان  ايدئولوژی  موجود ولی  در"  ارزش ها " انقلابی  بود  در  
  .   نسبت   بدان  بود درکبايد  تغيير  می کرد  و تغيير  کرد  نه   خود  ايدئولوژی  که   

  
حنيف ،  يعنی  ايدئولوژی  مجاهدين   و  نقطه  اصل  محوری   و   ستون فقرات   ايدئولوژی  

فصل  و  سيمای  مميزه  آن  با  تمامی   برداشت ها  و تلقی های  موجود  از  اسلام ، مقوله  
   را  اگر  از  ايدئولوژی  مجاهدين  حذف  کنيد ، یاصل  اساساين   .  است "  نفی  استثمار" 

   و  نه  یکمگر  از  اسلام  ،  تفاوت هايی  است  صرفا  باقی  تفاوت ها   با   قرائت  های   دي
 مجاهدين  اگر  خود  را  نوک  پيکان   تکامل  می دانستند ، نه  به  خاطر مبارزه!  کيفی 

  !مسلحانه شان   بوده  و  نه   از  جهت  تحمل   اسارت  و  شکنجه   و  يا  پذيرش  شهادت 
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 چپ   نه   دليل   یبه تنهايبوده   و  هستند ،  اما   "   ارزش "تمامی  اينها  اگر  چه  همگی  
  و  سمت  و آماج ها  .  بودن  آن مترقیبودن  يک  سازمان  مبارز  می باشد  و  نه   حتی  

جامعه      راست  و و  را  بر  روی  طيف  چپ وی  سياسی  است  که  جايگاه  اسوی  يک  نير
 فقط    ، هدين   خود  را  چپ ترين   نيروی  جامعه  می دانستنداينکه  مجا .  مشخص  می کند

پيگيرترين   بعنوان   ، " چپ  مارکسيسم " و فقط  به  اين  دليل  بود  که  آنان  خود  را  در  
  !    تلقی   می کردند   و  لا غير نافيان  استثمار  فرد  از  فرد

  
ه  آ ذين  وصيت نامه ها   و  سنگ مزار  تمامی  نيز ک"  جامعه  بی  طبقه  توحيدی "  آرمان  

همه  که  سمت  و  سوی  "   فلشی " مجاهدين   بوده  و  هست ، چيزی  نيست   جز  همان   
   را ،  در  راستای  محو   و  نابودی           همه  کس   را   و  همه  کار   را   و   چيز
اضافه  کردن  واژه  توحيدی  . ی  ،  مشخص  می کند در  جامعه  بشر"  عنصر  استثمار" 

   به  اين  که  به  مفهوم  تاکيد  بر  اسلامی  بودن  آن  جامعه  آرمانی  نهبر جامعه  بی  طبقه  
  قادررا ،  "  ايدئولوژی  مارکسيسم " دليل  بود   که   بنيانگذاران   مجاهدين   در  اساس  

برعکس  با  اتکاء  بر  کشف  بزرگ    .  نمی  دانستند "   قه جامعه  بی  طب" به   ساختن  
را  "  ايدئولوژی  خود "  تنها   در اسلام ،  عنصر  ضد  استثماریيعنی   کشف   "  حنيف  " 
   جامعه  بشری  هدايتخوردار  از  آن   ديناميزم   و  پتانسيلی   می  دانستند   که  توانايی   بر

  .را  دارا  می باشد "  جامعه  بی  طبقه " استثماری  و  ساختن  بسمت  مناسبات  غير 
  

در "   ايدئولوژی  حنيف " ،  سقف  "  خمينيسم "  واقعيت  آن  بود  که   در  جنگ  با  
  صعوبت   مبارزه  با  ارتجاع  مذهبی  ،  نياز  به  پتانسيلی  .کفايت  نمی کرد  "  فدا" مقوله  

دليل  آنهم  اين  بود  که   برای  مجاهدين   مبارزه  با  .     داشت م عيار  تمايفدابالاتر  و  
به  همين  !  بيشتر  از  آنکه  سياسی   باشد ،  ايدئولوژيک  بود  رژيم  آدمخوار  حاکم ، 

  ، خود  را  ارزشیخاطر برای  پيروزی  بر  ارتجاع  مذهبی   ضرورت  داشت  که   به  لحاظ   
  در  اينجا  .  در  ذهن  و عين ،  خالی  ساخت " عناصر ايدئولوژی  ارتجاع " تماما  از  شر

  يعنی   همان  .ه   در  درون   جريان  می  يابد مبارزه ،  نه  در  برون   ک" صحنه " ديگر 
  .نام  نهاده اند "  جهاد  اکبر "  بدان   جنگی   که   در  فرهنگ  لغت   مسلمانان  ،

  
  فايت  برای  چريک  کشهادت  فيزيکی شاه ،  حل  مسئله   با  رژيم  سياسی  برای  مبارزه 

  در  .محقق  می گردد "  جهاد  اصغر  "   يعنی  همان   نقطه ای   که   در  اسلام .می کرد 
ادبيات  پيش  از  انقلاب   مجاهدين    همه  جا   صحبت  از  اين  است  که   شهادت  فيزيکی 

از   مجموعه   سرودهای  "   شهادت "  سرود  .  ه   هر  مجاهد  خلق  است آخر  خط  مبارز
سازمان  مجاهدين   خلق   را  نيز  که  گوش  کنيد ،  می بينيد  که   در  آنجا  نيز  مکررا  

    "  .خط   پايانشهادت  ــ  شهادت  ،  بود   :  "  آمده  است  که  
  

  .در  شهادت  فيزيکی  بسته  می شد ،    ه  فدامقولدر  "  ايدئولوژی  حنيف " سقف  
  
   از  درک  نوينیاما ، نياز  به  "  ايدئولوژی  خمينی " رای  ادامه  مبارزه  بر  عليه  ب

 خط  آغازايدئولوژی  بود  که  در  قالب  آن   شهادت   فيزيکی  ،  تنها  و  تنها  می بايد  که   
 در   آن  حل  مسئله   شهادت  فيزيکی ی  که  در  قالب   درک  نوين.برای  مجاهدين   باشد 

  . می رودمجاهد  بودن  بشمار  بديهياتاز    و فضيلت  برتر که ارزشنه  يک   سازماندرون  
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در  .   بشمار می آيد  شهادت  در ذهنکه     شهادت  در عيندر  اينجا  ديگر  فضيلت  نه   
،  تنها  مطالبه  جان  "  مجاهد  خلق " لوژی ،  ديگر از    ايدئوهمانقالب  درک  نوين  از  

ی   خود  فيزيکاينجا  ديگر   گذشتن  از  !  نمی شود ، فراتر  از جان ،  مطالبه  روان  می شود 
   فردی  نشانه  گرفته  قعلائانسانی   و  عزيزترين     عواطف  فايت  نمی کند ،  عاليترينک

.    می باشدعواطف  خود سر  بريده  شود ،  نه   فيزيک  خود   که   آنچه  که   بايد . می شود 
  .  برای  تفهيم  بيشتر مثالی  ميزنم.   سازمان   پذيرفتنی   نيست درونکمتر از اين   ديگر در  

  
فرض  کنيد  ميمونی   را  همراه  با   بچه  خود   در  يک  قفس  آهنی  که  در  زير  آن  اجاقی  

   می کنيم  به     بعد   اجاق  را   روشن  کرده   و  شروع.يده  ،  قرار  می دهيم عبيه  گردت
  پس  از  مدتی  که  کف  قفس  اندکی  داغ  می شود ،  ميمون  بچه  خود  .گرم  کردن  قفس 

  با  داغ  شدن   کامل  کف  . ورجه  وورجه   در  قفس  می کند را  بغل  کرده   و  شروع  به  
 فکر  می کنيد  که  ميمون   چه  کار  می کند ؟  در  آزمايشی   که  عينا   توسط  قفس  

دانشمندان   انجام  گرفته  ،  مشاهده  می گردد  که   نهايتا  ميمون   که  يارای   تحمل  داغی  
  تمام   بچه  خود  را  زير  پا  قرار  می دهد   و!  کف  قفس  را  ديگر  ندارد ،  با  قساوت  

  !  بر  روی  او  می ايستد 
  

  فرضا   يک  مادر  و  .  مورد   آدمها   انجام  پذيرد  حالا   تصور   کنيد  که  اين  آزمايش   در
  تخمين  .  آزمايش  فوق  را  تکرار  کنيد نوزاد  کوچکش    را   وارد  قفس  کنيد  و همان

ن   همان   مرز  ميان   دنيای  حيوانی   و    اي.  نياز  به  هوش  چندانی  ندارد پايان  ماجرا
مادری  که   جان  خودش  را  فدای  فرزند  می کند ،  چه  آگاه  باشد  .  جهان  انسانی  است 

عواطف  .   خود  را  بارز  کرده  است جوهر  انسانیو  چه  نا آگاه ، تنها   واکنش  طبيعی   
  !  انسانی  او  اينگونه  حکم  می کند 

  
خود ،  "  فدای  عواطف " و "   فدای خود "   اين  حساب   تفاوت  ميان  دو  مقوله  با

 دنيايی   که  در  آن  مادر ،  خود   !حکايت  دو  دنياست   !  تفاوتی  است  کيفی   و  نه  کمی 
  را   و  را   فدای  فرزند  می کند   و  دنيايی  که  در  آن   مادر ،  هم  خود  را   و  هم   فرزند

هر  دو  دنيا ،  .  می کند "  آرمان   "   عواطف   خود  را   فدای هم   تمامی  علايق   و
  دنيايی  است  انسانی  اما  ،  اين  کجا   و  آن  کجا ؟

  
، می بايست   به  " مقوله  فدا " سربريدن  عاطفه  ،  همان  سقف  نوينی  است   که   در 

   !   از  ايدئولوژی ،  بر آسمان  مجاهدين  زده  شود  درک  تازهمثابه  نقطه  محوری  
  

نام  می گيرد  و  همه  چيز  مجاهدين  "   ايدئولوژی  مريم " همان  درک  نوينی  که  بعد ها  
"   مقوله  رهبری " ، درک   نوينی  از  " ايدئولوژی   مريم !  " را    د يگرگون    می کند 

  . برای   مجاهدين   به   همراه   می آورد را   نيز  با  خود  
  

در .    اول  سازمان   مجاهدينند مسئولين،  " مسعود "  و  "   حنيف    " درک  کهنهدر  
   آنقدر  نزديک  مسئولرهبری  در  درک  کهنه ،  .  است"  نقطه  وصل " اينجا  اما  مسعود  

   آنقدر  عقيدتیرهبری در اينجا  اما  ،  !    کشيد است  که   می توان   آنرا   با  خود   به  زير 
  ! گذشت "   مريم "  دور  است  که  برای   رسيدن   به  او  ابتدا   بايد  از  سد  ستبر 
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 آورنده   و  ايمانهمانکه اولين   کاشف  جايگاه  نوين   اين  رهبری  عقيدتی   و  اولين   
  . است"  مسعود " گرونده   به  

  
  در  درک  تازه  اما ، "  .آزادی " است  و  "  آگاهی  " ر  درک  کهنه  ،  اساس   و  مبنا  د

  ! به   رهبری  که  هم  آزاد  است  و  هم  آگاه "  اعتماد " است   و  "  ايمان "  تعيين کننده  
  

است   و  آنچه  "  ايدئولوژی  حنيف " در  يک  کلام   در  اين  انقلاب  ، آنچه   که   می رود  
  .است "  ايدئولوژی  مريم "  که   بايد  اندک  اندک   جايگزين  گردد ،  

  
 ها   پتانسيل ها  که  در رمان   و  آصولنه  در ا"  ايدئولوژی"از  يک    دو  درکتفاوت  اين  

ر    در  اينجا  کنار  زده  شدن  يک  درک   و  جايگزينی   يک  درک  ديگ. هاست  راندمانو 
مطلقا  به  معنی  بی  ارزش  قلمداد  کردن   درک  سابق  نيست ، اتفاقا  بر عکس  چسبيدن  
قشری  وار   به  درک  ديروزی  که   پاسخگوی   معضل  امروز  نيست ، نتيجه ای  جز  

  .  به بار  نمی آورد خراب  کردن  آنچه  که  مقدس  کرده ايم ،
  

  . ممی زن   برای  فهم  مطلب  مثالی 
  

، سال های  سال  حاکميت  مطلق العنان  خود  را  بر عالم  فيزيک  " اسحاق  نيوتن " قوانين  
منتها  کار کرد  اين  قوانين  در  حيطه  سرعت های  پايين تر  از  سرعت  .   برقرار  کرده  بود

رعت  نور  برای  حل  مسائلی   که  در  حيطه   سرعت های   بالاتر  از  س.  نور  می باشد 
 هزار  کيلومتر  در ثانيه  قرار  دارند ،  چاره ای  نيست  که  به  قوانين  ٣٠٠يعنی  بيش  از  

، مسلما به " آ لبرت انيشتين "گردن  نهادن   به   قانون  نسبيت  !  پناه  ببريم "  انيشتين "  
 ه  احترام  آن  قوانين  نيز تلقی  نخواهد  شد  بلک"  نيوتن " معنای  بی  اعتبار  قلمداد  کردن  
   .در  جای  خود  حفظ  خواهد  شد 

  
نه  "  مارکسيزم "  به  مثابه  درک  نوينی   از  "  لنينيسم "  در  همين   رابطه   پذيرش  

کم  نکرده   که   اتفاقا  بر  ارزش   و اعتبار  آن  در  "  مارکس " تنها   چيزی  از  اعتبار  
  .  و  انقلاب   نيز ،  بسا  افزوده   است پراتيک   مبارزه   

  
بر  شاخساری  بسا  بالا بلند تر "  حنيف " در  اين  جايگزينی  ارزشی ،  واقعيت  وجودی  

  .ش  می بندد از  پيش  در  ذهنيت   مجاهدين   نق
  
  

  
  !  پروا ز  به  عرا ق بخش   دوا زدهم  ،

  
وزيسيون  ايرانی   و  ار  دولت  فرانسه  بر  اپ  در  شرايطی  آغاز  می گردد  که  فش٦٥سال 

"  اسلامیجمهوری" رژيم   .يک  نقطه  عطف  نزديک  می شود بويژه بر روی  مجاهدين به 
     جامعه  و نيروهایقفل  کامل  اتکاء  به  يک  سرکوب  کم نظير، موفق  به  سو  باکه از  يک 
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نيز  به  يک  تعادل     جبهه های   جنگ  با  عراق در  و  از  سوی  ديگر  سياسی  آن  گرديده 
در  سطح  !   قدرت نمايی   ديپلماتيک  فقره نسبی  دست  پيدا  کرده  است ، اقدام  به  يک 

  . نمايدمی بين المللی  
  

     جهانی  دوم ،  يک  دولت  جهان  سومی  از  جنگ  اولين  بار  در  تاريخ   پس برای 
به  مثابه  يکی  "  تروريسم  دولتی "  اتباع  خارجی  را  در  کنار  " يریگ  گروگان "ابزار 

برای  !  از  پايه های  سياست خارجی  خود  در علنی ترين  شکل  ممکن   به  کار  می گيرد 
   است  که  بوده  مثل  روز  روشن  همواره سياست  بين الملل ، تمامی   دست  اندرکاران  

  گروگانهای  خارجی  در  لبنان ، نه  در  بيروت  و معامله  برای آزاد سازی اکره   مذفی المثل 
  !  که  در  تهران  بايستی  انجام  پذيرد 

  
بحث  مفصل  در  رابطه  با  تاثيرات  و کارکردهای  سياستهای  ارتجاع  مورد حمايت  دولت  

ربوط  بودن  آن  به  بحث  را  به  دليل  نام"  جنگ  سرد " در مناسبات  دوران  !  فخيمه 
          مختصر  اشاره  می کنم  که   تنها  به  اين .  می گذارم   ديگر  وا  حاضر  به  زمانی

         کار گيری  سياست  گروگانگيری  اتباع  خارجی  چه  در  ايران  و  چه  در  لبنان ،  توسط  به
           ترين  ابزارهای  به قدرت رسيدن  ،  يکی  از  مهم  حاکم  بر  ايران "خمينيسم " 
همانطوريکه  در !  در صحنه  سياست بين المللی  بود "   تاچريسم" و  "  ريگانيسم " 

،  پيروزی  مرحله  به  " ژاک  شيراک " فرانسه  نيز  دست  راستی های  تحت  رهبری  
مديون  !  حد ود  نه  چندان  کمی  نوع  ميترانی  را  نيز  تا  !  مرحله  بر  سوسياليستهای 

   .هستند  " جمهوری  اسلامی "  خود  در حاکميت     ماسون  برادران
  

در  کشورهای  مربوطه  ابتدا به  ساکن  "  مسئله  گروگان ها " قضيه  از  اين  قرار  بود  که  
ه  تدريج  تبديل  برده  می شد  و  ب"  رای دهندگان " به  ميان  "  سيستم  رسانه ای" توسط  

بدنبال  آن  موضوع  آزاد سازی  گروگان ها  توسط  .  می گرديد "  مسئله  حيثيتی " به  يک 
  . مطرح  می گرديد "  تم  اصلی" به  عنوا ن   " مبارزات ا نتخاباتی" در"  اپوزيسيون" 
  

جمهوری " م و  رژي"  اپوزيسيون " متعاقب  آن  بد نبال  يک  توافق  پنهانی  ميان  اين 
،  آزادی  گروگان ها   تا  شکست  حزب  حاکم  در  انتخابات   به  تعويق  انداخته  " اسلامی

   ! ند  دولت  جديد  می گرديدکه  نهايتا  تحويل بعد    می  شد  تا
  

 هواپيمای  حامل  گروگانهای  آمريکايی  در  تهران ،  دقيقا  همان  روزی  به  پرواز  درآمد  
 جالب  اينجا ست  که !   را  تحويل  بگيرد " کاخ  سفيد   " قرار  بود   " گروه  ريگان"    که

اين  هواپيما ، علی رغم  آنکه  کاملا  آماده  پرواز  بود ،  ولی  ساعتها  روی  باند  فرودگاه  
قيمت    مشاوران  کارتر  اميدوار  بودند  که  به هر .  منتظر  اجازه  پرواز  می ماند مهرآباد

  حداقل   خبر  بلند  شدن  هواپيمای  حامل  گروگان ها  را  پيش  از  ترک  کاخ  سفيد   به
   اجازه  پرواز اما  تنها  زمانی  صادر  می شود  که  آخرين  .اطلاع  مردم  آمريکا  برسانند 

  !    عضو  دولت  کارتر ،  کاخ  سفيد  را  ترک  می کند 
  

اينبار  گروگان های  فرانسوی  در  .   مورد  فرانسه  اتفاق  می افتد مشابه  همين  ماجرا  در
  !کنار  چند  آمريکايی  و انگليسی  ديگر  در  لبنان  به  موضوع  معامله   تبديل  می شوند 
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انگليسی  به  !  اوضاع  لبنان  ظاهرا  آنقدر  شير تو  شير  است  که  يک  کشيش  انساندوست 
 انگليسی  به  نيز  که  برای  مذاکره  در  مورد  آزادی  گروگان های "  يت تری  وا" نام  

مذاکره  کننده ای   يعنی  اينکه  اگر ! شود   نيز به  گروگان  گرفته  می  خودلبنان  رفته  است ،
  !  می  خواهد  خود  تبديل   به  گروگان  نشود  بايستی  به  جای  بيروت  راهی  تهران  گردد 

  
را که  "  استرداد  مسعود  رجوی " خواست  مشخص  "  جمهوری  اسلامی   " دولت

اوضاع  و احوال  پيوسته  پس  از  استقرار  وی  در  فرانسه  دنبال  می کرده  در متن  يک  
فعلا  در اپوزيسيون  در جهت  کمک  "  گليستهای " ی  ، شرط  همکاری  با  مناسب   سياس
  .  می دهد  قرار   فرانسوی ان گروگ ٨ به  آزاد سازی 

  
 در  تحميل  "غرب " حاصل  بلا فصل  شکست  "  اوضاع   و احوال  مناسب  سياسی " اين  

شورای  ملی  " به  مجاهدين  در  کادر  آلترناتيو "  هژمونی  بورژوازی  ضد  انقلابی " 
بدنبال   ورود  به   و  راديکاليزه  شدن  اين  سازمان  "  به  چپ  رفتن " و  "  مقاومت 
  . بود "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونيشان " پروسه  

  
طرف     رابطه  مجاهدين   با  ماهيتبود ،  "  اصل " آنروز  هم  همانند  امروز ، آنچه  که  

هر  قدر  هم   که  مهم  و  قدرتمند  بوده  و  " فاکتورها "  بقيه  . حسابهای  بين المللی  بود 
 تنها   زير  مجموعه   اين  معادله  اصلی   می باشند   و  در  اساس  نه   نقش  باشند  ، 

  !   می باشند تاثير گذارنده   که   صرفا  عوامل   تعيين  کننده
  

با  دولت  "  اپوزيسيون " دولت  فرانسه   رسما  خواستار  پايين  کشيده  شدن  فتيله  مبارزه  
و  در  يک  اقدام  عملی ، اسکادران    ژاندارمری   مسئول   می شود   "  جمهوری  اسلامی " 

   . عقب  می کشد " اور سور اواز " را از اطراف  "  مسعود  رجوی " حفاظت  محل  اقامت  
  

مهد  !  و  مستقل !  توسط  سيستم  رسانه ای  بی طرف "  مسئله  مجاهدين " به  ناگهان  
  آنچنانکه   مرگ  ناگهانی   .رانسه  قرار  می گيرد ت  دولت  فدمکراسی   در  صدر  معضلا

بزرگترين  "  مارسل  داسو "  دو  چهره  مشهور  اقتصادی   و  فرهنگی   فرانسه   يعنی  
"  سيمون  دوبوار " سرمايه  دار   فرانسوی  و   صاحب  صنايع  هواپيمايی  ميراژ  و  

 ،  موفق   به   تحت الشعاع   قرار  دادن   آنفيلسوف   و  روشنفکر   برجسته   فرانسه   نيز 
نگرديده   و  از  صفحات  اول  روزنامه ها   و  صدر  برنامه های  خبری  تلويزيونها   خارج  

!  می گردند " تهديد  امنيتی " مجاهدين  در  يک  چشم  به  هم  زدن  تبديل  به  !   نمی کند 
 نيز  در  می آيد  CDS و  دبير ملی !    لبنان SOSرئيس  "  فرمان  موريس " حتی  صدای  

و  با  شرکت  شهردار  "  اور "   نفر  از اهالی   شهرک  ١٦٠که  طی  بياناتی  در  حضور  
و  اعضای  انجمن  شهر  که  عينا  روز  بعد  در  روزنامه  لوموند  منتشر می شود ، از  

"  ربرت پاندرو " نموده  و  به  نقل  از مقاومت  مجاهدين  شکوه  ! بدرازا  کشيده  شدن 
در وزير  امنيت  فرانسه  خبر می  دهد  که  تحت  نظر  قرار  دادن  رهبر  اپوزيسيون  ايران  

   .دست  بررسی  است 
  

"  اور  سور اواز "   بمبی  روی  پل  راه آهن  ٦٥ فروردين  ١٣همزمان  چهارشنبه  شب  
  ماه  بعد  نيز  و  يک  منفجر  می گردد "  مسعود  رجوی " ه   صد  متری  اقامتگا و  در  چند
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  نفر  از  اعضای  باند  اقليت  فداييان ،  بدنبال  يک  ٣٠  ارديبهشت  ،  حدود  ١٢در  روز  
می بندند  و  برای  "  اور " بسيج  سراسری  يکماهه  ،  خود  را   به  زنجيرهای  شهرداری  

" اور " از  "  مسعود  رجوی " خواستار  اخراج  !  تاريخ  در  ايران  جلوگيری  از  تکرار  
در اين  "  اکبر  کاميابی  ــ   توکل" علی رغم  مشارکت  تام  و تمام   !   می گردند 

ماجراجويی   ضد انقلابی    مشمئز کننده ،  با  اين  حال   سر  نخ   ماجرا   در  دست  چهره  
  ! می باشد "  حسين  زهری ــ  بهرام " نی  مافيايی   اقليت ،  يع

  
چهره  پليدی  که   نه  تنها   در  ارتباط  با   سرويسهای  جاسوسی  غرب  قرار  داشت  بلکه   

به  شستن   پولهای  مقامات  ريز  و  "  جمهوری  اسلامی " بعدها  نيز  در  ارتباط  با  رژيم  
اين  کار  را  عنصر  نامبرده  از  !  غول  می شود درشت   اين  رژيم   در  خارج  کشور  مش

در  پاريس   و  در  همکاری   با   بانک  سپه  شعبه  "  صرافی  صديقی " طريق   باز کردن  
ده  است  ،  انجام       رئيس  آن   بو"  اشتری "  پاريس  که  رفيق  ساليان  بعدش   بنام  

پولهای  بانک  "  اشتری "   هفتاد   به  همراه  هسط  ده   چند  سال  بعد  هم  در اوا.می دهد 
جالب  اينجا   بود  که   وی  در اين  رابطه  .   سپه  را  بالا   کشيده  و  مخفی  می شوند

منتشر  می کند  که  طی  "  سازمان  چريکهای  فدايی  خلق  ايران " اعلاميه ای  نيز  بنام  
  !می گردد ولهای   رژيم  جمهوری  اسلامی    پ!  آن   مدعی   مصادره  انقلابی 

  
مجموعه  فشارهای   موجود  بر  مجاهدين   جدای  از   حساسيت   فوق العاده  و !  بگذريم 

.  بود !  جدی  بودن  آن  ،  در  اصل   برای  مجاهدين   در  آن  مقطع   يک  موهبت  الهی  
م   خطير  انتقال  رهبری   به   خاک  عراق     برای  اجرای   تصميزمينه  سياسیچرا  که   

  !را   به   مراتب  آماده  کرده   و  توجيه  مناسبی   را  در  اختيار  مجاهدين   قرار  می دهد 
  

برای  تمامی  دست اندر کاران  مبارزه  مسلحانه   و  در  راس  همه  مجاهدين ،  مثل  روز  
     تصاحب تنها  امکان  شق   از  مبارزه  به  مثابه  روشن  بود  که   تنها  راه  ادامه  اين

   با  ماشين  نظامی   رژيم  حاکم  بر  ايران  رودر رويی  مستقيم،  از طريق  قدرت  سياسی 
    خاک  ايران  بايستیداخل   يا  در   رودر رويی  مستقيماين   !  امکان پذير است  و  لا غير 
 ، مهم  اين  بود  که  مهم  نبود  از  کدام  مرز!  ی  ايران ها  مرزصورت  می پذيرفت  يا  در

 در  اختيار  مقاومت  مسلحانه  ای  می گذارد  که   را    امکانکدام  کشور  همسايه  ،  اين  
  .   اش  را استقلال  سياسیا ش  را  می خواهد  و  هم    عملی استقلالهم  

  
حاضر  !   نه  شوروی  سوسياليستی .    نه  پاکستان نه  ترکيه  حاضر  به  اين  کار  بود  و

در  مرزهای  خود  با  دولت  ضد "  ارتش  آزاديبخش " به  پذيرش  استقرار  يک  
جمهوری  اسلامی  بود  و  نه  اجازه  اين  کار  را  به  دولت  دست نشانده  !  امپرياليستی 

  .خود  در  افغانستان  می داد 
  

قيمت   را  در  اختيار  مجاهدين   که  اين  امکان  فوق العاده  ذي  بود دولت  عراق  آماده
ی  آنان  را  نيز  که  بسا  استقلال  عملی  و  سياسبگذارد ،  ضمن  آنکه   در  عين حال  

نه  به  اين  خاطر  که  علاقه ای  به  .  مهمتر  از  هر چيز  ديگری  بود ،  به  رسميت بشناسد 
  !  و  مقاومت  آنانرا  را  تحسين  می کرد مجاهدين  داشت
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بلکه  به  اين  دليل  بسيار  ساده  که  در مقابل   يک  رژيم  وحشی  و  غير متعارف  که  
امکانات  استراتژيک  يک  کشوری  با  چند  برابر  ذخاير  مالی  و  انسانی  عراق  را  در  

  دولت  مربوطه   به  جنگ  ادامه  گون  کردنسرناختيار  خود  گرفته  و  رسما   با  هدف  
   درهم  کوبيدن   ماشين  جنگی    پتانسيل  که جبهه  تازهمی داد ،  به  باز  شدن  يک  

  .   بود  نيازمند   را  داشته  باشد ، عميقا  دشمنش
  

  .   بيشتر  خواهم  پرداخت مبحث  تغيير  استراتژیبه  اين  مسئله   در  
  

 ، ٦٥ ارديبهشت  ماه ٢٣در  اجلاس  فوق العاده  خود  در  روز  "  ی  مقاومت شورای  مل" 
به   بررسی  مسئله  عزيمت  مسئول  شورا  پرداخته   و  طی  اطلاعيه ای  که  پس  از  ورود  

و  "  ه های  دشمن ئخنثی  کردن   توط" به  عراق   منتشر می شود ،  "  مسعود  رجوی " 
را  به  مثابه  دلايل  اين "  اندهی  نيروهای  مسلح  انقلاب  از  نزديک گسترش   و  سازم" 

  .عزيمت  اعلام  می کند 
  

  فرودگاه  پاريس  ٦٥  روز هفدهم  خرداد  ١٥هواپيمای  حامل  مسعود  رجوی   در  ساعت 
ه   پروازی  که  می بايست  بن بست  مبارزه  مسلحان.  را  به   مقصد  بغداد  ترک  می گويد 

را  در  هم  بشکند  و  لوله  سلاح   آماده  شليک  رژيم  خمينی  را  به   سمت  خود  وی  
يک  هفته  نمی کشد  که  ارتجاع  مذهبی   به  اشتباه  خود  پی  می برد  و  .   برگرداند 

 نطقهدر  م"  پايگاه   منصوری " فانتومهای   خود  را  برای  اولين  بار  با  هدف   بمباران  
آنقدر  هم  از  نتيجه  بمباران  .  محرمه   واقع  در خاک  کردستان  عراق   روان   می کند 

  نفر  در جريان  حمله  ٤٠٠مطمئن   است  که   پيش  از  بازگشت  هواپيماهايش   نابودی  
. شودتهاجم  هوايی  با   شکست  مفتضحانه ای  روبرو مي.  هوايی  را از  راديو اعلام  می کند

  . دشمن  برای  مجاهدين  سبب  خير  می شود .   کار  از  کار  گذشته  است 
  

.   به  تجمع  و  تمرکز  نيرو  و  آموزش  کم  و  بيش  آنان  اختصاص  دارد ٦٥تمامی  سال  
جريان  اعزام  نيرو از  داخل  و  خارج  کشور به عراق ،  تمامی  کارهای  ديگر  را        

"  بحث های  خطی " در  حالی  که  بالای  سازمان  درگير  .     قرار می دهد تحت الشعاع
است ،  پايين  تشکيلات  همچنان  در  حال  و هوای   مبارزه  چريکی  است  و  هنوز  

"  بحث های  خطی " پيش  از  ورود  تمامی  تشکيلات  به  .  موضوع  مشخص  کاری  ندارد 
ميت   تشکيلاتی  مجاهدين   وارد  مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک  ابتدا  می بايست  که   تما

  .معروف   گرديده  بود "  بورژوا  رفرميسم " مرحله ای  که  به  انقلاب  ضد  .  گردد 
  
  

  !بورژوازی  انقلاب  ضد مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک ، ،بخش سيزدهم 
 

  ،  به  واقع  جدای  از  آماج های  آن درونيشان ،  ورود   مجاهدين  به   مرحله  دوم  انقلاب 
ورود   به  يک  دنيای  تازه   با  تمامی  عناصر  ناشناخته ای  بود  که  هر  يک  به  گونه ای 

  . به  آن  معنی  می دادند 
 . دنبال  چه چيز هستندز آغاز  راه  مشخص  بود  که  به بی ترديد  برای  رهبری  مجاهدين  ا
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گی های  انقلابشان ، بايستی   آمادهمينطور  واضح  بود  که  برای  محقق  کردن  آماج 
  . پرداخت  هر  گونه ای  بهايی  را  داشته  باشند 

  
  .    بود"  اين  دنيای  نوين قانونمندی های  حاکم  بر " مانا آنچه که از آغاز  مشخص  نبود  ه 

  
)  جهان  مستقل  از  ذهن (  دنيای  برون  ی   حاکم  بر  همانگونه  که   شناخت   قانونمندی ها

  تنها  .  کرد وضع  اين  قانونمندی ها  را  نمی شد  . آشکار  نبود نيز  از  آغاز  بر  انسان 
دا  بافته ای     نيز   مسلما  تافته  جدنيای  درون     معادلات.  کرد کشف   می  بايستی  آنها  را

  .نبوده  و  نيستند 
  

  !  مضمون   و  کارکرد  مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک 
  

هدف  اعلام  شده  رهبری  مجاهدين  از  ورود  به   مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک   
در  درون   مناسبات ،  بويژه  در  "  عناصر  بورژوايی  "    با  تعيين  تکليفدرونيشان    

در  "  عدم  قاطعيت " مادی  آن   در  ميدان  مبارزه   يعنی ميان  مسئولين  سازمان  و  نمود  
  .   دشمن  بيرونی   بود  با نبرد  

  
 کردن آماج  آن  درازله  اما ، فی الواقع   باز  شدن  زاويه ای  بود  کهاين  مرح  عملی کارکرد

 ل  کودتای  در مقابمقاومت  ويژه اشانمسئولينی  است  که  اتفاقا   به  دليل   بالاترين 
  !    برخوردار  بودند  در درون  سازمان    نيز جايگاه  ويژه ای  از   ٥٤  اپورتونيستی  سال

  
   و  مارکسيستی  کمر  به  مدعی  چپ ، که  از  يک  موضع   ٥٤کودتای  اپورتونيستی  سال  

ود  کردن  سازمان انهدام   سياسی   و  ايدئولوژيکی  مجاهدين   بسته  بود ، بسا  فراتر از  ناب
آلترناتيو  چپ  و  " رهبری کننده  جنبش  مسلحانه   و  کور  کردن  امکان  شکل گيری   يک  

به  هنگام  فروپاشی   رژيم  سلطنتی  ،  موجب  بروز  زودرس  يک  جريان   "  ترقيخواه 
  صفوف      نيز  چه  در  سطح  جامعه   و  چه  مهمتر  از  آن   در  ميانراست  ارتجاعی

  . مجاهدين  ،  گرديده   بود 
  

   وارد  شده  بود  ،  قصد  داشت    بنام  چپاين  جريان   با  بهانه  قرار  دادن  ضربه ای  که  
  .    ارتجاعی   بريزد  راستتا   تمامی  دستاوردهای   ترقيخواهانه  مجاهدين  را  به  حلقوم  

  
در  اين  رابطه  که  علی رغم  وارد آمدن  ضربه  "  مسعود  رجوی " موضع گيری  درخشان  

  ،   تهديد  مرحله ای  جنبش  انقلابی  و  ترقيخواهانه  مردم  ايران  را ،  بروز  زود  از  چپ
ی  قلمداد   می کرد ،  در  آن  شرايط  بغرنج   چندان  قابل  گرايشات  راست  ارتجاعهنگام   

  قليتیو  تنها  ای  باقيمانده  براست  در  غلطيده  بودند    بسياری  از  اعضا. هضم  نمی نمود
  .   بدنبال او  روان  گرديده  بودمسعود  را  گرفته  و "  ارکسيسم اسلام  چپ  م" محدود  پيام  

  
اکثريت  قريب  به  اتفاق  مسئولين  مجاهدين  بدنبال  اعلام  موجوديت  دوباره  سازمان  پس  

"  اقليت " از  زندان  آريامهری ، تماما  از  ميان  همين  "   و موسی مسعود "  از  آزادی  
  .  برگزيده  شده  بودند 
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ه   با ارزش  اين  اقليت  در  مقطع  کودتا   و  پس  از  آن  ،  در  پروسه  زمان  تبديل  پيشين
  ! را  هموار  می کرد   جايگاه  ويژهيمتی   گرديده  بود  که   راه   به  آن       ذيقسرمايهبه   

   
  . بود  مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدينرين آماج مصادره  اين  سرمايه ها  ،  مهمت

  
ی   که  به  لحاظ  پايه  تئوريک  قضيه  از اين  قرار  بود  که   مخالفت  با  راست  ارتجاع

را  نمايندگی  می کرد ، "  ی ده بورژوازی  سنتی  با  گرايشات  غليظ   فئودالخر"  طبقاتی   
ا  نمی بايستی   که  از  يک  موضع  انقلابی   مبتنی  بر  نفی  استثمار  ،  برخواسته  لزوم
با  اين  .   بورژوازی  نيز  به  همان  اندازه  می توانست  که   ضد  ارتجاع  باشد .  باشد 

ابتدا  به    ضديت  با  راست حساب   پيش  از  هر  چيز  بايستی    مشخص  می گرديد  که  
  !استه  بوده  است گاه  طبقاتی   برخاستساکن   از  کدامين  خ

  
  مسئولينی  که  در  جريان  نشستهای  مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک  خلع  سرمايه  شدن

    در  خود  نائل  می شدند ، مسلما  نيازی  به  توضيح  مفصل گرايشات  بورژوايیبه  کشف   
  .هر  چند  که   در   رده بندی  جديد  ،  در  نقطه  بالاتری  قرار  می گرفتند .  نخواهد  داشت 

  
   سمت  پايينموجی  که  در مرحله  اول  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين  از بالای  سازمان  به  

    سمت  بالابه      شده  بود ، اينک   در  مرحله  دوم  انقلاب  ، با  قدرتی   دو چندان  هدايت
  . بازگردانده  می شد 

  
مجاهدين   آگاهانه   قدم   به  دنيای  نوينی  گذاشته  بودند  که   فتح  آنرا  يگانه   راه  حفاظت 
از  سازمانی   می پنداشتند  که   در  معادلات  سياسی  موجود  ،  چه  به  لحاظ  داخلی  و  چه  

   به  حساب  می آمد  و  درست  به  همين  دليل  نيز ناجوریوصله  به  لحاظ   بين المللی  ،  
  ضرورتدر .  در  معرض  انبوهی  از  تهديدات   و  فشارهای  طاقت فرسا  قرار  داشت 

قانونمندی های  حاکم  بر آنرا اما ،  .  ورود  به  اين   دنيای  جديد  مجاهدين  ترديدی  نداشتند 
پروسه ای  که   مسلما  بدون  تلفات  .  ه   خود   کشف  می کردند قدم   به  قدم   می بايستی  ک

  ! نمی توانست  باشد 
  

  . با  ذکر  مثالهايی  چند  مطلب  را  پی  می گيرم 
  

  انقلاب  ايدئولوژيک   درونی  مجاهدين ، يکی  از عواملی  که  تصور  می شد مرحله اولدر  
نان   بطور  خاص   در  جامعه   و  به  تبع  آن  در  مانع  رشد  افراد   به  طور  عام   و  ز

برای  مقابله  با اين  معضل  فردی  .  بود "  خود کم بينی "  تشکيلات  می گردد ،  خصلت  
منطقا  ، می بايستی  که  برای  اينگونه  افراد  حتی الا مکان   راه  باز  کرده  و  به  آنها  

   مسئوليتمين  دليل  هم  در  يک  پروسه   به  چنين  افرادی   به ه!  ميدان  مانور  داده  شود 
  .داده  می شد  و  به  بالا   کشيدن  آنها   کمک  می گرديد 

  
  که  از  شف  می گردد،  ک" بورژوا  رفرميسم "      و  در متن  مبارزه  با  مرحله  دومدر  

  ! نيست "  خود  بزرگ بينی "  از  به  هيچ  وجه   کمتر "  خود  کم  بينی "  قضا   خطر  
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قائل  بود  که  در  قدم  بعدی  آنرا       "   خودی"  که  ابتدا  به  ساکن   بايد   اول  به   چرا
  !   ديد "   زياد " و   يا   "   کم "  

  
در .  بود "  خود "    قرار  می گرفت ،  دقيقا  همين  هدفبا  اين  حساب   آنچه   که  بايد  

و     "   استثمار  فرد  از  فرد "    اشکال   پيچيده تری  از  کشفهمين   راستا  راه   برای   
  !  در  کادر  مناسبات  انقلابی   گشوده   می گردد "   فرد  از  جمع "  

  
  آنها  را  از  اين  مقوله   شناختخواه ناخواه  "  خود " ريز  شدن  مجاهدين   بر  روی  اين  

نسبت  به  ديگر  انقلابيون ،  يک  مدار  کيفی  )    مستقل  از  اهداف   رهبری   مجاهدين ( 
  و  برخورد  مداوم   يک  پديده  ،  حاصل   منطقی    شناختچرا  که   .  ارتقاء  می دهد 

  .   مربوط  بدان  می باشد حل  تضاد هایمستقيم   با  آن  پديده  و  تلاش  در  راستای   
  
 بدين  معنی  که  دوری.  می باشد  قانونمندی   نيز  در  نقطه  عکس  آن  صادق    همين  نعي

 برخورد  مستقيم    به  مثابه   يک  پديده  مادی   و  عدم  امکان   جامعهعنصر  انقلابی   از   
لاب ،  با  آن   نيز  به همان   ميزان   بر  شناخت  جامعه  توسط   نيروهای  وفادار  به  انق

بزرگترين  پيروزی  رژيم  های  سرکوبگر  نيز  چيزی  جز  موفقيت  .  تاثير  منفی  می گذارد 
  !    نيست توده ها   از   عنصر  پيشتازدر   جدا  کردن   

  
ی   بسا  فراتر  از  شکنجه   و  کشتار  نيروهای  متشکله   و  جنبش  انقلابخفه  کردن   يک   

   ايزولاسيون  اجتماعی  آن  ،  در اساس  از  کانال   موفقيت  در  عناصر  رهبری  کننده
   .جنبش  مذکور  می گذرد 

  
  اشکال  پيچيده تری  کشف  ،  مجاهدين   موفق   به "  خود "  با  اين   در  ادامه  برخورد 

  .از  استثمار  در  مناسبات  خود  می گردند 
  

توليد  شده  از  سوی         "   ارزش اضافی " ودن  استثمار  در  مفهوم  کلی   خود  به  رب
.  اطلاق  می گردد "  مناسبات  توليدی "  ر   در  طرف  ديگتوسط   "  نيروی مولده " 

قاعد تا  مقوله  استثمار  موضوعيتی  نبايد  "  روابط  و  مناسبات  توليد " خارج  از  اين  
و  در  چارچوب  احزاب  و  نيروهای  "    انقلابی مناسبات" بويژه  در  يک  !  داشته  باشد 

چرا  که   در  يک   سازمان  انقلابی  ،  نان  و  گرسنگی   قاعد تا  به  !   نافی  استثمار 
  .تساوی  تقسيم   بايد  گردد 

  
را  "  فرد  از  جمع" و  "  استثمار  فرد  از  فرد "  با  اين  وجود  ،  پيچيده ترين  اشکال  

اشکالی  که  وقوف  بر  واقعيت  !   قضا   بايستی  که  در  همين  مناسبات   سراغ  گرفت از 
    .  ،  اساسا   امکان پذير  نيست  "دنيای  درون "  وجوديشان  ،  بدون  گام  نهادن   به  

  
  :برای  تفهيم  مطلب  مثالی  می زنم 

  
 فرد  مسئول   در  پروسه  کاری  با  فرض  کنيد  که  در  يک  سلسله  مراتب  تشکيلاتی  ، 

  .   توانايی های   ويژه  برخی  از  آنان  می  برد  افراد  تحت  مسئوليت  خود  پی  به
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  و  دادن  فرد  مسئولشکوفا  شدن  اين  توانايی ها  مستلزم  ميدان  دادن  به  آنها  از  سوی  
   توانايی های   آنها   به  مدارهای  بالا تر  مسئوليتهای   بيشتر  و  از  همه  مهمتر  انتقال

چيزی  که  در  نهايت  بالا  کشيدن  فرد  و  يا  افرادی  از  آنان  را   در  سلسله  .  می باشد 
  در جايگاه  فرد  مسئولتا  آنجايی  که   حتی   .  مراتب  تشکيلاتی   بد نبال   خواهد  داشت 

پيشبرد  اين  پروسه  ضروری ، آنهم  توسط  .  يد  قرار  گيرد پايينتری   نسبت  به  آنها   با
  که  بعضا   صلاحيت  بالاتری   آگاهانه  و  داوطلبانه اش   به  تن دادن   و  فرد  مسئولخود   

حتی   چند  مدار  تشکيلاتی   در  پايين  او  قرار  دارند ،  بدون  مبارزه ای  بی امان  با  آن  
 را     صعوبت   اين  پروسه  ! پذير  نيست  در  بالا  ذکر  شد ، اساسا  امکان که   "  خودی " 

 تنها  کسانی  می فهمند  که  خود  در  چارچوب  يک  تشکيلات  انقلابی   دارای  مسئوليت
درست  همانگونه  که  مفهوم  بمباران  را  فقط  موقعی  می فهميد  که  برای  .   بوده اند
مفهوم  شکنجه  را  .  ده  زير  آتش   هواپيما  و  موشک  قرار  گرفته  باشيد هم  که  ش يکبار

  .. …نيز ،  زير  اعدام  بودن  را  نيز ، عمليات  انتحاری  را  نيز  
  

  در  ايران  و نگاهی  گذرا  به  احزاب  و  سازمان های  مدعی  انقلابی گری  دوران  معاصر
  سياسی   و ايدئولوژيک  آنان  بيشتر  به  برج   و  باروی    رهبریترکيب  .جهان  بياندازيد 

    !تغييراستواری  می ماند  که   در  مقابل  هر چيزی  منعطف  می نمايد  الا   
   

فلان  عضو  دفتر  سياسی  بهمان  حزب  و بهمان  عضو کميته  مرکزی  فلان  سازمان ، تنها  
   از  تکه ایخود  می گردد  که  همراه  با  خود    !  زمانی  حاضر  به  ترک  جايگاه    طبيعی 

بجای  آنکه  از  "  تغيير   در  بالا "  يعنی  روند  !  تشکيلات  را  نيز  همراه   برده  باشد 
  !   هست داخل   به   خارج   باشد   از   بالا   به   پايين

  
کيلات ، هيچ  چيز  نيست  جز   ی  تش بالا   توسط  پايينتن  ندادن   به  صلاحيت  برتر  

  !   توانايی  ها   و  پتانسيل های   پايين   در  يکی  از  پيچيده ترين  اشکال  خود استثمار
  

  در مبارزه  با  !نمی شود   زياد  به  عمق  رفته  در اين  مرحلهدر پايين  تشکيلات  اما ،  
تها   و  گرفتن  کدهای  ر  نشسگرايشات  و  تمايلات  بورژوايی  ،  جدای  از  شرکت  د

، افراد  به  طور  گسترده ای  به   دور  کردن  ظواهر  دنيای  سرمايه داری  از  خود  مربوطه  
هر کس  تلاش  می کند  که  اشيايی  را  که  برايش   با ارزش  بوده اند ،  . مبادرت  می ورزند 

آنچه  که  اهميت  دارد  .  ان   واگذار  کند بسرعت  از  خود   دور  کرده   و آنها  را  به  سازم
  و  علاقه  افراد  نسبت  بدانها  تعلق  خاطرنه  بهای  مادی  اشياء  مربوطه   که   ميزان   

از  اشياء  قيمتی  گرفته   تا  يادگاريها  و  از  ابراز  آمادگی  در  گذشتن  از  همسر  .  می باشد 
  . لقه های  ازدواج  خود و  فرزند  گرفته   تا  تقديم  ح

  
است  در  "  عنصر  مالکيت " در  يک  کلام  آنچه  که   به  چالش  کشيده  می شود ،  

  "  !  ذهن "  و  چه  در    "    عين " چه  در   .    اشکال  گوناگون  خود 
  

  رنگارنگ   گرايشاتاز  "  انديشه   خود " در  همين  رابطه  مجاهدين  به  پالايش  
 کردن   و   شفافيت  رده  بورژوايِی   پرداخته   و   در   راستای  تيز بورژوايی   و  خ

  . می روند"  انديشه  شريعتی " خود ،  به  جنگ  با  "  اسلام  ضد استثماری " بخشيدن  به 
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  "  !      انديشه  شريعتی " تعيين  تکليف  با  
  

   و  استقلال   ايران  آغاز  شد   ولی  به  نام  اسلام  انقلاب  ضد  سلطنتی   که   برای  آزادی
 را  به  صحنه  به   ثبت  رسيد ، همراه  با  خود  چهار  گرايش  عمده   تحت  لوای  اسلام 

کدام  متناسب  با  جايگاه  طبقاتی   اين  چهار گرايش  عمده  که  هر .  آورد سياسی  ايران  
،  می دانستند "  ستيناسلام  را"    نماينده خود  را  به تنهايی از اسلام ،خود  و  برداشتشان  

  .به  ترتيب  زير  بودند 
  
  "  مهدی  بازرگان "  ــ  گرايش  بورژوايی   به  نمايندگی   ١
  
  "خمينی "  ــ  گرايش  خرده  بورژوازی  سنتی  با  تمايلات  غليظ  فئودالی   به  نمايندگی  ٢
  
  " شريعتی " رژوازی  مترقی   با  تمايلات  روشنفکرانه  به نمايندگی  ــ  گرايش  خرده  بو٣
  
  "محمد  حنيف نژاد "   ــ  گرايش  انقلابی   و  ضد استثماری   به  پرچمداری  ٤
  

   با  جريان   به  سياسی  ،  جدای   از  مرزبندی  ١٣٤٤بنيانگذاری   مجاهدين    در  سال  
ايدئولوژيک  "  تعيين  تکليف " ر  جامعه ،  به  معنای  يک  د"  رفرم " بن بست  رسيده   

در  آن  زمان  .  معتقد  به  اسلام  بود "  گرايش  بورژوايی " با   تفکرات  نوع  بازرگان   و  
مجاهدين   علی رغم   داشتن  مرزهای  استوار  با   دو  گرايش   ديگر  اما  هنوز  در  مرحله  

  .  دو  گرايش  ديگر  قرار  نداشتند با"  تعيين  تکليف " 
  

  گرايش  دومبا   "   تعيين  تکليف "    ،  زمان  ١٣٥٤کودتای  درونی   مجاهدين  در  سال  
به  سردمداری    "  گرايش   خرده  بورژوازی  سنتی   با  تمايلات  غليظ  فئودالی "  يعنی  

همچنان              گرايش  سومدر اين  مرحله   .  به  لحاظ   ايدئولوژيک   بود "  روح اله  خمينی " 
  .در  درون  تشکيلات   به  حيات  خود  ادامه  می  دهد "  تعيين  تکليف  ناشده " 
  

نهايی  "  تعيين  تکليف "   ،  زمان  ١٣٦٤انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  در سال  
   برداشت   با جاذبه ترين و  در  عين  حال  يعنی  آخرين  "  گرايش  سوم " مجاهدين   با  

  .از  اسلام  در  درون   تشکيلات   بود "  طبقاتی "  و  "   غير توحيدی " 
  

در  جدا  کردن  نيروهای  "  دکتر  علی  شريعتی " واقعيت  آن   بود   که   نقش  کم  نظير  
   مجاهدين  ،  انکار  کردنی  از  سوی  هيچکس   از  جمله   خود"  ارتجاع " مسلمان  از  

همين  نيروهای  آزاد شده  توسط   دکتر شريعتی  ،  يکی از  بزرگترين  و با ارزشترين . نبود 
برای  سازمان  مجاهدين   در  دوران   حاکميت  رژيم   ستمشاهی  "  جذب  نيرو"  منابع  
.  جبهه  ارتجاع   بود     نيروهای   آزاد  سازیدر  "   شريعتی " کارکرد  .  بودند 

.     اين  نيروها   نه   در  حيطه  کاری  او  قرار  داشت  و  نه   در  توان  وی سازماندهی
يک  شريعتی   يک  جامعه  شناس  بزرگ  و  يک  اسلام شناس  ارزنده  بود   و  نه  

خواهی   بود  که   ترقيروشنفکر    که   انقلابی  او  نه  يک  " .ايدئولوگ " سازمانده   و  
    بر"جايگاه  واقعی  شريعتی " مشخص  کردن  .  حق  بزرگی   بر  گردن  انقلابيون   داشت 
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  .      صفحه   مختصات   انقلاب   ايران  هيچ  چيز  از  ارزش  او  نمی کاهد 
   

رحله  دوم در  درون   تشکيلات  ،  آخرين   فراز  م"  اند يشه  شريعتی " تعيين  تکليف  با  
پس  از آن  همه  چيز  برای  ورود  .  انقلاب  ايدئولوژيک   درونی   مجاهدين  می باشد 

  .  به  نظر  می آ يد آماده    ،" تغيير  استراتژی "  تشکيلات  مجاهدين   به   پروسه  
                                                                                  

  
  

  !  تغيير  استراتژی بخش چهاردهم ،
  

   سال  گشوده  شدن  چشم انداز های  نوينی  .نيز  هست "   تغيير  خط " سال    ،  ٦٥سال  
  مجاهدين  از  بدون  دردسربر  سر  راه  مقاومت  مسلحانه   و  سال  عبور  موفقيت آميز   و  

حله  دوم   انقلاب  ايدئولوژيک  درونيشان     تغيير  استراتژی   به  برکت   مرگردنه  پر خطر
  . نيز  می باشد

  
اعلام  شده  از  سوی  مجاهدين  خلق  که  به  "  قيام  رهايی بخش  عمومی " استراتژی  

می بايستی  که  صورت   ) يک  تا  سه  سال (   در کوتاه  مدت   " مسعود  رجوی " گفته  
  : دارای  سه  مرحله   بود  می گرفت

  
   جانشين  استراتژيک  خمينی   که   تنهارژيم   از  طريق   حذف   بی آينده  کردن   ــ   ١

امکان   و  توانايی   جمع  و  جور  کردن   کليه   وحوش   نظام  را  به  گرد  محور  خود  
متر    خود  و  مهتوانايی های  ويژها  جانشين   استراتژيک   که  بدليل   تنهاين  .  دارا  بود 

، امکان " فراماسونری" از  آن   ارتباطات   بين المللی   گسترده اش  در  کادر  تشکيلات  
   را  دارا  تثبيت  رژيمباز گرداندن  سيستم   حاکم   به  وضعيت   پيش  از  انقلاب   و نهايتا   

  . نمی توانست   باشد  " بهشتی"  بود ،  مسلما  کسی   جز 
  
و  پيوند  دوباره  آن  "   عنصر  اجتماعی "    از  طريق  به  ميدان  آوردن  تدارک  قيام ــ  ٢

از "   عنصر اجتماعی " عدم  موفقيت  مجاهدين   در  به  ميدان  آوردن  "  .   پيشتاز " با  
شبيه  ( طريق   براه  انداختن   تظاهرات   موضعی   با  حفاظت  تيم های  نظامی  مجاهد ين  

به علت  وجود  "  مسعود  رجوی " که  به  عقيده     )  ٦٠ونين  پنج  مهر  سال  تظاهرات  خ
در  سطح   و  عمق جامعه   امکان پذير  نشده  بود  ، سبب   می شود  که   "   تور  اختناق "  

  . دنبال  گردد "  سرانگشتان  رژيم " مرحله   تدارک  قيام   از  طريق  قطع  
  

ن  بود  که   بدون  پاره  شدن  تور  اختناقی  که   رژيم   در  تمامی  تار  استدلال   مسعود  اي
"   عنصر  اجتماعی " و  پود  حيات  اجتماعی   جامعه  تنيده  بود ، امکان  به  ميدان  آوردن  

اين  اختناق  هم  توسط   خمينی  و  خامنه  ای  و  رفسنجانی   در  سطح  .  وجود  نداشت 
   اين  اختناق   در  برخورد  بلاواسطه   با  حاملان    و  عاملانل  نمی شد ،  جامعه   اعما

اعم  از  سپاه  و  بسيج  و  کميته   و  لباس  "  نيروهای  رژيم  خمينی " مردم  همانا  
  . می باشند "   سرانگشتان  رژيم "  شخصی ها   و   خلاصه   در   يک  کلام   
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.....   تناق   در  کوچه  و  مدرسه  و  کارخانه  و  ادارات  دولتی   و  حذف  اين  حاملان  اخ
فضای   اجتماعی   را  برای  تنفس  مردم    باز  کرده   و  شرايط   به  ميدان  آمدن           

  .را  آماده  می کرد "   عنصر  اجتماعی " 
  
   به  سرنگونی   قهرآميز  تام  و تمام     ــ  قيام  سازمانيافته   شهری  که   نهايتا  می بايستی٣

  .بيانجامد "  رژيم  ضد  بشری  خمينی "  
  

. در جا می زد"  تدارک  قيام "   سال  ، مقاومت  مسلحانه  هنوز  در مرحله  ٥اينک  پس از  
موده    آزمی فهميدند   را  تا  آنجا  که  ممکندر  اين  مدت  مجاهدين  تمامی   راه های   

و   از  "   هسته های  مقاومت " تا  تشکيل  "  جنگ  چريک  شهری " از  .   د بودن
  ......  در  کوه  و  جنگل   و از  "  جنگهای  پارتيزانی "  عمليات  انتحاری   تا   

  
در  داخل  شهرها   از  طريق  "  تيم های  نظامی " آخرين  تلاش  مجاهدين  برای  گسترش  

  عمليات  تصاعدیافزايش  به  داخل   در  راستای  "     تيم های  عملياتی فرماندهان" اعزام  
   تماسهای  تلفنی   بخش  ارتباطات  کنترلذ  رژيم  بدرون  هسته ها   و  نفوبه  دليل  

چه  بسيار     .  سازمان   با  داخل  کشور  نيز  پس  از  مدتی  نقش  بر  آب  گرديده  بود 
 به  داخل  کشور  که  پس  از  گذشتن   از  دهها   تور  و تله   دشمن ،  فرماندهان  اعزامی 

  !ند سداران   منتظر  مواجه  می  ديدنهايتا   خود  را  در  محل  استقرار شان    با   پا
  

را   در  دسترس  "   تسليح "  و  "  تمرکز "  شرايط  جديد  امکان   فوق العاده  با ارزش   
مجاهدين  خلق  از   "  سازمان  رزم "  همه  چيز  برای  تبديل  .   داده  بود مجاهدين   قرار 

  . آماده  است "  ماکرو "  به  "   ميکرو " 
  

  " !جنگ  آزاديبخش  نوين "  استراتژی  
   

   خود  اساسا   به  جنگی  اطلاق   می گردد  که  از  کلاسيکجنگ  آزاديبخش  در  مفهوم  
ظامی    متمرکز   و  متشکل  از  اقشار  و  طبقات   درون  صف  خلق  ، سوی  يک  نيروی  ن

بنام      "  حزب  طبقه  کارگر " با   يک  فرماندهی   واحد    و  صد  البته   تحت  هژمونی  
آغاز  گرديده   و  طی   يک     خاک  خودیبخشی  از   "   آزاد  سازی " با  "  ارتش  خلق " 

با   آزاد کردن  مناطق  ديگر  ،  منجر  به  تصرف  قدرت  سياسی  و      مدتنبرد  دراز
تئوريزه   "  مائو" اين   استراتژی  که   عمدتا  توسط  .  حاکميت   کشور  مربوطه   می گردد 

گرديده   و  در  نمونه های  موفقيت آميز  چين  و  ويتنام  ،  به  محک  تجربه  گذاشته   شده  
ر  کشورهايی  کارايی   دارد  که   بافت  حاکميت  ،  يک  بافت  فئودالی        بود ، بيشتر  د

   عرصه  اصلی   نبرد  بوده  و  تشکيل          روستاهامی باشد  و   بر  همين  اساس   هم  
نيروی   اصلی   و  ستون  .     در  روستاها  صورت  می پذيرد اساسانيز  "  ارتش  خلق " 

به  همين  .  باشند "  توده های   دهقانی "   ارتش   نيز   منطقا   بايستی  که  فقرات  اين 
  .  می باشد      به  زمينوابستگی"   جنگ  آزاديبخش  کلاسيک " علت  نيز   ويژگی   عمده  

  
واضح  است  که   در  رابطه  با  ايران   چه  به  لحاظ   بافت  سرمايه داری   وابسته   سيستم 

  د  به طور  عام   و چه  به  لحاظ   ماهيت  مذهبی  استبداد  حاکم   و  پايگاه  قدرتمند  آنموجو
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"  جنگ  آزاديبخش  کلاسيک" استراتژی "  کليشه ای" در روستاها ، امکان  به  کار گرفتن  
افتن   ا  چاره  ديگر  جز  يبه  همين  دليل  هم   مقاومت  مسلحانه  ر.  از اساس  منتفی  بود 

که   ضمن   بکار گيری  امکان   ويژه عراق  به  مقوله            کارهای   کاملا   نوينی  راه 
  . نيز   پاسخ  دهد ،  نبود "   تمرکز  نيروی  کلان " 
  

"  تمرکز نيروی  کلان" مجاهدين   به   مسئله      ويژهپاسخ  "  جنگ  آزاديبخش  نوين "  
  استفاده   ضروری  و"   آتش   برتر "   ،   به  کارگيری  معادله  نيروبا  هدف  بر هم  زدن   

  . نداشت"  جنگ  خلق " بود  که  هيچ  ربطی  به استراتژی  کلاسيک  "  عراق امکان " از  
  

،    مهمترين   و  اساسی ترين   ويژگی   اين   استرا تژی   و  تفاوت   آن  با   نوع  کلاسيکش
در  همين  رابطه  .     بود " خاک  غير خودی  "در  "   ارتش "   تشکيل  در  رابطه  با  

  .نبود "  چسبيده  به  زمين "  ،  " ارتش  آزاديبخش  خلق " اين  ارتش   بر  خلاف  
  

   که  اساسا از ميان  آگاه ترين"  توده های دهقانی " نيروهای   تشکيل  دهنده  اين  ارتش  نه 
هسته  اصلی   و  ستون  فقرات  . برگزيده  می شوند    وشنفکران   انقلابیر   و  فداکارترين

وحدت   فرماندهی  ميان    نيروها   و        حاصل  جمع  آن  ،  نهفرماندهیو  مهمتر  از  همه  
سازمانهای   مبارز   متعلق  به  اقشار  و  طبقات  گوناگون   خلق  ،  که   اساسا  از  ميان      

  .     برگزيده   می شوند های    مجاهدينکادر 
  

" ارتش آزاديبخش ملی"    بارها   و  به  عناوين  مختلف  پس  از  تشکيل تمامی  اين  موارد
اينکه   اين  ارتش ،  به هيچ  وجه  .  کما  بيش  از  سوی  مجاهدين   بيان   گرديده   بود 

 آن  ندارد ، به  همين  دليل  هم  نام  آن  در  مفهوم  کلاسيک "   ارتش  خلق " ربطی  به   
است ، اينکه   استراتژی  جديد   "  ملیارتش  آزاديبخش  " که   "   خلقارتش  " نه  

می باشد    "  نوينجنگ  آزاديبخش  "  که   "   کلاسيک جنگ  آزاديبخش   "  مجاهدين  نه   
جانب   احزاب  و   سازمانهای   و  خلاصه  اينکه  بنيانگذاری   اين  ارتش   نه  از  

" سازمان  مجاهدين  خلق " ه  مستقيما   توسط  ی   ک مشخص  نظام نيروی برخوردار  از  
صورت  پذيرفته  است  ،  قاعدتا  می بايستی  که  برای  هر  جريان   سياسی   آشنا  با   

   گريزی  کوتاه   به  با اين   وجود!   روشن  باشد  "  استراتژی  و  تاکتيک  " مقوله  
مواضع   نيروهای   مدعی   انقلابی گری  در  برخورد   با  اين  استراتژی   و  ميزان   فهم   

!           و  دريافتشان   از  اين   مقوله  ،  فقط  از  منظر   آموزش  خالی  از  فايده  نيست 
  .در  اينجا   ،  تنها  به   يک  نمونه   اکتفا   می کنم 

  
وابسته  "   چريکهای  فدايی  خلق "  ،  جزوه ای   از  سوی  ٦٦در  تابستان ـ  پاييز   سال  

" ارتش آزاديبخش ملی  ايران " در  رابطه  با  اعلام  تشکيل "  اشرف  دهقانی " به   رفيق  
  .  د منتشر  می شو)  در تاکتيک "  فرار  به  جلو " شکست  در  استراتژی ، (  تحت   عنوان  

  
  !   آورده  می شود بدون  شرحدر  زير  قسمتهايی  از  آن   عينا   و   

  
از  آنجا  که  با  توجه   به   تمرکز  قدرت  دشمن  در  شهرها   و  نقش   توده های  دهقانی   در  اين  " 

    جز دهقانیه های کل  آنها  و اين  واقعيت  که در چنين  شرايطی  تودمرحله  از  انقلاب   و  ضرورت   تش
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از  طريق  مبارزه  مسلحانه   متشکل  نمی شوند  ،  روستاها  عرصه  اصلی  نبرد  بوده  و  ارتش  خلق   
   پس   مبارزه   مسلحانه   در  روستاها  با  حمايت مبارزه  مسلحانه.  اساسا  در  روستاها  ايجاد  می  شود 

قدرت    به  تدريج  جريان  رشد  خود  و   شرکت  توده ها  در  آن  ر د   و  می تواند  بايد در  شهرها ، 
مبارزه ای  که  با  آزاد  کردن  .    تبديل  گردد آتش  خود  را  بالا  برده  و  به  مبارزه  مسلحانه  توده ای

 پاک  مناطق ،  می رود  تا  در  پروسه ی  طولانی  خود  ،  سراسر  کشور  را  از  لوث  وجود  دشمن 
سازد  و در  نتيجه  ،  تضاد  خلق  و  امپرياليسم  از  طريق  مبارزه  مسلحانه  به  مثابه  شکل  اصلی  

  ..."مبارزه  يعنی  جنگ  توده ای  طولانی  حل  گردد 
  

ی  افراد  و   نيروهای  تشکيل دهنده اش  و  هم   تکيل  ارتش  خلق   هم  تنوع  طبقابنابراين  در  تش"  
  فرماندهی   آن  بايد   در  نظر  گرفته   شود  و  به  همين  اعتبار   هم  ،  در  يک  انقلاب   ضد  وحدت

اگر  هر  سازمان  و  گروهی  بخواهد  برای  .  امپرياليستی   نمی توان  بيش  از  يک  ارتش  خلق  داشت 
خلق  بنامد ،  در  حقيقت  نشان  داده  خود  يک  ارتش  خلق  ايجاد کند  و  يا  خود  را  کودکانه   ارتش  

است  که  نه  تنها   درکی  از مفهوم   ارتش  خلق  ندارد  بلکه  با  عملش  يکی  از  مهمترين  مسائل  
  .......  "انقلاب  ايران  را  مخدوش  نموده  

  
 قرار  داده  و  ببينيم  با  اين  توضيحات   حال  می  توانيم ارتش  آزاديبخش  مجاهدين  را  مورد  بررسی " 

  "که  مجاهدين  آيا  می توانند  و محق  هستند  که  سازماندهی  جديد  نيروهايشان  را  ارتش خلق  بنامند ؟
  

  !بدون  شرح                                                          ) !  ر   جملات   از  من  است  تاکيد   زي( 
  

  "  !سازمان  مجاهدين  خلق "  با  "   يبخش  ملی  ارتش  آزاد" تفاوت  
  

  زدند  که   امکان  ظرفیمجاهدين  با  سازمان  دادن   ارتش  آزاديبخش  ،  دست  به  ايجاد   
در بر  گرفتن  مجموعه   نيروهای  اجتماعی  آزاد  شده ای  را  داشته  باشد   که   نه  به  

   خاص الخاص  مجاهدين   سر در رهبری  و نه از  مقوله      آنان  پايبندی  داشتندايدئولوژی
   سازمان   مجاهدين   از  اساس  منتفی  ظرفسازماندهی  اين   نيروها   در   .  می آوردند 

البته   در  گذشته   چه  در   زمان   حاکميت  رژيم  ستم شاهی   و   چه  در  پروسه  .   بود 
 از عناصر  غير  استفاده  ميکرو  از،  مواردی   ستم شيخی  مبارزه  مسلحانه   با  رژيم  

وجه  از امکان  رشد   و  منتها   اين  عناصر  به  هيچ  .    وجود  داشته   است مجاهد  
مقوله  تنها  اين  .   مجاهدين   برخوردار  نبودند  به  مدارهای   بالاتری  در  تشکيلات ارتقاء 

 بلکه   تمامی   احزاب  و  سازمانهای   انقلابی   در  ايران  و  شامل  مجاهدين  نمی گرديد 
  . جهان   را  نيز  در بر  می گرفت 

  
در  اين  رابطه  در  گذشته  ،  چه  در  رابطه  با  سازمان  مجاهدين   و  چه  در  رابطه  با  

رديد  که   جدای    به   فردی  اطلاق   می گعضو     ديگر  ،یانقلاباحزاب  و  سازمان های   
    ،  اصول  عام   سه  گانهانقلابی  حرفه ایاز   برخورداری   از  تمامی   ويژگی های   يک   

   و  گردن  نهادن     استراتژی  ،  پذيرش  ايدئولوژیناظر  بر  عضويت  ،  يعنی   پذيرش   
    .    را   عملا    قبول  داشته   باشد دمکراتيکسانتراليزم   به    

  
پس  از   انقلاب  ايدئولوژيک   در  ميان  مجاهدين   و    سانتراليزم   دمکراتيکاصل   حذف  

   ،  نه  تنها   استفاده   از   عناصر  غير  مجاهد   را  رهبری   خاص الخاصطرح   مقوله  
  سازمان  امکان ناپذير   کرده  بود  که    حتی   گنجيدن   خود  مجاهدين  را   نيز  در  درون

  !  در  ابعادی   مشکلتر  کرده  بود  
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بنابراين   حتی  اگر  مسئله   ضروری   تشکيل  ارتش  نيز  روی  ميز  مجاهدين   نمی بود ، 
  بزرگتری   ظرففعال  کردن   نيروهای  کلان   در  ابعاد  اجتماعی   بی ترديد  نياز  به  ايجاد  

   و  ترکيب  اين  نيروها   را   دارا  می بود ،  بی آنکه  به   داشت  که  پتانسيل   سازماندهی 
اين  مسئله   در  رابطه  با   .      سازمان   مادر   لطمه ای   وارد  آورد روابط  و  مناسبات

عين  همين  کار  را   مجاهدين   پس  از  .  خود  مجاهدين   هم    به  هيچوجه    تازه  نبود 
منتها  در  ابعاد   سياسی  "  مجاهدين   ملیجنبش  " بهمن   با   تشکيل  پيروزی   قيام   

برای  "  سازمان " نيز   در  آن  روزها   با  "    جنبش " تفاوت   آن   .   انجام  داده  بودند 
  ! بسياری  ،  حتی   خود  هواداران   مجاهدين   ،   چندان  مشخص  نبود 

  
 رابطه  با  اينگونه   تشکل های   فراسازمانی   و  فراگير ، نکته  بسيار  مهمی  که  در 

   دارد  که  کارکردبايستی  ذکر  شود  اين  است  که   تشکيلات  مربوطه  تنها  در  شرايطی   
و  )  مانند  شرايط  پس از قيام( وجود  داشته  باشد "  عنصر  اجتماعی " يا  زمينه  کار  با  

در   )  !  ٦٧  و  نيمه  اول  سال ٦٦مانند  سال  (  ان   اعتلا    باشد  در  دور"   خط " يا   
  از  دست      بالفعلغير  اين  صورت   تشکل  مذکور   فونکسيون   خود  را  به  صورت  

از  يک  "  موضوع  کار" هر  چند  که  تا  تغيير  شرايط   و  بوجود  آمدن   .  می دهد 
  .   در  اين  رابطه  بعدا  بيشتر  توضيح   خواهم  داد .خوردار  باشد     بربالقوهپتانسيل   

  
  !تغيير  سازماندهی    و   تشکيل  ارتش 

  
  ،  مجاهدين  ،  با ارزشترين  چيزی  را  که  از  عراق   می خواهند   تحويل  ٦٥تابستان  
  .    در  اختيار  مجاهدين   قرار  می گيرد   خاک  .   می گيرند 

  
"  عربی " در  درون   خاک  "   مجاهدين   خلق  ايران "  ولين   قرارگاه   استراتژيک  ا

بر  روی   درياچه ای  از  شن  و  ماسه  لخت  وعور  و  با  چند  .  شکل   می گيرد 
همانی   که  !   ساختمانی   که  بيشتر  به   انبار  می ماند   تا  محل  زندگی   برای   انسان  

  .ناميده  می  شود "   شهر  اشرف   " امروز
  

در  اوج   جنگی   ارتجاعی   که  تماما   بر  عليه  منافع   خلقهای   ايران   و  عراق   و  در  
ن  داشت  و  بر  زمينه  يک  نفرت راستای  اهداف  پليد  امپرياليستی  ــ  صهيونيستی  ،  جريا

 سه  رنگ  ايران   در  اعماق  خاک  عراق  به  شکل  گرفته   ميان   دو  خلق  ،  پرچمهای 
    که  از  آن  به  بعد   بايستی  به  لحاظ   سياسی   و  ديپلماتيک ، خاکی.   اهتزاز در می آيند 

را  پيدا  می کرد  و از  سوی  دولت  عراق  با آن  "   خاک  ايران " موقعيت  حقوقی   
  .انجام  می پذيرفت "  رت  ايران سفا" معامله ای   همچون  معامله   با  

  
ورای  تمامی   محاسبات  سياسی   و  درست   و  غلطهای   تئوريک  ،  آنچه  که  به  سادگی 

از  کنار  آن   بی   هيچ  اشاره ای  گذشته  می شود ،  تاثيرات  روانشناسانه  استراتژيک   
در  ميان  اعرابی  است  "   دشمن غير " حضور  و  تحرک   بی وقفه    يک  نيروی   ايرانی  
  !شناخته اند "   عدو  ا لفارسی "  که   انسان  ايرانی   را   همواره   تنها  به   صفت  

  
  نيز  می باشد"  ارتش  نو بنياد "اولين   قرارگاه  مجاهدين   که  در ضمن   قرارگاه  مرکزی  
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نام  !   را  بر خود  ندارد "  حنيف   "  نام   مهمترين   شخصيت   تاريخ  مجاهدين   يعنی
" موسی " مجاهدين  در  نبرد  نظامی  با  ارتجاع  پليد  آخوندی  يعنی  "  فديه " بزرگترين   

بر  دو  قرارگاه  "   سردار " و  "   حنيف " نام   !   را  نيز  بر  تارک  خود  حمل  نمی کند 
دارای  يک  نقش  "  جنگ  آزاديبخش "  در  ديگری   گذاشته  می شود   که   اگر چه  

مجاهدين   پس  از  انقلاب  ايدئولوژيک  "  قلب "  استراتژيک   هستند  اما  هيچگاه  جايگاه  
  !  را  نمی توانستند  که   اشغال  نمايند 

  
تی  که  قرار  است   نقش  حيا"  زنی .  "   را  بر  خود  دارد زن   مجاهدين  ،  نام  يک  قلب 

  .    درونی  مجاهدين  را  بر عهده  بگيرد ايدئولوژيک  نيروی  پيش برنده  انقلاب
  

   انقلاب  در  عصر ما  موتور محرکه   که   می تواند   و  بايد   به  فشرده ای فنر همان   
تند    ارتجاع  اسلامی ، يگانه  نيرويی  هسضد تاريخی   به  مثابه  زنانچرا  که  .  تبديل  گردد 

  که  در  مبارزه   انقلابی ،  هيچ  برای  از  دست  دادن  ندارند ، 
                                                                                      
   ......... بجز  زنجيرهايشان                                                                                     

  
   !"زاديبخش  نوين جنگ  آ " بخش  پانزدهم ،

  
  اوليه  ارتش  آينده  مجاهدين ،  اشرف  ،  حنيف   و  سردار ،  در  نيمه  دوم   قرارگاهسه   
   گذار  پر صعوبت   سازمان  رزم   مجاهدين  از  ساختار  چريکی  صحنه تماما   ،  ٦٥سال  
 صعوبت  پروسه  تبديل  پارتيزانهای  انقلابی   به  سربازان  . د ارتش  منظم  می باش  قالب  به

! ارتش  منظم  را  تنها  کسانی  می فهمند  که  خود  در  اين   پروسه   شرکت  داشته اند 
  بر  تن   و  در  هيئت  برای  اولين   بار  چريکهای   مجاهد  خلق  ،  لباس  متحدالشکل 

  را  نيز   در  هياهوی   گامها  و  خود    فردنفره  ، ته مانده های  گروهانهای   رزمی   پنجاه  
  !    گم   می کنند جمعفريادهای   

  
در  خطوط  مقدم  "   صامت " همزمان   مقر های   کوچک  مرزی   برای  استقرار   تيمهای  

   تيمها  کار عمده  اين.  جبهه های   جنگ   نيز  يکی  پس  از  ديگری  شکل  می گيرند 
حضور  مداوم  بر  روی  سيستم  بی سيمهای   رژيم   و  در آوردن   کدهای  رمز  مورد  

بزودی  تيمهای  شناسايی   نيز  به  منظور  در .    خمينی   بود   و  ارتش استفاده   سپاه 
های  مورد  تهاجم  گروهانآوردن   مختصات   نظامی  منطقه   و   شناسايی   اهداف  اوليه   

             .رزمی   مجاهد  خلق  ،  بداخل  خاک  ايران   فرستاده  می شوند 
  

  ،  تهاجمات  ايذايی   نيروهای  جديد  که   اينک  در  کادر  گردانهای٦٥نهايتا  در اسفند ماه  
اين  گردانها   موفق  می شوند  .  رزمی   مجاهد  خلق   سازماندهی  شده اند ، آغاز  می شود 

"  ارتش  آزاديبخش  ملی "  اعلام  تاسيس     تا ٦٥   يعنی  از  اسفند    ماه٤   طی   مدت که 
  .   نبرد  آزاديبخش  را  به  پايان  برند  مرحله  اول ،   رشته  عمليات   موفق ٤٥با  انجام   

  
  )سی . ی ک. کلاشينکف  و  تير  بار  سبک  بی ( گردانهای  مذکور علاوه  بر سلاحهای  سبک 
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 ،   از  قابليت  آتش  ٦٠و  نيمه  سنگين   مثل   تير  بار  دوشکا   و  خمپاره  کماندويی 
  .    ميليمتری  نيز  برخوردار  بود ١٢٠  و  ٨١پشتيبان   توسط  خمپاره اندازهای   

  
    !تضاد   استراتژی   جنگ  آزاديبخش   با  استراتژی  عمومی  ارتش  عراق 

  
  که  عراق  بخش  اعظم   خاک  ايران  را  تخليه  کرده   و  آمادگی  کامل  خود  ٦١اد  از  خرد

را  برای  بازگشت  به  پشت  مرزهای  بين المللی   و  پذيرش  صلح  عادلانه  اعلام  کرده بود 
 متناسب   با  اين  استراتژی ارتش.  ی  بود استراتژی   تدافعاستراتژی   نظامی  عراق   يک  

عراق   با  مين گذاری  گسترده   مناطق  مرزی   و  ايجاد  انواع   و  اقسام  موانع   و  
که  اين  آخری  ( خاکريزها   و  بکار گيری   تله های   انفجاری    و  بشکه های  انفجاری  

)     بسيج   درست  کرده  بودند  سپاه   ورا  عراقيها   خاص   تهاجمات  گله ای  نيروهای 
نيروهای  خود  را  در  پشت  استحکامات   دفاعی   چيده   و  به  انتظار   تهاجمات   سالا نه   

  .رژيم  نشسته   بود 
  

بدين  ترتيب  .       بود استراتژی  تهاجمیيک  "   ارتش  آزاديبخش " بر عکس  استراتژی  
ات  دفاعی  عراق   را   که   نيروهای   اين   ارتش   می بايستی  که  به  کرات   استحکام

برای  اين  کار  ابتدا  بايد  يک   افسر  عراقی   محل  .      کرده   و  وارد  ايران  شوند سوراخ
عبور  رزمند گان   را   مين روبی  می کرد  تا   کسی  روی  مين های  کاشته  شده  توسط  

و  يا  سهل انگاری  طرف بعضا هم  مواردی  پيش  می آمد  که اشتباه  . (  عراق  نرود 
عراقی  در  پاکسازی  کامل   محل  عبور ، منجر  به  وارد  آمدن  جراحات  و  خساراتی  نيز  

عراقيها  می ترسيدند  که   بدنبال   سوراخ  شدن   . )  به   رزمندگان  ارتش  شده  بود 
نيروهای  سپاه  و  ارتش  استحکامات  دفاعيشان ،  رژيم  ايران  با  استفاده  از  موقعيت  ،  

خود  را   بدنبال  تهاجم  نيروهای ارتش  آزاديبخش  ، از   همانجا   وارد  عراق   نموده   و   
به  همين  دليل  ساده  نيز  مسير  را   تا  مدتها   . خطوط   دفاعی   آنان  را  در هم  بريزد 

  !    پاکسازی  می کردند عبور  يک  نفرتنها  به  اندازه  
  

يک  سال  زمان  لازم  بود  که   بدنبال   نزديک  به  يکصد  رشته عمليات   موفقيت آميز  
نيروهای  ارتش  آزاديبخش  ،  برای  اولين  بار  عراق  ، طی  عمليات  آفتاب   در  نيمه  شب   

  . باز   نمايد "  جاده "  ،  برای  عبور  اين  ارتش   ١٣٦٧  فروردين  ٧يکشنبه  
  
توسط  مسعود  "  ارتش  آزاديبخش  ملی ايران "  ،  رسما  بنيانگذاری ١٣٦٦  خرداد  ٣٠

تا  اين  تاريخ  عمليات  چهار  ماهه  گذشته  ، همواره   تحت عنوان  .  رجوی  اعلام  می شود 
  . اعلام  می شد " گردانهای  رزمنده  مجاهد  خلق" عمليات 

  
گردانهای  رزمی  .  داوم   ارتش  آزاديبخش  ملی  است   سال  اعتلا  و  گسترش   م٦٦سال  

که  تا  سه  ماه  پس  از  تشکيل  ارتش  آزديبخش  ،  همچنان   يکان  پايه   اين  ارتش  
با عمليات  .     می دهند تيپ های  رزمیبودند ،  در  مهر ماه  آنسال  جای  خود  را  به   

 ها   انجام  می گيرد ،  ميدان  عمل   نيروهای  ارتش    که  توسط   اين  تيپ٦٦گسترده  آذر  
  "ذوالانوار " و  "   سعيد  محسن "    جديد    دو  قرارگاه آزاديبخش  نيز  با   ا ضافه  شدن 
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  کيلومتر  نوار  مرزی  ايران  و  عراق  را  زير  پوشش  ١٢٠٠گسترش  يافته   و   تمامی   
اين  فرماندهی ها   که   به  ترتيب   از  بالای   نوار  مرزی  .  دهد پنج   فرماندهی   قرار  می 

شروع   شده  و   تا  پايين ترين   نقطه   مرزی   در  جنوب  خوزستان  را   شامل  می شوند  
عبارت  بودند  از  فرماندهی   منطقه   کردستان   و  آذربايجان  غربی   که  محل  عملياتی  

ر  قرارگاه   سردار  بود ،   فرماندهی  منطقه  کرمانشاه   که   زير  پوشش  نيروهای  مستقر  د
رزمنگان  مستقر  در  قرارگاه  اشرف  بود ،  فرماندهی  منطقه  ايلام  ،  فرماندهی  منطقه  
خوزستان   و  نهايتا  آخرين  منطقه  فرماندهی  در  جنوب  خوزستان  که   با  راه  اندازی  

  .تمامی  نوار  مرزی  را  زير  پوشش  قرار  داده  بود "  ذوالا ئوار" دالتاسيس  قرارگاه  جدي
  

مرحله  دوم   انقلاب  ايدئولوژيک   و  نشستهای  خطی   متعاقب  آن  ،  سه   قربانی    
سرشناس   را  نيز  به  همراه   دارد   که   تا  مقطع   انحلال  دفتر  سياسی  و  کميته  مرکزی  

ن  مجاهدين  ،  در  شمار  مقتدرترين  عناصر  رهبری کننده   تشکيلات  مجاهدين  به  سازما
هر  سه  آنها  از  پی  گيرترين   مدافعان   مرحله  اول  انقلاب  ايدئولوژيک  .  شمار  می روند 

  .  درونی   مجاهدين   و  نزديک ترين   افراد   به  شخص  مسعود  رجوی  بودند 
  

که   تا  مقطع   انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين   و  انحلال   متعاقب   دفتر   "  علی  زرکش" 
سياسی   و  کميته  مرکزی  مجاهدين ،  جانشين  مسئول  اول  سازمان  و  فرماندهی   داخل   
مجاهدين  را  بر  عهده  داشت ،  مسئول   شکستهای  استراتژيک  گذشته  و انتقال  نادرست  

بعد  هم  بدون  سر  و  .  ی  به  تشکيلات ،  قلمداد  شده  و خلع  رده  می شودخطوط  رهبر
  . صدا   به   قرارگاه   بديع زادگان   که  محل  اقامت  رهبری  سازمان  بود ، منتقل  می شود 

  
 چنين  اتفاقی  در  هر  حزب  و  سازمانی   که  رخ  دهد ، جدای   درستی  و  غلطی   آن  ،  

در  ميان  مجاهدين   اما  . چ  ترديد   راه   به  چند  پارگی  تشکيلات  مربوطه  می برد بی  هي
انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين  اولين  ثمره  خود  را  در  !  آب  از آب   تکان  نمی خورد  
  .عمل   به  بار  و  بر   می نشاند 

  
  ! بيشتر  ندارد "   يک  چهره "   مدتها ست   که   سازمان  مجاهدين   

  
در عمليات   فروغ  جاويدان  شرکت  "   رزمنده  ساده " که  بعنوان  "  علی " يکسال   بعد  

  ! يادش  گرامی  باد  .  کرده   بود  ،  بخاک  می افتد 
  

 نيز البته  با  فواصل  زمانی  گوناگون  دراز"  محمد  حياتی" و "  حسن  مهرابی " بدنبال او 
که  از   بالاترين  عناصر  ايدئولوژيک  مجاهدين   بود پس  "  حسن  مهرابی " !  می شوند 

  .از  چندی   بدون   سر  و  صدا   کناره  می گيرد   و  به  پاريس  بر می گردد 
  

نيز  که  در  بدو  تاسيس  ارتش  آزاديبخش  هنوز  فرماندهی   )  سياوش ( محمد  حياتی  
هده  داشت  ،  پس  از  افت  و  خيزهای  بسيار ،  هنوز  در  شمار  قرارگاه  حنيف   را  بر  ع

  . مسئولين   مجاهدين   قرار  دارد 
  

   محموداحمد  حنيف نژاد ،.  خلع  رده  می شوند ،  همچنان  ادامه  دارد صف  مسئولينی  که  
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  ..........احمدی  ، احمد  افشار  ،  مهدی  خدايی صفت   و  
  

نيست  که  مدعی  سازمان  مسعود  "  چهره ای " اين   صف   طولا نی  اما ،  هيچ  در  ميان  
  استراتژی   ظفرنمون   .کی   سازمان  را  ترک  نمی کنند هيچکدام   جز   تعداد  اند!  باشد 

حتی  آنانی   که   پيش  از  آن  نيز  رفته  !   جنگ  آزاديبخش  نوين   در  دوران  اعتلا ست 
    .در  شرف  بالا  آمدن   است "  ب آفتا.  " د  ،  اينک   باز   می گردند بودن

  
  !            عمليات  آفتاب 

  
  تيپ  رزمی   و  پشتيبانی  ارتش  آزاديبخش  که ١٥ ،  ٦٧  فروردين  ٧نيمه  شب  يکشنبه  

ود ،  عمليات  برای  اولين  بار   يک  تيپ   زرهی   و  دو  تيپ  زنان   را   شامل  می ش
  کيلومتر ، بر  روی   ٣٠  جبهه  جداگانه   بطول  ٩گسترده  خود   را  در  سه  محور   و  

فرماندهی  .     خراسان  که  در  منطقه  غرب  شوش  مستقر  بود ،  آغاز  می کنند ٧٧لشکر  
  .بر  عهده  دارد "   مسعود  رجوی " اين  عمليات   را  خود   

  
ب   به  عبارتی   سرآغاز  بسياری  از  تحولات  نظامی  مربوط   به  جنگ  ايران   عمليات  آفتا

 ،  تبديل  به  ٦٠با  اين  عمليات  مجاهدين  ،  يکبار  ديگر  پس  از  سال .  و  عراق  بود 
اين  عمليات ، شکنندگی   دستگاه   نظامی  .  يکپای   معادله  قدرت   در  ايران  می شوند 

را  به  وضوح   تمام   در مقابل   چشمان  عراق  به  نمايش  "   جمهوری  اسلامی "رژيم  
در  کمتر  از  سه  هفته   بعد  از  اين  عمليات  است   که  عراق  استراتژی  .  می گذارد 

تدافعی   چند  ساله   خود  را  تغيير  می دهد   و  به  تهاجمات   نظامی   پی  در  پی   با  هدف   
توسط  رژيم  حاکم   بر  ايران   دست  )  نظير  فاو (  از پس  گرفتن  مناطق  اشغال  شده اش ب

  .     در  يک  کلام   با  اين   عمليات   ترس  عراق  می ريزد .   می يازد 
  

  !عمليات  بزرگ  چلچراغ 
  

آزاديبخش   تيپ  رزمی  ارتش  ٢٢ ، ٦٧ خرداد ٢٨ساعت  يازده و بيست  دقيقه  شنبه  شب  
  زرهی  قزوين ١٦  کيلومتر  ،  بر  روی  لشگر  ٥٠  محور   به  طول  ٤عملياتی   را  در  

  "ارتش آزاديبخش"  ،  اين  عمليات در.  ومی  مهران  آغاز  می کنند مستقر  در  منطقه  عم
ک   پس  از  در اين  تاکتي.  نام  دارد "  پرش  شير " تاکتيک  جديدی  را  بکار  می برد   که  

شکسته  شدن   خط  ،  نيروی   مهاجم   بجای  پاکسازی  افقی   نيروهای  مدافع  ، مستقيما  
يعنی  در  .   و  بدون   اتلاف  وقت   برای  تسخير   مرکز  فرماندهی  دشمن   اقدام  می کند 

سخير  مراکز  به  قلب  دشمن  فرو  می رود   و  فقط  پس  از  ت"   نيزه " آغاز   مانند  
  .فرماندهی   نيروهای  مدافع ،  به  پاکسازی  کل  منطقه  می پردازد 

  
.  مهمترين  بخش  اين  عمليات   شکستن   خطوط   مستحکم  دفاعی   نيروهای  رژيم  است 

اين  مهم  پس  از  ساعتها ،  در  مقابل   چشمان   حيرت زده   افسران  عراقی   که   
پشت  خط  شاهد   سماجت   شگفت انگيز  رزمندگان   ارتش  آزاديبخش   ناباورانه   در  

    ساعت  بعد١١   .  بقيه  عمليات  به  زمان  زيادی  نياز  ندارد.   ،  صورت  می پذيرد  بودند
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    خرداد٢٩  و  سی  دقيقه    روز  يکشنبه  ١٠ ارتش  آزاديبخش  ،   در  ساعت    نيروهای 
  .  می شوند "مهران "    وارد   شهر  غير  مسکونیپيروزمندانه  

  
جدای  از  مقولات  حاشيه ای  همچون  غنايمی .   بود    عطفهنقطعمليات   چلچراغ  ،  يک  

  نفری  که  اسير  می شوند ،  با اين  عمليات  ١٥٠٠که  بدست  ارتش  آزاديبخش  می افتد  و 
  :   می شود يقين  نشان  داده  بود ،  تبديل  به   چهره "  آفتاب "    که  در  احتماليک   

  
از  يک  " ارتش  آزاديبخش  ملی  ايران " عمليات  چلچراغ   بی  هيچ  ترديدی ، نقطه  تبديل 

  .بود "  تهديد  سرنگونی" به  "  عامل  ايذايی" 
  

  پی  در  پی  بر  کاکل  شکستهای "   جمهوری اسلامی " از  فردای   اين   عمليات  ،  رژيم  
نظامی   در  جبهه های   جنگ  با  عراق   و  انزوای  گسترده   سياسی   در  ابعاد  جهانی   

   ريشه  کن  نمودن  نظام  پليدش   را  از  هر    بالفعلبا   عاملی  روبرو است   که   پتانسيل
 با  تمامی   قدرت  و  چرا  که   پارامترهای   منطقه ای   و  بين المللی  ، .  نظر  داراست 

در  .  راه  نمی بردند "  جمهوری  اسلامی " اهميت  خود ،  در  نهايت  به  براندازی   رژيم  
"  آلترناتيوی" تلقی  شود ،  وجود  مادی  "  تهديد  بلا فصل " مقابل ، آنچه  که  می توانست 

  !    شد نيز  با"  ابزار  سرنگونی " برخوردار  از  بود  که   ضمنا   
  

    .عمليات  بعدی   هيچ  چيز  ديگری  نمی توانست  باشد  جز   تسخير  شهرهای  مسکونی
تنها   در  شهرها   و  در  پيوند   مستقيم   توده ها   با   پيشتاز   بود   که  "   تعادل  قوا " 

  .  بهم   می خورد 
  

  "  !  کرمانشاه " ت   باشد   و  يا  می توانس"  اهواز " هدف  بعدی   بطور  اتوماتيک   يا  
  

   قوی  و  هوشياری  غرايزیاو  حيوانی   بود   با  !  پيش دستی  می کند "  خمينی " ولی   
را  بو  می کرد  "  خطر   " " .دوست   و  دشمن  " در  تشخيص  ضد انقلابی   حيرت انگيز  

  .نشان   می داد "   واکنش " و  متناسب   با  آن   
  

  .نشان   می دهد "   واکنش " ينی  ،  خم"  کنش  مهران " سه  هفته  و  اندی   پس  از  
    .  و  دستهايش  را  بالا  می برد به  معامله  می گذارد "   خدا " آبروی  ناداشته اش   را  با  

  
 را  در    شورای  امنيت   سازمان  ملل  ٥٩٨ ،  رژيم  خمينی   قطعنامه   ٦٧  تير  ماه  ٢٧

دجال  پليد  با  اين  کار   فقط  نيروهای   خلص  .  ميان   بهت   و  حيرت   همگان   می پذيرد 
ايدئولوژيک  خودش  را  آچمز  نمی کند ، تماميت  اپوزيسيون  خود  را  نيز  انگشت  به  

  . دهان  بر  جای  می گذارد 
  

 و  برقراری  آتش بس  ١٣٦٧  تير ٢٧برای خمينی  يک چيز ترديد بردار نيست ، از فردای 
  بزرگ  يا  کوچک  ، از  درون  خاک  عراقميان  دو کشور ،  هر گونه  عمليات  نظامی  ،  

  فشارهای   سياسی  بطور  خود کار   تمامی  تلقی  شده   و   " نقض  آتش بس " به  مثابه   
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وی  رژيمش  متمرکز  شده  بود ،  تماما  طاقت فرسای   بين المللی   را  که   تا  آنروز  بر  ر
  .  بر  روی  عراق   سر ريز   خواهد  کرد 

 
بديهی   بود عراقی  هم که  تا آنروز  برای  خاتمه  جنگ   به هر  دری  می زد  و  تمامی   
قطعنامه های   صادر  شده توسط  مجامع   ذيربط  جهانی  را  نيز  در جا   و  پيش  از  خشک  

رکب آنها   پذيرفته  بود ،  وارد  چنين   ريسکی   نمی  بايستی  بشود   که  از  آن   به  شدن  م
  .  بعد  به  اپوزيسيون  مسلح   دولت  همسايه   اجازه  تعرض  نظامی  از  خاک  خود  را  دهد 

  
سيون   هم  ايزولا !  بدين  ترتيب   دجال  حيله گر   با  يک  تير   دو  نشان   را  زده  بود 

خود  را  در  ابعاد   جهانی   شکسته   بود   و  هم   اپوزيسيون  مسلح  خود  را   درست   در  
بعد  از .  نقطه ای   که   برای  سرنگونی   نظام  پليدش   خيز  برداشته  بود ،  قفل  می کرد 

 کافی  برای   خاتمه  جنگ   و   برقراری   آتش بس  هم   در  مذاکرات  آتی  صلح  ،  فرصت 
معامله   با  طرف  مقابل   بر  سر   وجه المصالحه   کردن   مجاهدين   و  ارتش  آزاديبخش  

  !   قفل  نظامی   شده شان   وجود  خواهد  داشت 
  

از  سوی  ديگر   به  لحاظ   داخلی  نيز   در  غياب   اپوزيسيون   راديکال   سرنگونی طلب  
ه  کردن  فرضی   فضای  سياسی   داخل   که   شرط  مبنايی   هر     ليبراليز، امکانخود  

بی صبرانه   در  !  جهان  متمدن .  گونه   سرمايه گذاری  خارجی  بود ،  فراهم  خواهد  شد 
و   سودهای  نجومی   آتی  ،  "    باز سازی "  انتظار   نشستن   بر  سر  سفره   گشاده      

  !دقيقه  شماری  می کرد 
  

به  نظر  نمی رسيد   که  .  ميز  معامله   ارتجاعی  ــ  استعماری   چيده   و   آماده  شده  بود 
  !کسی    يارای   بر هم  زدن  اين  ميز  را  داشته  باشد 

  
  

  !فروغ   جاويدان   بخش  شانزدهم  ،
  

ربه  مهلک ملل  متحد  از سوی  خمينی  ،  يک ض"  شورای  امنيت  " ٥٩٨پذيرش  قطعنامه 
 به  سادگی   قابل  جبران  ايدئولوژيکی  بر  نيروهای   وفادار  به  ا و ،  وارد  می ساخت   که 

در  ميان  نيروهای   "  ای اقدام  ضد انگيزه "   اقدام  به  پذيرش  اين  قطعنامه  ،  يک  .نبود 
 .  اع   بدنبال  داشته  باشد   رژيم  بود  که  می توانست  نتايج   مرگباری  را  برای  ارتجخودی

 
 ميان  پذيرش  قطعنامه   و استقرار  نيروهای  حافظ  صلح   وابسته   به   سازمان  در  فاصله 

 برای  دست  بالا  پيدا  کردن  در  بسته  شدن  قطعی  مرزها ، ارتش  عراق متحد  و   ملل 
و  "  عمق  کم " می  متعد دی   در  صلح  احتمالی  آينده ، اقدام  به  تهاجمات  نظامذاکرات  

در  نقاط  مختلف   مرزی   نموده   و  ضربات  سنگينی  را  بر  ماشين  نظامی   رژيم  وارد  
وضعيت  جبهه ها   بکلی  در هم  ريخته  و رها  کردن   سلاح   و  فرار  رو به  .  می نمايد 

 و نيروهای  بسيج ، اندک  اندک  گسترش  سربازان  ارتش  خمينی   و  عناصری  از  سپاه 
پذيرش  قطعنامه  ، .  تبديل  شود "  جريان " ،  می رود  که  به " تک نمودها " از  قالب 

  .   را  خدشه دار  کرده  است  " رژيم  تازيانه  و دار"  ابهت 
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 "عیعنصر اجتما"   آوردن  به  صحنهو"  تور اختناق "   شکاف  دادن  عينی  برایشرايط  
نه  ،  هيچگاه   به  اين    و  در  تمامی   هفت  سال   مبارزه  مسلحا٦٠  خرداد ٣٠پس  از  

ا ز  سوی  حاکميت ،  هيچوقت  به  اين  اندازه  " قهر ضد انقلابی "  و  قدرت   اعمال  آمادگی 
  بدون  اما .  تر  از  همه  می دانستاينرا  خمينی  به!  به  زير  علامت  سوآل  نرفته  بود 
 سازمانيافته   مسلح  بدون  حضور  عينی  يک  مقاومت شک  اين  را  هم  می دانست  که  

جامعه  ،  شرايط   حساس  موجود  هر  چند  هم  که   خطرناک  باشد  با  اين  حال  در  درون  
 جامعه  در  درون "  معادله  قدرت " و  تغيير  "   ساختار  سرکوب " راه  به  شکسته شدن  

  قطعی   مجاهدين  و  ارتش  آزاديبخششان  ،  قفل شدنتماميت  رژيم  در  .  نخواهد  برد 
  .ترديدی  بدل  راه  نمی دادند 

  
در  آنسو رهبری  مجاهدين  که   در  مقابل   يک عمل  انجام شده ، بسختی  غافلگير  شده  

ود  که   در  کادر  استراتژی   جنگ  واقعيت  آن  ب.  بود ،  تصميم   به  مقابله  می گيرد 
مجاهدين  !  آزاديبخش  نوين ،  اساسا   جايی   برای   صلح   و  يا  آتش بس   وجود  نداشت 

حاضر  به  خاتمه  "  ق ضعف  مطل" معتقد  بودند  که   خمينی  و  رژيمش   جز  در  شرايط  
 نيز  تنها زمانی  "ضعف  مطلق" ط   به  سمت  شراي بردن  رژيم .  جنگ  نمی باشددادن  به 

به  لحاظ  نيروی  انسانی  ،  قدرت   نظامی   "  ارتش  آزاديبخش  ملی " امکان پذير  بود  که  
  تور  اختناقو  پاره  کرده  ی     ماشين  نظامو  توان  عملياتی   در   نقطه  در هم  شکستن 

در آن  نقطه  ،  جارو  کردن  .  ه  باشد   ،  قرار  گرفتتصاحب  قدرت  سياسیاجتماعی   و  
بنابراين   پيشاپيش  .  تماميت  رژيم  ،  بدون  شک  کار  چندان  دشواری  نمی توانست  باشد 

در  استراتژی  ،  نمی توانست   جايی  "   خاتمه  جنگ " از  "  سرنگونی " جدا کردن   
    آتش بس احتمالر  رهبری  مجاهدين ، پيش  از  اين   در  نشستی   با  حضو.  داشته  باشد 

مطرح  "  مسعود  رجوی " و  خاتمه  جنگ  و  به  تبع  آن  واکنش  مجاهدين  ،  خطاب   به  
" ستاد  فرماندهی  ارتش  آزاديبخش" در آنجا  مسعود  پاسخ  را  به  رئيس  وقت .  شده  بود

حميد  چه  خواهيم  کرد ؟   و  او :  ود ارجاع  داده   و  پرسيده  ب)  حميد ( محمود  عطايی  
  .نيز  با  قاطعيت  پاسخ  داده   بود  که   به  داخل  خواهيم  رفت 

  
 يکسو  از.  رهبری  مجاهدين  فرا رسيده  بود برای "  لحظه  تصميم " و اينک  يکبار  ديگر 

به  جنگ  خاتمه  ،  می خواست  که  " استيصال  مطلق "   از  رسيدن  به  نقطه  پيشدشمن   
چه  به لحاظ   نيروی انسانی   و  چه از  "  ارتش  آزاديبخش" دهد   و  از سوی  ديگر  

  .  نبود  "عمليات  سرنگونی"  نقطه   ز   درهنومنظر  توان  عملياتی   و  قدرت  نظامی  ،  
  

.  قرار  دهد  دينمقابل  مجاه  در  که  سی  خرداد  ديگری  را دوباره  خمينی   موفق  شده  بود
در  کادر  معادله    و " سياسی  ــ  نظامی "   صرفا نيز  اصلا   پاسخی  مجاهدين پاسخ  اينبار 

رهبری  مجاهدين  تصميم  می گيرد  که   به  !   صرف  نمی توانست  باشد "  تعادل  قوای " 
  .گيرد  در  تاريخ  ايران  ب  مرداد  ديگری  را ٢٨هر  قيمت   جلوی  تکرار  

  
به اطلاع  دولت  عراق      "  عمليات  سرنگونی " برای  "  خيز " تصميم  حيرت انگيز  

فرصت   برای  "  ارتش  آزاديبخش "    به  ک  هفتهرهبری  عراق  ،  تنها  ي. می رسد 
 بديهی  بود  که   در  پايان  اين  مهلت   و  استقرار  نيروهای  .  ورود  به  ايران  می دهد 

  !حافظ  صلح  ملل   متحد ،  ديگر  مرزها  بسته  خواهد   شد 
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بلا فاصله  پس  از  قبول  آتش بس  توسط  رژيم  ،  فرماندهی  کل  ارتش  آزاديبخش ، فرمان 
 ،  در  نشست  توجيهی  ٦٧در  شب  اول  مرداد  .  آماده باش  عملياتی   صادر  می کند 

به  اطلاع   هزاران   رزمنده  پر  شور  ارتش  "  رنگونی طرح  س" عمليات  در  پيش  ،  
شناسايی  برای  چنين  عملياتی  اگر  نه   کار  ماه ها  که  حداقل   کار  .  آزادی   می رسد 
" تعادل قوا" با  اين حال   در اين  نشست  بزرگ ،  کمتر  کسی   به  فکر  .  هفته ها  می بود 

ما  در  ميان   اشکهای   شوق   و  فرياد های   رزمندگانی  که  اگر  هم  هست   مسل.  است 
  .هيچ  در  سر  ندارند ،  فضايی   برای  طرح  آن  نخواهد  يافت "  رفتن " جز  هوای  

  
تا   روز  دوشنبه   سوم  "  عمليات  سرنگونی " آماده سازيها   و  تدارکات   و  آموزشهای  

  دقيقه  بعد از  ظهر  همانروز  ٣٠  و ٣ساعت  .   ادامه  می يابد   ،  بی وقفه  ٦٧مرداد  ماه  
  خيز قربانی  بزرگکه  اتفاقا  مصادف  با  عيد  قربان   بود ،  ارتش  آزاديبخش   برای  يک  

با  تهاجم  يکانهای  پيشاهنگ  ارتش آزادی  در  "  فروغ  جاويدان " بر می دارد  و عمليات  
  .           ، آغاز  می گردد " سرپل  ذهاب " غرب 

  
  و  آتش بس  را  نقض  کرده"  ارتش  آزاديبخش  ملی  ايران  " يکانهای   پياده  ــ  مکانيزه  

نشان  می دهند  که  اگر چه  ممکن  است  که  جنگ  بين  دو  کشور  همسايه   به  پايان  
يران  و  مقاومت  خونبارشان  با رسيده  باشد ، جنگ واقعی  اما ،  که  همانا  جنگ  مردم  ا

رژيم  سر تا پا  جنايت  و  خيانت  حاکم  بر ايران  بوده  و هست ،  تا  روز  سرنگونی  محتوم  
  .آن  بی هيچ  ترديد ، بی وقفه  ادامه  خواهد  يافت 

  
 ،  قبل  از آن  در  درگيريهای  گذشته  مابين  ارتش عراق  و  نيروهای  " سرپل ذهاب " تا  

نظامی   رژيم   حاکم  بر  ايران  ،  تماما  پاکسازی   و  از  تسلط   ارتش   و  سپاه  خمينی  ،  
به  همين  خاطر  نيز  ارتش  آزاديبخش   با  سرعت  و  بدون  هيچ  .  خارج  گرديده  بود 

پل درگيری  ،  خسروی   و  قصرشيرين   را  پشت  سر  گذاشته   و  تهاجم  خود  را  از  سر
سرعت   پيش روی  به  اندازه ای  است  که   تنها  سه  ساعت  پس  .  ذهاب   آغاز  می کند 

از  شروع  عمليات  ،  يکانهای  پيشقراول   ارتش  آزادی  پس  از  فتح   ارتفاعات  
هفت  بعد از ظهر  استراتژيک   کل داوود   و  گذشتن   از  گردنه  پاتاق  ،  پيش  از  ساعت   

  . به  ميان  خلق  می روندمی شوند   و  پس  از  سالها  "  کرند " وارد  شهر    وزمندانه پير
  

  گوناگون  سياسی  ــ استراتژيک ،  قرار  بود  که  پيشروی  نيروهای  ارتش آزاديبخش بدلايل
ه  با  سرعت  هر چه  تمامتر  و  تا  هر کجا  که  ميسر  باشد  بلاوقفه  به سمت  تهران  ادام

در  طرح  عملياتی ، يک  سرعت  .    را  مجاهدين   هيچگاه  اعلام   نکرده اند اين  دلايل. يابد 
به  همين  خاطر  نيز  .    کيلومتر  در  ساعت  می بايستی  که  رعايت  می گرديد ٢٠متوسط   

  صورت  ترين   مسير   و  از   طريق   جاده  معمولی  پيشروی  می بايستی   که  از  کوتاه
اشتباه  نظامی   مهلکی   که   در  طول  سه  روز  نبرد  خونين ، بهای  سنگينی  .  می پذيرفت 

را   به   دلاوران   جان  بر کف  ارتش  آزادی   که   بدون   پوشش  هوايی   راه  خود  را  بر  
يشروی  از  طريق  همين  خط   پ.  روی   جاده  بی باکانه  به  جلو می گشودند ،  تحميل  کرد 

  ايجاب  می کرد  که  از  تسليحات  بسيار  ضروری  و  اصل  سرعتجاده   و  رعايت  
صرفنظر  ناکردنی   در  جنگ  منظم  مثل   تانکهای  شنی دار  و  کاتيوشا  چشم پوشی  شود 

  ر  چه  بهتانکهايی   که  اگ .  و  بجای  آن   تانکهای   سبک  چرخدار  تندرو  جايگزين  گردد 
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معادله   سرعت  پاسخ  می دادند  اما  در  جريان   درگيری  سنگين   و  زير  آتش  مداوم  
دشمن ، طعمه  سهل  و  آسانی  برای  تک  تيراندازانی   بودند  که  با  هدف  قرار  دادن  

  .  کردندحرکتشان را  بسادگی  متوقف  می" قناسه " چرخهای آنان  توسط  تفنگهای  دور زن 
  

   در  تاکتيک ،  رسيدن   به عمق  پيش  از  آنکه  اصل  سرعتيت     ارجحدليلمهمترين  
  خود  از  نقاط  مختلف  جبهه  به  صحنه  وارد  کردن   لشگرهای  زرهیرژيم  موفق   به  
  دخالتبه  صحنه  و  "  پارامتر  خارجی " ضمن  اينکه  احتمال  ورود .  نبرد  بشود  بود 

  ! را  نيز  نمی شد   در  محاسبات  خود  وارد  نکرد ظامی   نيروهای  بيگانه   ن
  

 شرق  و  غرب  عالم   يکدل  و  يک  صدا   و  با  صراحت  تمام ،  به  هيچ  وجه  حاضر  به   
 پذيرش  يک  رژيم  انقلابی  و  راديکال   در ايران  و  تاثيرات  ژئوپليتيکی   مترتب  بر آن  بر

و  "  ايران  و  عراق " معادلات  منطقه  که  حاصل  هم جبهگی   دو  قدرت   منطقه ای  
  .ابل  اسراييل  می بود ،  نبودند صف بنديهای  ضروری  متعاقب  آن   در  مق

  
به  دولت  عراق  "   وزارت  امور  خارجه  آمريکا " فکر  نمی کنم  که  هشدار  بسيار  جدی  

  از  ورود  ارتش  آزاديبخش   ملی   به  ايران   در  همان  آغاز  عمليات ،  مبنی  بر جلوگيری
  ! در  خودداری  عراق  از  دادن  پوشش  هوايی   به ارتش  آزاديبخش ، بی  تاثير  بوده  است 

  
 ساعت  از  آغاز  ٧ شب  روز  دوشنبه  نيروهای  ارتش  آزاديبخش  در کمتر  از  ١٠ساعت  

  .د  شهر  اسلام آباد  شده  و  کنترل  شهر  را  در  دست  می گيرند تهاجم  ،  وار
  

از  صبح  سه شنبه   تا  غروب   پنجشنبه  ششم  مرداد ماه  که  تهاجم  ارتش  آزاديبخش  با  
شکست  نظامی   سنگينی  مواجه  شده   و  فرمان  عقب نشينی  صادر  می شود ، به  غير  

  رشته  نبرد  ٩  مستمری  که  بی وقفه  جريان  داشت ،  مجموعا  از  درگيريهای  پراکنده  و
اساسی   ميان   دو  طرف  درگير  صورت  می پذيرد  که  در  بسياری  از  موارد   به  

  .جنگهای  تن  به  تن  می انجامد 
  

ويژگی  اين  جنگها   قرار  گرفتن   نيروهای  خلص  ايدئولوژيک  دو  طرف  در  مقابل  
دشمن  در  حالی  که  از  نيروهای  ارتش   خود  تنها  در  کادر  آتشباری  و .  يگر  بود يکد

از  راه  دور   يا  از طريق  هوا  استفاده  می کرد ، تنها  نيروهای  سپاه  و  بسيج   خود  را  
دام  به عبارت  ديگر  در  شرايطی  که  اق.  به  مصاف  رزمندگان   ارتش  آزادی  می فرستاد 

هم  کرده  بود  از اعزام   !  به  آوردن   نيروهای  سپاه  از  جزاير  تنب   و  ابوموسی 
  .  کيلومتری  نبرد ، اکراه   داشت ٥٠   از  فاصله   ارتشنيروهای  

  
  قابل  جايگزينی   ک  دوراننيروهايی  را  که  ما  در  فروغ  از  دست  داديم ،  ديگر  برای  ي

ی   بوجود آمده  بدنبال  شرايط   انقلابچرا  که  اين  نيروها  برآيند  !      نبودند لانابعاد  کدر  
عين   همين  مسئله   نيز ،  در  رابطه  با  دشمن   مصداق  پيدا  .  بودند "   قيام  بهمن " 

ينی  نيروهايی  را  نيز  که  رژيم   از  دست  داد  ديگر  هيچگاه  موفق  به  جايگز.  می کرد 
  .آنان  نگرديد 
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  !  ،  ترديد  بردار  نيست   جاويدان فروغ 
  

به     تهرانقرار دادن .  يک  شکست  نظامی   بود به  صراحت  "  فروغ  جاويدان " عمليات  
.    در  تاکتيک ، يک  اشتباه  محض  بود کرمانشاه   نظامی   به  جای   هدف  بلا فصلمثابه  

"  تعادل قوا   " پيش از  شکسته  شدنی  رژيم  پس  از  تسليم  شدن  ،  رها  کردن   نيروها
بسياری  از اين  افراد  پس  .  شکسته  می شد ه   کرمانشالی   که  تنها   در  تعاد. اشتباه  بود 

از  وصل  دوباره  به  نيروهای  رژيم  ،  بر عليه  رزمندگان  ارتش  آزاديبخش   وارد   صحنه  
.    قرار  دادن  ستون  نظامی   بدون  پوشش  هوايی   بر  روی  جاده ، اشتباه  بود .گرديدند 

  ........ نبردن   تانک   و  کاتيوشا  اشتباه  بود 
       
ک  پيروزی   سياسی   ،  بی ترديد  ي٦٧در  عين  حال  تعرض  انقلابی   سه  مرداد  

  برای  مجاهدين   و  شخص  مسعود  و  يک  آزمايش  ايدئولوژيک  بی بديلاستراتژيک  
   مجاهدين   و  انقلاب  نوين  مردم  ايران ،  صدها  تن  از  کيفی ترين  با  فروغ.  رجوی  بود 

   در  فردای  پذيرش  قطعنامه بدون  فروغ.  سازماندهان  انقلاب  در راه  را از دست می دهند
 تقديم  رژيم"  لا شه  سياسی "  ،  هزار  هزار  اما ،  جنبش  انقلابی  مردم  ايران   بی ترديد 

 ضربه   مجاهدين   متحمل  يک  با  فروغ.  می کرد "  جمهوری اسلامی " تثبيت  شده  
  .    سنگين  می شوند  که  اگر  چه  به سختی   ولی  قابل  جبران  می توانست  که باشد نظامی

  
سهمگينی    ــ  استراتژيکی  سياسی شکست    مجاهدين  می بايستی  تن   به  يک بدون  فروغ
   شامل   تشکيلات  خود  مجاهدين  نمی گرديد  تنهانتايج  مرگبار  آن   ديگر     می دادند  که

.  بلکه  تماميت   اپوزيسيون   راديکال   نظام   حاکم  بر  ايران  را  نيز  در بر می گرفت 
  . مشروعيتی  نداشت    اصلا   حضور  در عراق   ديگر بدون  فروغ

  
  را  از  منظر  شرايط   حاکم  بر  جامعه  در  بسياری  جهات  می توان  با  ١٣٦٧  تير  ٢٧

  در  آنجا  فرار  شاه  از  کشور  .  مقايسه  کرد  ١٣٣٢ مرداد  ٢٥  کودتای  شکست خورده
ب   وابسته  را  پس  از  شکست  کودتای  اول  ،  از  يک  سو  جبهه   ارتجاع   و  ضد انقلا

که   وی   در  محور  آن  قرار   داشت ،  موقتا  از  هم  پاشانده   و  انگيزه  نيروهای  فعال  
  خود  می رساند  و از سوی  ديگر شرايط  تصاحب  قدرت  سياسی  پايينترين  نقطهآن  را  به  

   و  انگيزه  نيروهای    خودآماده ترين  نقطهو  خيز  برای  سرنگونی  قطعی   سلطنت   در  
در اينجا  نيز ، هر  .    خود  قرار  می دهد بالا ترين  نقطهجبهه   انقلاب  و  ترقی  را  در  

تفاوتی  که   به  لحاظ   آرايش   نيروهای  سياسی   و  ماهيت   و  جايگاه   دو  رژيم   شاه  و  
ينا  همان  شرايط   و  موقعيت  حاکم  شيخ  وجود  داشته  باشد  که  دارد ،  در  يک  نقطه   ع

" تعيين  تکليف " نقطه ای  که  جامعه  و  نيروهای  سياسی  آنرا  در  مقابل  يک  !   است 
  ماند  و  به  تماشای   روند  اوضاع  نشست    منفعليا  بايد  در اين  نقطه  .  قرار  می دهد 

نقش "  تعادل  قوا " در  اين  نقطه  .   کرد  تعرضو  يا  بايد  بی هيچ   ترديد  و تزلزلی   
است  که  سرنوشت  " محور "    واکنش   نيروی  سياسی ماهيت!   عمده   و  محوری  ندارد 

   و  تسليم  خائنانه   حزب  توده   در   انفعال. جامعه  را  برای  يک  دوران  رقم  می زند 
 از   ل  و اوباش  و   فواحش ،  مشتی  اراذی  از  ارتش  وی  بخشتعرض  ضد انقلابمقابل   

دوران     سلطنتی  را  برای   يک   رژيم تثبيت  مرداد  و  ٢٨درون  شرايط  انقلابی   آنروز ،  
    و  رذيلانه ای  که  حتی  مصونيت  فيزيکی انفعال   و  تسليم .  تاريخی   بيرون  کشيده  بود 
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   !   رهبری  وقت  بود  را  نيز  بدنبال  نداشت تشکيلاتی   خود  حزب   که  توجيه
  

!  را  بسته  بود "  اپوزيسيون   توسط   پوزيسيون  " نروز ،  نطفه  حرا م  هضم    آتسليم
  در  ميان  مشروع  کردن   تسليم.  در  درون  جامعه  بود "  شعله  مقاومت " خاموشی  

در ساختار  قدرت   و  شراکت  در  شکنجه  و    تحليل  رفتن  توجيه.  اپوزيسيون  شاه  بود 
  . سرکوب  بود

  
  و  مشارکت  در شکنجه  و  سرکوب  ١٣٦٢اقارير  تلويزيونی  رهبران  حزب  توده  در سال  

"  نقطه  تعيين  تکليف " دستگاه  ولايت ، اصلا   بی ارتباط   با  آن  ساختار  ويژه ای  که  در 
  .    باشد ،  نمی توانست تثبيت  شد  ١٣٣٢ مرداد  ٢٨

  
ماهيت  عميقا  متضاد   مجاهدين  خلق   و  حزب  توده  ،  واکنش  متضاد  آنان  را  نيز  در  

  .   تير ،  در  پی  دارد ٢٧ی   تعرض  ضد  انقلابمقابل  
  

  نيروی  استراتژی   متناسب   با  ماهيت  و   پاسخ ، ٦٧   سوم  مرداد  تعرض  انقلابی
ی   و  متزلزل   پس  از  شرايط  انقلاباپوزيسيون   نظام ولايت  مطلقه  فقيه ، به   محوری   

  .  تير  ماه  آنسال  است ٢٧
  

با  فروغ  بسياری  از .  مخاطب  اول  مردم  ايرانند   .فروغ  ،  مخاطب های  بسيار  دارد 
 ،  در  زير  يک  ٦٧اد   مرد٣  تا  ٦٠ خرداد ٣٠آنانی  که  در  فاصله   هفت  ساله  مقطع  

جمهوری  !    را  به  تغيير  و  تحول   در  نظام  ابد مدت اميدیسرکوب  کم سابقه ، هر  گونه  
را  يکبار  ديگر  پس  "  لرزه  سرنگونی " اسلامی  از  دست  داده اند ،  برای  اولين  بار  

"  اميد " و "  پيام  مقاومت  " فروغ  .  به  چشم  می بينند  بر  پيکر رژيم  ٦٠ز  سی خرداد ا
هيچ   تبليغات  و  هيچ  فعاليت  سياسی   به  اندازه  .   را  تا  دورترين   نقاط  ايران   می برد 

فروغ  ،  مجاهدين  را  ، لخت  و عريان ، آنگونه  که  بودند   و  نه  آنگونه  که  می گويند ، 
  !          توده های  خلق   نبرده  است به  ميان  دورترين   و  دست  نيافتنی  ترين 

    
  . است " جمهوری  اسلامی " مخاطب  دوم  ،  رژيم  

  
پيام  فروغ  برای  سردمداران  رژيم  در  يک  کلام  ،  اعلام   نا ممکن  بودن  هر گونه   کلاه 

!  بود  "  ولايت  مطلقه  فقيه" برداری  سياسی  تحت  عنوان  رفرم  و  استحاله   با  حفظ   
يعنی  آنکه   فضای  کاذبی  را   که  تو با  عقب نشينی   اندکی  در  جامعه  می خواهی  ايجاد  

  .  و  انقلاب   پر  خواهد  کرد    راديکاليسم!      و  اصلاح طلبی  پر  نمی کند  ليبراليزمنمايی ، 
  

  می شوند  که  خود  را   با   فروغ   موفقمجاهدين .  مخاطب  بعدی ،  دولت  عراق  است 
گرفتن  ت  با  بدسکرده  و "  معادلات  منطقه " وارد  "  رت پارامتر  قد" به  مثابه  يک  

رات  مربوط  به از  مذاکرح  کنار گذاشتن  خود طه  مل   ضمن   مقابله  با  توطئابتکار  ع
 .  ا  نيز  کور  نمايندتوسط   دولت  عراق  ر"  وجه المصالحه  شدن" آينده ايران ، احتمال 

  !بعد  از  فروغ  مشخص  می شود  که  معامله  بر  سر  مجاهدين  اصلا  ساده  نخواهد  بود 
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پيام    مجاهدين   برای  آنها  !   مخاطبهای  بعدی  ،  طرف  حسابهای   بين المللی   می باشد 
  :  در  يک   کلام   اين  است 

  
    را  نتوانيم  سرنگون  کنيم ، اوضاع  سياسی  را  که "لامی اس  جمهوری " رژيم ما اگر 

  !   دور زدن   ما  بسادگی   ممکن  نخواهد  بود بعد از  فروغ  ديگر !  می توانيم  بلوکه  نماييم 
  

  
  

  !هژمونی  زنان  حله  سوم  انقلاب  ايدئونوژيک  ،مر  بخش  هفدهم  ،
  

هم  !     تا  مرگ  خمينی  بيشتر  حالت  برزخ  دارد دوران  پس  از  عمليات   فروغ  جاويدان
علی رغم  نياز  حياتی  هر دو  رژيم   ايران  و  عراق  .  برای  مجاهدين  و  هم  برای  رژيم 

به  حفظ  آتش بس  ،  با اين حال  هنوز  يک  حالت  نه  جنگ  ،  نه  صلح   کاذب   بر  دو  
م  کعراق  اساسا   هيچگونه  اعتمادی  به   ارتجاع  حارژيم  .  سوی  جبهه ها  حاکم  است 

از  سوی  ديگر  بر  اساس  .  اينرا  مجاهدين  بهتر  از  همه  می دانند . يران  ندارد بر  ا
به   مثابه  "  جنگ  و  سرکوب " تحليل  اعلام  شده  خود  مبنی  بر  قلمداد  کردن  دو  عامل 

،  شکسته  شدن   شاخ  جنگی  ارتجاع  ، که  خود  نيز  يم عوامل  بر سر پا  نگهدارنده  رژ
در  مجموع  در  راستای  تضعيف   حاکميت   ارزيابی  کرده  و   در  آن   شريک   بودند   را  

بويژه  آنکه  علی رغم  .    می کنند خود  را  برای   وارد  آوردن  زدن  ضربه  نهايی  آماده
يات  فروغ  جاويدان ، ولی   مثل  روز  روشن  شده  بود  شکست  سنگين  نظامی   در  عمل

  رژيم  خمينی   توسط  يک  ارتش  زرهی   و  با  پوشش  هوايی  امکان  سرنگون  کردنکه   
از   با  شکسته  شدن  ابهت  سرکوب ،  فضای  جامعه   پس   .از بيرون  کاملا  وجود  داشت

پاسخ  .  شود "  شرايط  انقلابی " فت  که   وارد  اعلام  آتش بس  و  عمليات  فروغ ، می ر
    !خمينی  اما  ،  جامعه  را  زياد  در  انتظار  نمی گذارد  ضد انقلابی  

  
  !قتل عام  زندانيان  سياسی ، يک  نسل کشی  کم نظير 

  
ی  به  ابعاد  واقع.   ،  سخن  بسيار  رفته  است ٦٧در  رابطه  با  جنايت  تاريخی  تابستان  

  ،  شايد  تنها  پس از  نابودی  رژيم  جمهوری  اسلامی  ، پی   اين  نسل  کشی   ضد انسانی
و  کور کردن  قطعی   "   قفل  جامعه " اما  تا  آنجايی   که   به   !   شايد  هم  نه  توان  برد  ، 

با  اينکار حداقل    چشم انداز  قيام   و  انفجار  اجتماعی  بر می گردد ،  خمينی  موفق  شد  که
.    دوباره  بخرد  عمريک  دهه   رژيم  خود  را  بيمه  نموده   و  برای   بازماندگان  پليدش 

بسيار  بوده   و  در آينده   در  طول  تاريخ   بشری  نسل  کشی  و  قتل عام  و  کشت  و کشتار 
 اگر نه  بی نظير   از  يک  ويژگی ٦٧ حال   کشتار  اين با .  ترديد  بسيار  خواهد  بود نيز  بی 

کسانی  که  مبارزات  دانشجويی  زمان  شاه  را  به  خاطر  .   که  کم نظيری  برخوردار   است 
   سازماندهانداشته  باشند ،  به  خوبی  می دانند  که  چگونه  دستگيری  يکی  دو  نفر  از  

  .   کل  حرکت  را  در پی  داشت حرکتهای  دانشجويی  ،  بلا فاصله  خوابيدن  مقطعی
   

    عادی نه  زندانيان  هزاران   نفری  کرده  بود  که وک  تيز  خود  را  متوجه ،  ن ٦٧کشتار 
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خمينی در  قتل عام   سبعيت  بی حد  و حصر   دژخيمان   .  بودند   سازماندهان  انقلاب  آتیکه  
وی  يک  پيام   رتجاع  را  نيز  بدنبال  داشت   حا  اکه  صدای  اعتراض   نيروهای  خودآنسال  

 کردن   رژيم    سرنگون جزمپيام  تنها  نيروهايی  که  عزم    مخاطبان  اين  .برای  همه  بود  
 اين  تماميت  جامعه   تنها  شامل  اکثريت  . را  داشتند  نبود ،  تماميت  جامعه   مخاطب  بود 

يک  جور  تعيين  تکليف  .    رژيم  را  نيز  شامل  می شد مخالف  نبود ،  نيروهای  خود
  :  پيام  اين  بود .نهايی  با  نيروهای  مردد  خودی  نيز  بود 

  
نه  .    هر  صدای  مخالفی  بيش  از  هر  زمان  ديگری  جزم  است عزم  رژيم  در  سرکوب

  !  فضای  سياسی اميدی  به  استحاله   بايد  داشت   و  نه  امکان  باز شدن  
  

     !  زبان  زور .وجود  دارد    تنها  يک   زبان     با  اين  رژيم  و  تفاهم  تفهيم  برای  
  

جود     وتنها  يک  راهتوسط اين  جانوران  وحشی      در  مقابل  اعمال  قهر  ضد انقلابی
  !بی  انقلااعمال  قهر.  دارد 

  
  !مرگ  خمينی  

  
جال  خون آشامی  که   به  نام  خدا ،  جوی  خون  خلق  را   جاری  ، د  ١٣٦٨  خرداد ١٤

  رهبری  مجاهدين  که  از  چند  روز  قبل  در  .کرده  بود  ،  به  درک  واصل   می شود 
را  "  ارتش  آزاديبخش  ملی " جريان  وخامت  حال  دژخيم  می باشد ،  فرمان  آماده باش  

   جنگ  قدرت  تحليل  اين  رهبری  ،  احتمال  بالای  در گرفتن  بر اساس.   صادر  کرده است 
  ،  شرايط  را  برای  ورود  ارتش  آزاديبخش  خمينی  بی جانشيندر  ميان  بازماندگان   

آماده  کرده   و  مرگ  خمينی  دوباره   تماميت  رژيم  را  در يک  موقعيت  ضعيف  قرار  داده   
   .  برای  مداخله   ارتش  آزاديبخش  فراهم  خواهد   کرد و  بهترين   فرصت  را  

  
سران   رژيم  که   لرزه  سرنگونی   را  در  جريان  !  اين  تحليل  درست  از  آب  در نمی آيد 

ر  دارند ،  اندکی  پس  از  مرگ  دژخيم  ،  به  يک  اويدان  هنوز   بر پيک  ج عمليات   فروغ
ی  دهند   و  بدين  ترتيب   از  به  تعارض  کشيده  شدن  تضادهارهبری  دو سره   تن  می 

.     ارتش  و  سپاه  را  نيز  به حالت  آماده باش  در می آورند.درون  خود  جلوگيری  می کنند 
  که  " ارتش  آزاديبخش  ملی " از  سوی  ديگر  مخالفت  دولت  عراق   با   تهاجم   دوباره  

  نقض  آتش بس   و  آغاز  دوباره  جنگ   با   حاکميت  جديد  در  ايران  آشکارا   به   معنی 
"  ر" به  روز  "  عمليات  سرنگونی " به  حساب  می آمد  ،  باعث  می شود  که   موضوع  

  .حواله  گردد "  س " و  ساعت  
  

  ادامه  وضع  .  يک  انتخاب  جديد  قرار  می دهد  شرايط  جديد  ،  مجاهدين   را  در مقابل
که   ديگر  نه  صلاح  است   و  "  ارتش  آزاديبخشی " موجود   با  تاکيد  بر  نقش  محوری  

.....    گردد   و  يا   "  ايدئولوژيک " بماند   و   بايد   که  "  ملی " نه  امکانپذير  که  
  !  " جنگ  آزاديبخش   نوين "     و  کنار  گذاشتن   خط   تغيير  استراتژی

  
    شرايطخط  ويژه   برآمده  از"   آزاديبخش  نوين   جنگ"  استراتژی  واقعيت  آن  بود  که  
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امکان  تحقق  اين  استراتژی  تنها  و  تنها   .  جنگ  ميان   دو  کشور  ايران   و  عراق  بود 
   صلحد  که   اين  ارتش  آمده  بو!   در  صورت   وجود  جنگ   وجود  داشت  و  لا غير 

در کادر  آن   .  ميان   دو  ملت  را  با   به  زير  کشيدن   طرف  جنگ طلب  ،  محقق  سازد 
  .خمينی  را  نيز  داشت     پايان   رژيم    دقيقا  همان  معنای  پايان  جنگاستراتژی  ،  

  
ه  نيروی  منظم   بود  کوضعيتیتحقق  امر  سرنگونی  از  بيرون ،  فقط  در گرو  ادامه   

   در گير  شدن  مداوم  با  نيروهای  منظم   حافظ  رژيم  امکاننظامی   سرنگونی  طلب ،  
  پيروزی   بود  که "  پارادوکسی   "اين  واقعيت   همان !  حاکم   را  داشته  باشد   و  لا غير 

  .ر  می کرد امکان پذي"  جنگ " را   تنها   با  وجود  "  ارتش  صلح  و  آزادی " 
  

   سقف  استراتژیرا  در واقع   "  فروغ  جاويدان " به  همين  اعتبار  است  که  من  عمليات  
  .      را  ضروری  دانسته ام تغيير  استراتژیارزيابی  کرده   و  "  جنگ  آزاديبخش  نوين " 
  

ر  جيب  دارد ،  قاطعانه   را  د"  بيمه  نامه   فروغ  " با  اين  حال   رهبری  مجاهدين ، که   
زرهی  کردن   و  پروژه  می گيرد  "  ارتش  آزاديبخش " تصميم  به  حفظ   و  ارتقاء  کيفی  

  .  با  جديت  هر  چه  تمامتر   پی  می گيرد  آن  را 
  

از  اينجا   به  بعد  يک  تغيير  کيفی  در  درک  مجاهدين   نسبت  به  مقوله   انقلاب   و  نقش  
از  اينجا  به   بعد  ديگر  .  پيشتاز  و  رابطه  او  با  خلق   را  می توان   به  نظاره  نشست 

  !   انقلاب   امر  توده ها   نيست  
  

  !  با  همين  ارتش  آزاديبخش  ،  می توان   و  بايد   رژيم  خمينی   را  سرنگون  کرد 
  

  و  در  آستانه   قرار  گرفتن  او  در  جايگاه   با  اين   جمله  معروف   که  از  زبان  مريم  
مجاهدين  ،  اعلام   می شود  ،  رسما   و علنا   رسالت  سرنگونی  رژيم  "   مسئول  اول " 

"   طلسم  اختناق " کارکرد  ارتشی  که  قرار  بود  .  گذاشته  می شود "  پيشتاز " بر  عهده   
را  بگشايد ،  با  همين   جمله   به  پايان   رسيده  و  "  ی قيام  شهر" را   شکسته   و  راه  

   .بر  عهده اش  گذارده  می گردد "  سرنگونی " رسالت  
  

!   تفاوتهای  بسياری  نيز .  دارد ٦٣بسياری  با شرايط  سال  ،  شباهتهای  ٦٨شرايط  سال  
ر  ديگر  چشم انداز  سرنگونی   يکبا.  يکبار  ديگر  استراتژی  به  زير علامت  سوآل  می رود 

  فشار های  سياسی   بر  روی  مجاهدين  بالا  می گيرد   و يکبار  ديگر .  دور  می شود 
،  " ارتش  صلح  و  آزادی " شمشير   زبانهايی   که   در  زير  تلا لو  تهاجمات  بی شکست  

  .  ند  می شوشيده  ک موقتا  در  نيام   فرو  رفته  بودند ،  از  غلاف  بيرون 
  

رژيم   تازيانه  و  دار  هم  که   قرار  است  تحت  رهبريهای   مليجک  خمينی  ،  مدره  شده  
تفاوت  بزرگ  شرايط  اين  سال   حضور  رهبری  !  و  از  ايزولاسيون  بيرون  آورده  شود 

هر  .  پرياليستی  است ام   قدرتهای مجاهدين  در  ميان  نيروهای  خود  و  بدور  از  دسترس 
   . کمتر  از  آن  سالها  هم  نيست وجه  چند  خطر  به  هيچ 
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   را   به  کناری  سياست  انبساطيکبار  ديگر   "  مجاهدين  خلق  ايران  " بدين  ترتيب  
يکبار  ديگر  تشکيلات  مجاهدين   وارد      .می شوند "   منقبض " گذاشته   و  دوباره  

  .خود  می گردد "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی "   ديگری  از  مرحله
  

  
  !هژمونی  زنان مرحله  سوم  انقلاب  ايدئولوژيک ،   ،  بخش   هجدهم

  
،  پروسه   "  مسئول  اول  سازمان  مجاهدين " در  جايگاه  "   مريم "  با  قرار  گرفتن  

 سالها   در  برابر  دو  نظام   و   در  بالا ترين      که مردانیاز  جانب  "   مسئوليت " انتقال   
قدم  "  انقلاب "   که  عمدتا  با  زنانیمواضع    تشکيلات   مجاهدين   رزميده  بودند  ،  به   

  !    ا  آغاز  می گردد رسمبه   مبارزه  گذاشته  بودند ،  
  

به "    ــ  سياسی  ــ  تشکيلاتی ايدئولوژيک" بدين  ترتيب ،  چرخه  بی بديل  انتقال  مواضع  
در  مفهوم  عام  آن  که  در  آغاز  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  "  زن  مجاهد  خلق " 

سمبليزه   شده  بود ،  ابعاد  گسترده  مادی  "  مريم " مجاهدين   تنها  و  بطور  خاص   در  
 در  سراسر  تشکيلات  " تبعيض  مثبت " و  تشکيلاتی  بخود  می گيرد   و  تئوری  

  .مجاهدين   و  در  پراتيک  روزمره   آنان  ،  به   بار  و  بر  می  نشيند 
  

با  يک  جمع بندی  کلی   از  روند   انتقال  مسئوليت   به   زنان   در  تشکيلات  مجاهدين ،  
  :مراحل  زير  را  می توان  بدينگونه   تئوريزه  کرد 

  
   انقلاب  درونی  مجاهدين  که  با  به  رسميت  شناخته  شدن   جايگاه   ــ   در  مرحله  اول١

   مجاهدين  مردان، آغاز  می گردد ،  تمامی  " فرد  مسعود " برای  "  رهبری  عقيدتی " 
که   اکثريت   قريب  به  اتفاق   مسئوليتهای  کليدی   و  مواضع  تعيين  کننده  را  در  

  تمامی  ، از  اختيار   و  با  گاهانههدين   در  اختيار  خود  داشتند ،  آسرتاسر  تشکيلات   مجا
، "  رهبری  عقيدتی " در  موضع  "  مسعود "   خود   به   نفع  ايدئولوژيکحقوق   

  اظهار  نظر  در  مورد  ايدئولوژی  هر  گونهصرفنظر  کرده   و  برای  هميشه   خود  را  از  
  .  می کنند "  حيت سلب  صلا" مجاهدين  

  
در  تفسير  ويژه اش  از  "  مسعود " يت   و  صلاحيت  يگانه   در  اين  مرحله  ، ارجح

همه  می دانند  .   گذارد نمیاسلام حنيف ، برای  هيچکس  در ميان  مجاهدين  محل  ترديدی  
محلی  از  از اساس  " ايدئولوژی  مجاهدين " ،  چيزی  بنام   "  مسعود " که   بدون  

  .اعراب  نداشت 
  
  ــ   در  مرحله   دوم  انقلاب  ايدئولوژيک   که  با  انحلال   دفتر  سياسی   و  کميته  مرکزی٢

  حقسازمان  مجاهدين  آغاز  می شود ،  آن  بخش   از  مردان  مجاهدين   که  برخوردار  از  
 الزامات      و ضرورت   و  بنا  به   انهآگاهمداخله  در   تعيين  سياست های  کلان   بودند  ،  

پروسه ای    که  آغاز  شده  بود ،  کليه   حقوق   خود   در  رابطه  با   تعيين   خط  و  خطوط  
  وا گذار   کرده  و"  مسعود  و  مريم "     سازمان  مجاهدين   را   به   نفع   موضع   سياسی

  
٨٧  



  .   قناعت  می کنند به   مسئوليتهای   تشکيلا تی   صرف
  

بر  تمامی   اعضای  "  ارشد يت   مريم "  در  اين  مرحله  اگر  چه  به  لحاظ   تشکيلاتی   
دفتر  سياسی   و  کميته  مرکزی   مجاهدين  ،  اعمال  می گردد ،  با  اين  حال   تصاحب  

ريان  عمل   به  تعويق اهرمهای   تشکيلا تی   توسط  زنان   تا  کسب   صلاحيت  آنان  در  ج
  .انداخته  می شود 

  
در  جايگاه  "  مريم "   ــ   در  مرحله  سوم  انقلاب  ايدئولوژيک   که   با   قرار  گرفتن  ٣

مجاهدين  آغاز  می گردد ،  پروسه   واگذاری   تمام  و  کمال  مسئوليتهای  "  مسئول  اول " 
  .           ه  بلوغ  نهايی  می رسد    به  زنان  مجاهد  خلق  ،  بتشکيلا تی

     
   نسلیبدين ترتيب   درست  يک  ربع  قرن   پس  از  بنيانگذاری  سازمان  مجاهدين  خلق ،   

  مداخله  از  بالااز  زنان  مجاهد  برای اولين  بار  در تاريخ   معاصر  ايران ،  پا به  عرصه   
پديده  بی نظيری   که  مشابه  .    خود  می گذارند در  انقلاب  و  سياست   در  مفهوم  خاص

تمامی  تجارب  !  آن  را  در  هيچ  کجای  تاريخ   جهان  نيز   نمی توان   سراغ  گرفت 
.  تاريخی   و  تحولات  انقلابی  شناخته  شده  دنيا  ،  تماما  حکايت  از  مداخله   زنان   دارند  

   جريان در  پايين  مداخله   همواره   و  در  همه   جا  تماما   با  اين  تفاوت  اساسی  که  اين
داشته   و   پس  از   پيروزی  انقلاب  ،  زنان  دوباره  يا  به  آشپزخانه ها   باز  گشته  و يا  
در  صورت   ماندن   در  اردوی   کار   و  شرکت   بعضا   گسترده  در  مناسبات  سياسی   و  

 .    قناعت  کرده اند مداخله  از  پايين  همان   سهم   اجتماعی  ،  به
  

در  مواضع  قدرت  سياسی   که  خود  را  در  قرار گرفتن   اينجا    تک نمود   مداخله  زنان 
   اجرايیو  آنجای  زنان  در  ميان   زنجيره  بی پايان   مردان  ،  فی المثل   در  راس   قدرت  

تر  سياسی   و  فلان  کميته  مرکزی   و  بهمان   اتحاديه  کارگری  و  يا   عضو  فلان   دف
را  در  "  معادله   قدرت "    ،  هيچ  کجا   و  در  هيچ  وجهنشان  داده   و  می دهد   نيز  به  

مقتدر ترين  زنان  جهان  که  بعضا  !       برهم   نزده   و   نخواهد  هم  زد جامعه  مرد سالار
ی  توان   تاثير گذاری  بر  ا،  آنهم  در  راس   دولتی  که  دار"   مارگارت  تاچر "مانند  

  قوانين  مردانمعادلات  جهانی  می باشد  نيز   در  تحليل   نهايی   هيچ  کارکردی  جز اجرای  
لان    و  تعيين  سياستهای  کقانونگذاریچرا  که  در  شرايطی  که  !   را   نداشته  و  ندارند  

   حتی  اگر   بر  قوه  مجريه   مردانه   است  ،  کار  رياست  زنانه   قوه  مقننه  وظايف   جزء
فرض  محال   موفق   به  تشکيل   يک  کابينه  صد  در  صد   زنانه  نيز  گرديده  باشد ، 

رت  بهتر  به  عبا.     نخواهد   بود قانون   مردانچيزی  بيشتر  از  اجرای  مو  به  موی    
   را   به  نفع  تعادلاگر  بتوان  در  نظام   سرمايه  داری  ،   بدون   يک  انقلاب  اجتماعی  ،  

 تعادل    ، انقلاب  ارزشینيروی  کار بر هم   زد  ،  بطريق  اولی  می شود  بدون  يک  
  ! داد موجود   در  جوامع  مردسالار  را   نيز   به  نفع   عنصر  زنانه   تغيير 

  
ويژگی   حيرت انگيز  اين  برهه  از  حيات   مجاهدين  که !   بر  می گردم   به  اصل   مسئله  

  برای  آينده   اختصاص  دارد ،  اين  است  که  مردان  مجاهد زنان  رهبربه  تربيت    تماما 
امی  زمينه های  در  يک  پروسه   کار  عملی   فشرده   در  تم"   مسئوليت  از  دست  داده " 

  تشکيلاتی  ،  سياسی  و  ديپلماتيک  ،  مجموعه  توانايی ها ،  تجارب  و آگاهی های  خود  را
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به  زنانی  که   اکنون  در  موضع  مسئولشان  قرار  گرفته اند ، بی  هيچ  چشمداشتی  ،  
  . می گذارند منتقل   می کنند   و  آنان  را   در  هيچ   شرايطی   به  حال  خود  ن

  
 اساس  امکان پذير  از"  هژمونی  زنان" تحقق  نه  ضرورت  بی گفتگويی  که  بدون  آن 

       .آينده ای   داشت "  زنان   رهبر "   و   نه   تربيت   بود 
  

 بدون   همکاری  گسترده  و  تمام عيار  مردان  آگاه   به  ضرورت   برابری   به  عبارت  بهتر 
  آرمان   تحقق  جامعه  انسانی   که   مواضع   کليدی  را  در  دست  دارند ، جنسی  در 

  !  در  راستای  آن   نيز  قويا  به  زير  علامت  سوآل  است حرکتبرابری   به  کنار ،  
  

بنابراين   پيروزی  جنبش  ضروری  برابری  طلبی   زنان   نه   در  تقابل   ميان  زن  و مرد  
از  طريق  همراهی   بی  قيد  و شرط   بخش  آگاه  مردان   و  اعتماد  به  نفس  که   تنها  

" فمينيزم  ضد  مرد" بدون  اين  همکاری  و همراهی  از ميان  .  زنان  ،  امکان پذير   است 
به  همين  اعتبار  در  !  انتظار  بيرون  آمدن  هر  چيزی  را  می توان  داشت  الا   برابری  

، به  مفهوم   جنبش  برای  سازماندهی  " فمينيزم "  اجتماعی  ،  همان  قدر  که  پهنه 
مستقل  زنان  در  راستای  احقاق  حقوق  پايمال  شده  خود  در  جوامع  مرد سالار  ،  

آن  به  مثابه   "  ضد مرد " ضروری  و حمايت  کردنی  است ،  به  همان  اندازه   نيز  تفسير  
 ضد انقلابی   که  حاصل آن  چيزی  جز  تضعيف  صفوف  جبهه  خلق  و باز يک  حرکت 

کردن  يک  جبهه  انحرافی   به  نفع  دشمن   نمی باشد ،  طرد  کردنی  و  شايسته 
    .  است ايزولاسيون

  
  مردی  را  در هيچبا  پايان   مرحله  سوم   انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  ،  ديگر  

  موضعی  را  که  قبلا  داشته  است  نمی توان  يافت  که  هران  مجاهدين  خلق   با  سازم
       .تحت   مسئوليت   يک  زن   نباشد 

  
بر خلاف  مراحل  اول  و  دوم   انقلاب  ايدئولوژيک   که   تماما  معطوف  به  مسائل  داخلی  

خود   آنها  می شد ،  محله  سوم  دارای  مجاهدين    و   متوجه    نيروهای   درون  و  برون  
ابعاد   فراتری  است  که   مرزهای  تشکيلاتی  مجاهدين  را  درهم  می نوردد   و  به  مثابه  

   راه  بر هم  زدن   تعادل  تاريخی  عليه  زنان تنهايک  راه حل  تاريخی   و  به  باور  من  ،  
جامعه ای  که  در  دنيای  پيچيده  امروز ، .  ی شود طرح  م"  جامعه  مردسالار " بر  تارک  

  .بدون  اين   راه حل   هيچ   آرمان   انسانی   را  در  خود  تاب   نخواهد  داشت 
  

  منظر  خاصيکی  از  .  از  دو   منظر  می توان   پرداخت "   هژمونی  زنان " به   مقوله  
  در  چارچوب  تحقق  اهداف  مشخص  رهبری  خود   انقلاب  ايدئولوژيک   و  کارکرد   آن

   مقوله  نابرابری  ميان  زن  ومرد  در جامعه  مرد سالار  منظر عاممجاهدين   و  ديگری  از  
  !و  به  مثابه   يک   راه حل   راديکال   در  راستای   حل  اين  تضاد  پيچيده  تاريخی  

  
  !  مقوله   در  کادر  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين ابتدا  می پردازم  به  کارکرد  درونی   اين

  
  قبلا  اشاره  کرده ام  که  حل  و فصل   مسئله  رهبری ،  هسته  مرکزی   انقلاب  ايدئولوژيک
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حل  و  فصل   نهايی   اين  مقوله   که   پاشنه  آشيل   تمامی  .   مجاهدين  را  تشکيل  می داد 
صر  حاضر  بوده   و  هست  ،  فقط   و  فقط  از  طريق  پياده  کردن جنبش ها  و  انقلابات  ع

و   تثبيت  آن   در  درون   سازمان  رهبری  کننده   انقلاب   نوين   "   تئوری  امامت " 
   که  بدون  آن   تشيع  شورشگر  مفهوم  خود  را  در رابطه  با اصلی.  امکان  پذير  می بود 

  .ايدئولوژی  طبقه  حاکمه  ،  از  دست  می دهد تسنن   به  مثابه   
  

.  دارد "  محمل " پياده  شدن   و  تحقق  مادی  هر  تئوری ،  در   عالم  واقع  نياز   به  
فراتر "  ايده " بدون  آن   بهترين   تئوری ها   و  درست ترين   نظرها  ،  قدمی  از  حيطه  

  . ديل  نمی گردند تب"  ماده " نگذاشته   و  هرگز  به  
  

انقلاب  ايدئولوژيک  "  نيروی  پيش برنده  و تثبيت  کننده "  کشف  پارامتر  زنان  به  مثابه  
  .ممکن  را  پی  می ريزد "  محمل " توسط  رهبری  مجاهدين  ،  مناسبترين  

  
 ضروری     مقوله  رهبری  خاص الخاص  ،  بدون  اعمال آماجآينده  نشان  داد  که   تحقق  

  .ر  از  اساس   امکان پذير  نمی بود ابزابه  مثابه   مناسب ترين   "  هژمونی   زنان " 
  

  درون در  "  تئوری  امامت "  يگانه  کانال   تحقق  "  هژمونی  زنان " در  يک  کلام  
  !                   سازمان  مجاهدين   بوده  و  هست 

  
  هيچ  در  خدمتدارند ،  جز  "  مسعود "    خود   را  از  يزچهمه که   "  زنان  رهبری " 

"  زنان   بی  نامی .  "   نخواهند  کرد خيانتمخيله   خود  راه  نمی دهند  و هرگز  به  او  
  ! بر  گرده هايشان  ،  انرژی هايشان  را  قفل   نمی زند "   سابقه " که   سنگينی   کوله بار  

  
انرژی های   به  هدر  رونده   در  روند  يک   جدا ل  محتمل  بر  سر  "  هژمونی  زنان " 

   را  در  درون  سازمان  رهبری  کننده  انقلاب  نوين ، به  نيروی  متحد  کننده  در  رهبری
" تعادل ارزشی" چرا  که  به  لحاظ   تاريخی   تا  زمانی  که .    مبدل  می سازد رهايیمسير  

  ه  نفع  زنان  برهم   نخورده  باشد ،در  جامعه  ،  ب
  

  !     است رهايی   که   رهبرینه   کليت  خود    در    زنان  تضاد  
   

واقعی  مسعود  که  تا  "  جايگاه " با  مرحله  سوم  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی   مجاهدين ، 
"  بدنه " عرض  ديد  مجاهدين  ،  قابل  رويت  بود  به   م"  سر" آن  مقطع  تنها  برای  

رسيدن  .  مجاهدين  نيست "  طرف " از  اينجا  به  بعد  ديگر  مسعود ، . گذاشته  می شود 
از  اينجا  به  بعد  مريم  .  می خواهد "  نقطه  وصل .  " به  او  ديگر  بلاواسطه   نيست 

  مسعود  و  درک  بدون  ذوب  در مريم  ،  رسيدن  به.  مجاهدين  است "  طرف " است  که  
 در  اينجا بيش  از  همه  ، رهبری  سابق  مردانه  مجاهدين  است  که.  مسعود  ممکن  نيست 

  ! افتادنی تر "  خاک" دارتر ،  به "  سابقه " هر چه  .  زير  ذره بين   گذاشته  می  شود 
  

 مجاهدين  برای  هميشه    در  سازمان انشعاببا  پايان  اين  مرحله  ،  امکان   و  زمينه های  
  انقلاب  ايدئولوژيک   مجاهدين   با  پذيرش  ريسکی   سهمگين  ،  لذيذ ترين.  کور  می شود 
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  .  می کند ماده   خود  را  آماجميوه  خود  را  می چيند   و  مهمترين  
  

که  بر اين  "  اليت  سياسی " اينجا  می ماند  بلاهت  رقت انگيز  آن  دسته  از  باصطلاح  
  !تحول  شگرف ،  تفسيرهای  فرويد يستی  و  تحليل های  جنسی   می بستند 

  
نيز  "  بدنه " مجاهدين   به  "  سر " گفتم  که   در  اين  مرحله  ،  جدای  از  !  بگذريم 

  !   ممکن  است  و  لا غير ذوب  در  مريم  از  کانال   وصل   به  مسعودتفهيم   می شود  که   
  

مفهوم  مادی  اين   مقوله   در عالم  واقع  اين  است  که  تک تک  افراد  اين  سازمان   
در  يک  کلام  بايد  همان  .  بايستی  که   الگوی  مريم  را  در  خود  جاری  و ساری  کنند 

  !  شده  بود "  مريم " کاری  را  می کردند   که   مريم   با  انجام  آن  
  

به   ايدئولوژی   و  سمبل  آن ،       پيوستن  از  خود   و  عواطف  خود   و نگسستيعنی   
  .  آن   قابل  الگو برداری  نبودفيزيکی   که  از  جنبه  ازدواجی   و  همان  طلاقيعنی  همان   

  
بودند ،  "  گرفته " در  اين  رابطه  اولين  موج  از  مسئولين   سازمان   که   مسئله   را  

  . قه های  خود  را  بيرون  آورده  و  به  رهبری  هديه  می کنند حل
  
  .  عجا لتا  در  بالای   سازمان  مجاهدين   جاری  و  ساری  می گردد "  مريم " الگوی  

  
  
  

  بخش   نوزدهم ، برابری ،  يک  رويا ؟
  

   مالکيته ای  بنام  در  جامعه  بشری  در  آنجايی   بسته  می شود  که   مقول   نابرابرینطفه  
يعنی  همان  نقطه ای  که   .است " قدرت  فيزيکی "  مبنای  اين  نابرابری  .  شکل  می گيرد 

بشر اوليه   در  امتداد  قانون   حاکم  بر  اجداد  حيوانی  خود ، قدرت  مذکور  را  در جهت   
اساسی  ميان  اين  استفاده  تفاوت   .  تصاحب   حاصل   کار  عنصر  ضعيفتر  بکار  می گيرد 

  تجاوز  به   ماهيتاز  قدرت  فيزيکی   ميان  بشر  اوليه   با  نياکان  حيوانی  خود  نه  در 
  حيوانبه  اين  معنی  که   .     تجاوز   می باشد سازمان  کارحقوق   عنصر  ضعيفتر  که  در  

ار  شده  استفاده  می کند  و  باقی  را     خود   از  لاشه  شک نيازقوی   فقط   به   اندازه  
.  زيرا  که   توان   انباشت   اضافه  بر  نياز  خود  را  ندارد !  برای  ديگران    بجا  می گذارد 

ولی   بشر اوليه   برخوردار  از  قدرت  فيزيکی  ،  از  اين  توان  برخوردار  است   و  به  
را   بوجود  می آورد  که  انباشته  کردن   افزون  بر  "  سازمان  کاری " همين  دليل   هم  

  .قوی  بر  ضعيف  شکل  می گيرد "   مالکيت" اينجا است  که  . نياز  را  نيز  ميسر  نمايد 
  

،  جدای  از  پيوند  خوردنش  به   مقوله         " مالکيت " تثبيت  و  تداوم  تاريخی  مقوله  
جامعه   و  "  دستگاه  ارزشی " ز  طريق   وارد  کردن  آن   به  فقط   و  فقط  ا"   قدرت "  

  .به  تبع  آن  مشروعيت   بخشيدن   به   اين  رابطه  در  ذهنيت  اجتماعی   ميسر  بوده است 
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در  آنجاست   که   تمامی  تحولات  اجتماعی  در  طول  تاريخ  "  مالکيت  بر  زن " تراژدی  
ب  گرفته  تا  جنگ   و  کودتا  و  رفرمهای  ريز  و  درشت  ،  هيچگاه   به  بشری  ،  از  انقلا

ه اين  رابطه  را  ب!  وارد  نگرديده   و  تقدس  "  مرد  و  زن "    رابطه   استثماری  ماهيت
   .زير  علامت  سوآل  نبرده اند 

  
 اعمال  مالکيت  بر  زنان  مشکل  اساسی   فقط  در  تمايل  جامعه  مرد  سالار  به  کنترل   و 

شکل  گرفته ای  است  که  در ذهنيت "  دستگاه  ارزشی "   مشکل  اساسی  در  آن   .نيست 
در  .  خود  زنان  ،  به  همان   اندازه   که   بر  مردان  ،  حاکميت   بی  چون  و  چرا  دارد 

جزء  لا ينفک  آن   و  مقوله ای  ،  نابرابری   يک  پای  ثابت   و  "  دستگاه  ارزشی " اين  
  ندارند  که   با  مردان  باوراکثريت  قريب   به  اتفاق  زنان   اصلا  !  است  بديهی  و  طبيعی  

اين  فاجعه   تنها   شامل  جوامع  سنتی   نمی گردد ،  بيشتر  از  آن   معضل  !   برابرند 
ه   در  اين  جاست  که  در  جوامع  مدرن پيچيدگی  اين  مسئل.  جوامع   مدرن   می باشد 

   با  مردان حقوقیبدليل  شرکت  گسترده  زنان   در  مناسبات  اجتماعی   و  وجود   برابری   
معضل   ناباوری   زنان   به  خود   و   واقعيت   وجودی   نابرابری   را   نه   در  سطح   که  

 تنظيم  رابطه   خود  را  در  ارزشیاين  نابرابری  .  در عمق  جامعه   بايستی   سراغ  گرفت 
آنجايی  که  رئيس  مرد  برای  . زن  با  مرد  در  محيط  کار  و  در  درون  خانه  بارز  می کند 

آنجايی  که  .  زن  شاغل  پذيرفتنی تر  و  قابل  اعتماد تر  از  کارفرمای  هم جنس  خود  است 
يتش   و  تحميل  خود  به  ملاء  خويش   توان  چهار  مرد  و  زن  شاغل  برای  اثبات  صلاح

اين  ناباوری  به  ! )  که   بعضا  هم   دارد . (  صلاحيت  دو   مرد  را  بايستی  داشته  باشد 
 همه  جا  می توان  خود  را  که   در  قالب  عدم  اعتماد  به  نفس   بروز  پيدا  می کند ، در 

!   ز  رانندگی    در  خيابان   تا   برخورد  با  مقولات  فنی   و  تکنيکی     ا.سراغ  گرفت  
حتی   رابطه  جنسی    زن  و  مرد  هم  در  جوامعی   که  هر  چه  آزاد  نباشد  آزادی  مطلق  

  !جنسی   برقرار است   نيز  ،  رابطه ای  برابر  نيست  
  

  !  برای  تفهيم  موضوع  مثالی  می زنم  
  
کی  از   مهمترين  معضلات   موجود  در  جوامع   غربی  ،  مسئله   تجاوز  جنسی  به  خرد  ي

 جدای  از   روند  فاجعه  بار  تجاوز  به  کودکان   .و  کلان   در  خانه   و  خيابان   می باشد 
  که  که   سير  صعودی  دارد   و  موضوع  بحث  نيست ، کمتر  زنی   را  می شود  سراغ  کرد

اکثريت   قاطع   !   در  طول  زندگی  خود  با  اين   پديده  حيوانی   روبرو  نشده  باشد 
منظورم   اصلا  !  تجاوزات  جنسی   در  درون   ديوارهای  خانه ها   صورت  می پذيرد 

"  سيستم ارزشی" آن  تجاوزی  را  می گويم  که  در  کادر  !   تجاوز  به  عنف  نيست  
 . نيز  نام   تجاوز  بر  آن  نهاده   نمی شود غرب 

 
و علی رغم    در يک کلام  روزانه  ميليونها  زن  در سراسر  دنيا ، تن  به همخوابگی  اجباری 

تجاوز    با مردانی  می دهند  که  همسرشان  ناميده  می شوند ،  بدون  آنکه  تصور  ميل  خود
تجاوز  جنسی   "   دستگاه ارزشی" در اين  !   يد جنسی  نيز  به  مخيله شان  خطور  نما

  !از  خانه  اتفاق  می افتد ،  اطلاق  می گردد   و  لا غير    خارجتنها  به   آنچه   که  در  
  

  حاکم  بر  جامعه  ،   آرمان   برابری   همانگونه  که"  دستگاه  ارزشی "  بدون  تغيير  در  
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  . نی  خواهد  بود آزادی   رويايی   دست نيافت
  

"  ذهن " تغيير  بيابد  می بايستی  که  در "  عين " پيش  از  آنکه  در  "   معادله  قدرت " 
  .    بدون  اين  هيچ  انقلابی   به  آرمانهای  خود  دست  نخواهد  يافت !  متحول   گردد 

   
بدون  .  است "    اجتماعی انقلاب  سياسی  ــ" جزء  جدايی  ناپذير  هر  "  انقلاب  ارزشی " 

آن   جامعه   اگر  هم  بطور  مقطعی   پيشرفت   داشته  باشد ،  در  دراز  مدت  اما ،  آنچه  که  
استثمار گران  ديروز   در   لباس    .  ست  و  استثمار  می ماند  ،  ستم  و  تجاوز  ابر  جای 

خود  مقوله  .  مشترکند "   ارزشها "چرا  که  .  ند  گشت هانقلابيون  امروز  باز  خوا
عنصر  استثمارگر است  که  هدف  قرار  .  استثمار  نيست  که  بايد  از  ميان  برداشته  شود 

،   نه  آرمان   برابری   متحقق  "  استثمار " بدون  از  ميان   برداشته  شدن  . می گيرد
برابری  نه  به  مفهوم   برابری  .  خواهد  شد  و  نه   دستيابی  به  آزادی  متصور  است 

چوب  کبريتی  که  به  معنی   حقوق  متساوی  در  استفاده  از  امکانات   موجود  در  جامعه   
 !برای  همه  ،  برای  انسان  ،  انسان  بی رنگ  ،  انسان  بی نژاد ،  فقط  انسان 

 
  !از  منظر  انقلاب  اجتماعی  "  هژمونی  زنان " 
  

،  جدای  از کارکرد   خاص آن  در  رابطه  با  پيشبرد  " هژمونی  زنان "  که  مقوله  گفتم 
در درون  " دگرگونی ارزشی " اهداف  مشخص رهبری  مجاهدين  در راستای  يک 

  . سازمانشان ، دارای  يک  نقش  تعيين  کننده  در  تحولات  اجتماعی  مقدر آينده  نيز می باشد
  

  اجتماعی انقلابيچيده  سياسی  موجود ، بدون  پارامتر  زنان ، امکان  يک  اگر  در شرايط  پ
را  از  اساس  منتفی  بدانيم   و  به  جد   خواهان  )   و  نه  يک  تغيير  و  تحول  سياسی  (  

  در  جامعه   باشيم   و اگر  پذيرفته  باشيم  که  بدليل  فشار  و  سرکوب بنيادیدگرگونی های  
 ای   که  در  ايران   بر  زنان  اعمال  می شود ،  انرژی  انفجاری  عظيمی   در  آنان  ويژه

متمرکز  گرديده  است ،  بنابراين   برای  به  هرز  نرفتن  اين  پتانسيل  شگفت ،  چاره ای  
  .جز  سازمان  دادن  آن  نيست 

  
بسيار  قويتر از  آن !  ب   قرار  ندارد در  مقابل  اين  نيروی  تعيين  کننده ،  تنها  گزينه  انقلا

   با  ارتش  عظيم  رسانه ای   و  قدرت  مالی  و  تبليغاتی  آن  ضد  انقلاب  بورژوازیسراب   
برای  جذب اين  نيرو  تنها  استفاده  از  شيوه های  متعارف  سازماندهی  .  قرار  گرفته  است 

ه مند  برابری   را  می بايست   در  پراتيک  روزمره  چشم انداز  شکو.  نيرو  کفايت  نمی کند 
" زنان  رهبری" با  .  آنان   و  نه  در  شعار  که  در  مقابل  چشمانشان  به  نمايش  گذاشت 

که  طی  يک  پروسه   صعب   و  طولا نی   تربيت  شده   و  در  جريان   مستمر عمل  انقلابی  
  .  کسب  صلاحيت   کرده اند 

  
ورژوازی   ضد انقلابی  در  مقابل   زنان  ،  همانگونه  که  در  مقابل  کل  جامعه    ب

آلترناتيوی  را   به  نمايش    می  گذارد   که  اگر  چه  سرابی  بيش  نيست  با  اين  حال    
  ای  خاص  خود  را  نيز آلترناتيو   جذابی  که  در  ضمن   نماينده ه.  ی   است  قابل  دسترس

   رسانه ای   به  پيش سوار  بر  اسبهای   قدرتمند  که  از  بام   تا  شام  "الگو هايی . " دارد 
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اين  آلترناتيو  .  می تازند  و  بهشت  بورژوازی   را  در مقابل  چشمها به  نمايش  می  گذارند 
    .هر  عيب  و  ايرادی   که    داشته   باشد   اما   قابل  دسترسی  است 

  
   ضد ارزش.   نيز  خارج   از  اين   قانونمندی   نمی تواند  حرکت  کند "   آلترناتيو  انقلاب " 

   ارزش  برابری  که  در  مبارزه   طرحضعيفگی  زن   در  ابعاد  اجتماعی   را   نه  صرفا  با   
   در  اين  روند  . که   می توان   به  چالش  کشيد    اين  ارزش  است  تثبيتدر  راستای   
   هستند  که  فراتر  از  هر  الگوهای   قابل  دسترسیهمان   "  زنان  رهبر " ضروری  ،  

 برابری"  آرمان " شعر  و شعاری  ،  واقعی  بودن  ،  تحقق  يافتنی  بودن   و  عينی  بودن  
هيچ  عنصر   .  ی گذارند را   در  مقابل  چشمان  زنان  همانگونه   که  مردان  ،  به  نمايش  م

انقلابی   مدافع   جنبش   برابری  که   ذره ای   احساس  مسئوليت   داشته  باشد ،  نمی تواند  
به  "   فنومن " بدون  اين  .   بی  تفاوت  باشد "  زنان  رهبر "  که   در  مقابل    پديده 

د   و  عمده ترين   و  اساسی واقعی   بودن  ايده  برابری   زن  و  مر"  شاخص"  مثابه 
    ارزش  برابری   در  ذهنيت  تثبيت،  امکان   " ايده " تحقق   اين  "  ابزار" ترين  

 .اجتماعی   موجود  نيست 
 

    آن   به   تثبيت  تغيير  و  تحولی   در  پهنه   اجتماعی  ،  تنها  از  طريق  هرر  ماندن   پايدا
  !  جامعه  امکان پذير  است  و  لا غير    در  ذهنيتارزشمثابه   

  
اين   قانونی  است  که   هم   ارتجاع  مذهبی  و  هم   بورژوازی  ضد  انقلابی   با  وفاداری  

  . بدان   عمل  کرده  و  می کنند !  قابل  تحسينی 
  

حراز   مواضع  ارتجاع   حاکم   بر  ايران  ،  زنان   را   تنها  به  خاطر  زن  بودن   شايسته   ا
  کار  تئوريک  در  زمينه  ک  خرواري.  رهبری ،  رياست  جمهوری   و  قضاوت  نمی داند 

  قرار  گرفتن   يک  جواثبات   بطلان   نظری   اين   ديدگاه   قرون  وسطايی   به  اندازه   
   جامعهدرون   همان   زن   در  جايگاه  رهبری  ،  رياست  جمهوری   و  قضاوت   در  

برای   احراز  مواضع  کليدی  !   کمک   به   تغيير بنيادی  در  ذهنيت  اجتماعی   نخواهد  کرد 
در  جامعه  آزاد  شده  از  بندهای  ارتجاع   فردا   توسط  زنان  ،  نياز  به   نسلی  از  زنانی  

زنانی  که  رو  .  باشند است   که  صلاحيت  اداره   واقعی  آن  مواضع  را  در  جامعه  دارا  
"   سيستم  ارزشی "    می بايست در عملدر  روی  جامعه   و  در  پيش  چشمهای   مردم  

ضد  زن  حاکم  بر  جامعه   را  ترک  داده  و  طلايه دار  تثبيت   ارزشهای  نوين   در  آن  
 رو  کردن  آس های  آنجاست  که  جنبش   ضروری  برابری   طلبی  ،  مجبور  به  .  گردند 

و  در آنجاست  که  در  راستای  منافع   خود   چاره ای   جز  مراجعه  به  .  خود  خواهد  شد 
يا   آنکه   جنبش   مستقل  زنان  ،  دستها   را  بالا  !  نخواهد  داشت  " زنان  رهبر" همين  

  ! اشت همت  خواهد  گم"  زنان  رهبر" زده  و  خود  راسا  به  تربيت  
  

هر  چه  هست   سازماندهی   اين  پتانسيل  عظيم  اجتماعی   در  مسير  انقلاب  و  رها  
  اجرايی    ابزارنکردن  آن  در  چنگال   بورژوازی  ضد  انقلابی  ،  رسالت   خود  زنان   و 

  .  خواهد  بود "  سازماندهان  زن " آن   نيز  تنها  و  تنها  
  

   نه و يک   انقلاب  اجتماعی   در  ايران   بدون   حضور  زنان  در  رهبری حتی  اگر  امکان  
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   انقلاب ،  بدون   تداومدر  بدنه ،  امکان پذير  باشد   که  نيست ،  با  اين  حال   حفظ  و 
حضور  مستقيم  آنان   در  مواضع  کليدی  جامعه   و  در  راس  هرم  قدرت  سياسی  و  

بدون  اين  حضور مستقيم   و بلاواسطه ، نه  تنها   .  امکان پذير  نخواهد  بود اقتصادی  ، 
   تبديل  نخواهد  شد  که  موجوديت  انقلاب   نيز  بی  هيچ ماده   برابری ، هرگز  به   ايده

  . ترديدی   به  زير  علامت  سوآل  خواهد  رفت 
  

در ايران  از  دست  "  ر  محرک  انقلاب موتو"    سازماندهی  زنان  به  مثابه  فرصتاگر  
بر  عليه  "  ضد انقلاب  جهانی "   سازماندهی  اعتراضات  فردای  آنان  توسط  تهديدرود ،  

  !انقلاب  نوين ،  دير  و  زود   اگر  داشته  باشد  سوخت   و  سوز   اما   نخواهد  داشت  
  

  . درون   سازمان  مجاهدين در  "  هژمونی  زنان" بر می گردم  به   مقوله  
  

چرخه  انتقال "   مسئول  اول  مجاهدين " در  موضع  "   مريم " گفتم  که  با   قرار  گرفتن  
 سلب  قدرتقدرت  ايدئولوژيک  ــ  سياسی  و تشکيلاتی  به  زنان  بسته  می شود  و پروسه  

يهی  است  که  اين  پروسه   به  بد.  به  مرحله  بلوغ   خود  می رسد "  مسئولين  مرد " از  
  .  شدن   اين  هژمونی   مسلما   بدون  تلفات  نخواهد  بود ماده!   سادگی  طی  نمی شود 

  
          .است"  صلاحيت " له  اين  مرحله   رخ  می نمايد ،  مسئعمده ترين   مسئله ای  که   در  

  
را  بر  عهده  گرفته  بودند  "  بران  مرد ره" واقعيت  آن  بود  که   زنانی   که  مسئوليت  

به  لحاظ   صلاحيتهای   سياسی   و  تشکيلاتی  ،  چندين  مدار  از  مردان   تحت  مسئولشان  
! را  در  هر  دو  سو   بسته  بود "  ناباوری " همين  واقعيت   نطفه  يک  .  پايين تر  بودند 

 روز   روشن   بود  که   زنان  مسئولشان   توانايی  از  يک  سو   برای   مسئولين  مرد  مثل 
حل  و  فصل  معضلات   سياسی   و  تشکيلاتی   را   نداشته   و  بنابراين   علی رغم  پذيرش  

   و  هماهنگی  ، مديريتهژمونی  آنان ،  اعمال  اين  هژمونی   می بايستی  که   در  مرز   
چرا  که   ورود  زنان  به  اين  حيطه  .     آنان  نشود یحيطه  تخصصمتوقف  شده   و  وارد   

بدون  برخورداری  از   صلاحيتهای  لازم   و  ضروری  ،  راه  به  قفل  شدن  تشکيلات  برده   
  .و  پيشرفت  کار  را  فلج  خواهد  کرد 

  
ن   زنان  در  ميا"  ناباوری  به  خود "   مهمتر  از  آن  .مشکل  فقط  در  اينسو  نبود 

در  ميان  اينان   نيز  همين  اشراف  به   عدم  صلاحيت   خود  نسبت  به  .  مسئول  بود 
     سطح   متوقف  می کرد  و  در عمقمردان  تحت  مسئوليتشان  ،  ورود  آنان   را   به   

  : يک  چيز  بايد  جا  می افتاد !  نگاهشان  می داشت  
  

 جز  راه  کسب  آن  نيز  هيچ  فرمول  پيچيده ای !   اکتسابی  صلاحيت   مقوله ای  است  
  . ق  تضاد   و  تلاش   در  جهت  حل  آن   را  ندارد وارد  شدن   به  عم

  
.   رهبری   مجاهدين   برای  حل  اين  معضل  جدی ،  راه  حل  خاص  خود  را  ارائه  می دهد 

در !  می با يستی  که   سراغ  گرفت   د بيرون  خور  اين   راه  حل   را  نه  در  درون   که  د
  "دستگاه  ارزشی " يک  کلام   تا   جايی   که   پايه های   فرهنگ  مرد سالار   و  يا  همان  
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"  دستگاه  ارزشی "    برای   گذار  موفق   به  پتانسيل های  درونیفرو  نريخته   است  ،  
" ديناميزم  بيرونی " ند   و   به  همين  خاطر   استفاده  از  يک  طراز  نوين  ،  اکتفا  نمی ک
نيز  چيزی  نيست  جز  تمسک  به  "  ديناميزم  بيرونی " اين  .  ضرورت  حياتی   می يابد 

  ! رهبری  عقيدتی    و  اتکاء   به  آن   در  خاک  کردن  مردان 
 

 ، درست  مانند  بچه هايی  که   به  پشتوانه  به اين  ترتيب  زنان  تازه  مسئول  شده  مجاهدين
پدر  و  مادر  خود  برای  بزرگتر  از  خود ها   شاخ  و  شانه  می کشند ، با  اتکاء   به   پدر  

  . می روند "   مسئولين  مرد " و  مادر  عقيدتی   خود   به   جنگ  
  

  سوی  مردان   و  جلوگيری  از واکنش   متقابل   چيزی  نيست  جز  بستن  گارد  دفاعی   از
   منطقیدر  يک  کلام   هيچ  .  ورود   تمام  عيار  زنان  به   حيطه   تخصصی   خود شان  

در  هيچ   کجای   دنيا  ،  سپردن   کار   به   آدمهای   بی صلاحيت   از  سوی  عناصر  
  صلاحيت  جز ای   کسب  اين از  سوی  ديگر   هيچ  راهی  هم  بر.  ذيصلاح  را   نمی پذيرد 

ورود  مستقيم  خود  اين  آدمها  به عمق  تضاد ها   و  تلاش  در  راستای  حل  آنها  نيز  
پارادوکسی   که  تنها  با  پذيرش  پيشاپيش   ضرر  و زيانهای  مقطعی   در  .  موجود  نيست 

و  از  برخورد  با  نيروی  "  رسبک  کا" گرفته   تا  "  سازمان  کار" بسياری  زمينه ها  از 
  .  خودی  گرفته   تا  مردم   و  نيروهای  بيرون ،  قابل  درک  می تواند  باشد 

  
  بودن  راهی  را  که  با  انقلاب  بی بازگشت سلسله   نشستهای  مرحله  سوم  انقلاب ،  

بانيان  و حاميان  آن    آغاز  گرديده  بود  ،  به  مردانی   که  خود  ٦٤ايدئولوژيک   سال  
انقلاب  بودند  و  بدون  همراهی   مختارانه  آنان   اساسا   انقلاب  ايدئولوژيکی   صورت  

حاصل  کار  در  آغاز ، يک  پاسيويسم  گسترده   در  ميان  .   می کند !  يم  ،  تفهنمی پذيرفت
  .  بالا ترين  مسئولين  مجاهدين  است 

  
از  اين  نقطه  !     خود   به   رهبری  سپردن  از  سازمان  است  و  يا   خروجتنها  راه  يا   

در  بالای  سازمان   راه  باز  می کند  و  جا  "  ايدئولوژی  مريم " است   که   عناصر  
  نيستند  اختيار    و  آگاهیدر  اين  درک  نوين  ، عناصر  اصلی   ديگر  .  انداخته   می شود 

  .    هستند   که  سکاندار  قافله  مجاهدينند اعتماد   و  ايمانکننده اند ،  که   تعيين  
  

به  "  سر بريدن  عاطفه " و  "   فدای  تمام عيار " ايمان   و  اعتمادی  که  بدون  آن  
  !            هرگز  پاسخی   نخواهند  يافت "   ايدئولوژی  مريم " مثابه   هسته  مرکزی   

   
  

  ! صليب :   تم  بخش  بيس
  

.  و  سال  انقباض   مجاهدين  است "  جمهوری اسلامی "  ،  سال  انبساط  رژيم  ٦٩سال  
باند  رفسنجانی  که  سوار  بر  مرکب  قدرت  سياسی ــ امنيتی  و به  قصد  تصاحب  قدرت  

 را!   سازندگی و  شروع  پروسه !   مطلقه  اقتصادی   تاختن  آغاز  کرده  بود ،  ختم  انقلاب 
  ضرورت  موفقيت  اين  پروسه  ابتدا  به  ساکن  قلع  و قمع  نيروهای  متوهم.  اعلام  می کند 
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خانه نشين   و  با "  خط امام " با  مجلس  چهارم  .   است "  خط امام " و خارج  از  باغ  
اطين  بزرگ  و کوچک در اين  رابطه  سياست  نزديکی  به  شي.  خمينی  خداحافظی  می شود 

از  جمله  عربستان  سعودی نيز  برخلاف  شکرخوردنهای  امام  راحل  در  وصيتنامه  
سياسی ــ عباديش  که  تاکيد  کرده  بود  از  صدام  می توان  گذشت  ولی  از  آل سعود  نه ، 

  عراق  بديهی  است  که  در اين  سياست ، نزديکی  به  دولت.  در پيش  گرفته  می شود 
شيخک  رذل  در  تعيين  تکليف  کردن  مجاهدين  با  استفاده  از  .  جايگاه  ويژه ای  دارد 

سالها  پيش  در زندانهای  سلف  خود  به  يکی  از  مجاهدين  .  شرايط  موجود  ترديد  ندارد 
  "  !  آخرين  نفر  ما  آخرين  نفر  شما  را  خواهد  کشت " گفته  بود  که  

  
شدن  ،  بمانند  جغدی  شوم  بر  بالای  سر  مجاهدين  به  پرواز  "  وجه المصالحه " ديد  ته

از  يکسو  به  خواست  دولت عراق ،  فتيله  تبليغاتی  مجاهدين  پايين  کشيده   .  در می آيد 
  می شود   و  تعطيلی  نشريات  ارگان  مجاهدين  ،  علاوه  بر نشريات  نوشتاری  شامل  پخش

برنامه های  تلويزيونی  سيمای مقاومت  نيز  می گردد  و  از  سوی  ديگر  با  بازگشايی  
دوباره  سفارتخانه های   دو طرف  ،  پای  ديپلمات  ــ  تروريستهای  دستگاه  رفسنجانی  نيز 

دو رفت  و آمد  مقامات  .  به  بغداد  و  حوالی   اماکن  استقرار  مجاهدين   باز  می گردد 
طرف  و نزديکی  عراق  به  رژيم  حاکم  بر  ايران ،  پيامهای  خوشی  را  برای  مجاهدين  به  

  . ارمغان  ندارد 
  

در  اين  اوضاع  و احوال   با   تهاجم   به  کويت ،  که  با  چراغ  سبز  آمريکاييها  صورت  
در آستانه اشغال  کويت ،  .  ردد می گيرد ، رژيم  عراق  با  پای  خود  وارد  دام  آمريکا  می گ

نماينده  ايالات  متحده در  سازمان  ملل  متحد ،  در  مقابل  سئوآل  خبرنگاری  که  موضع  
آمريکا  را  در رابطه  با  اختلافات  مرزی  ميان  کويت  و عراق  پرسيده  بود ، پاسخ  داده  

ت   و ما  تصميم  نداريم  دخالتی  در  آن  اس"  مسئله  داخلی" بود  که  به  نظر  ما  اين  يک  
با  اشغال  کويت  ايزولاسيون عراق ،  نه  فقط  در  ميان  کشورهای  غربی  !  داشته  باشيم 

اين  ايزولاسيون  روزافزون  نياز  رژيم  . که  در  ميان  کشورهای  عربی  نيز شدت  می يابد 
بيش از  "  جمهوری اسلامی "  يعنی  رژيم را  به حمايت  دشمن  سابق خود " صدام حسين" 

:  در  صدر  درخواستهای  طرف  مقابل  هم  يک  چيز  بيشتر  نيست .  پيش  افزايش  می دهد 
  .مجاهدين   و  ارتش آزاديبخششان  

  
  !          نشست  صليب  

  
  نشست  ، ابتدا  نشست  شورای  مرکزی   و  متعاقب آنمدت  کوتاهی  پيش  از  شروع  جنگ

با حضور  رهبری  مجاهدين  در  قرارگاه  مرکزی  اشرف "  ارتش آزاديبخش ملی " عمومی  
مسعود  رجوی  با  اشاره  به   احتمال  قريب  به  يقين  شروع  جنگ  .  برگزار  می شود 

عليه  عراق  ،  به  تشريح  موقعيت  ارتش آزاديبخش   و  تهديدات  بالقوه ای  که  متوجه  
  .هدين  است   می پردازد مجا

  
 ارتش آزاديبخش ،  به  تعيين  تکليف  با" وجه المصالحه  شدن "  او  با  اشاره   به  احتمال 

  : نيروهای  خود  می پردازد  و  با  اشاره  به   داستان   مسيح  می گويد  
  

٩٧  



  ! مرا  نکشيد  و  مرا  نفروشيد 
  

هر کس  که   .  اينجا  تا  تهران   به   صليب   بکشند ممکن  است  که  تمامی  ما  را  از "  
ولی  هر کس  که  می ماند  بايد  صليب  خود  را  برداشته   و  .  می خواهد  برود ، آزاد  است 

  . "  بدنبال  من  روان  شود 
  

. در  برخورد  با  نيروهای   خودی  است  "  نقطه  عطف"  اين  نشست  به  اعتباری   يک  
آنگاه  که  حسين  .   دستگاه  عقيدتی  مجاهدين   حکم   پيش  از   تاسوعا   را  دارد در 

چراغهای  خيمه   و  خرگاه   را   می گويد  که  خاموش  کنند  و  به  تعيين  تکليف  با  
" فدای مطلق " از  اينجا  به  بعد  فقط  کسانی  بايد  بمانند  که  جز  .  يارانش  می نشيند 

  . هيچ  در  سر  ندارند "  خود  سپاری  محض "  در سينه   و  جز  هيچ 
  

است  که "  عشق  و  ايمان . " کارايی  ندارد "  عقل  و  منطق " از  اينجا  به  بعد  ديگر 
  !       آورندگان   عقل مدار  حسينند   که   می مانند   و  نه   اسلام"  عاشقان .  " راه  می گشايد 

  
. با همسر  و  فرزند .   هر که  می خواهد  برود .  قلب  مجاهدين  را  طلب  می کند و  مسعود 

اصلا  ديگر  چيزی  نمی ماند  که  . ولی  هر که  می ماند  بايد که  همه  چيز  خود  را  بدهد 
  ، بروند  فکر  می کنندآنان  که  .  هر  چه  هست  متعلق  به  رهبری  است .    کسی  باشد مال

  ،  بی  ورزندب عشق  به  دنبال   خانه   و  خانمان   خود   و  آنان  که  می مانند   بايد  فقط  
  .است  که  می ماند "  مجاهد  بلا اسکان .  "  خانه  و  خانمان  ،  بی  همسر  و  فرزند 

  
ش  و  جايگاه  چرا  که  بعد  از اين  ديگر   و  برای  آنانکه   به  نق.  هر که  می خواهد  برود 

ی  از  مبارزه  بريدگپی  برده اند  ،  رها  کردن   سازمان   تنها  "  مسعود  رجوی " عقيدتی  
رها کردن  مبارزه  صرف  سياسی  نيست ،  . پيمان شکنی  است .    است خيانت!   نيست 

  . است "  امام  عصر " تنها  و  بی ياور  گذاشتن  
   

اما آنکه  می ماند  بايد که ابتدا  . چه  تنها  و چه  با همسر  و فرزند .  هرکه  می خواهد  برود 
سينه  مجاهدين  ديگر  ميهمانسرای  هيچ  عشقی  .  رزند  دل  بکند   همسر  و  فبه  ساکن  از

  .جز عشق  به  رهبری عقيدتی   نخواهد  بود 
  

که  "     درهای  باز  خروجی سياست" چرا  که  بعد از اين  ديگر  .  هر که  می خواهد  برود 
  .افتخار  ساليان   مجاهدين  بود  ،  بايد  که  به  پايان  برسد 

  
تری   تشبيه  می کردند  که  مواره  به  دريچه های   لا نه  کبودرهای   سازمان  مجاهدين  را ه

  سازمان  هر چه  که   درهای  ورود  به.   عاريت  گرفته  از  دريچه های  قلب  انسان  بود 
مجاهدين   تنگ  و  صعب العبور  بود ،  به  همان  اندازه   خروجيهای  آن  گشاده  و  سهل  

  !نخواهند  چرخيد "  آن  درها " بر اين  پاشنه  ديگر ، .  بود !  الخروج 
  

  با  اين  حال  اضافه.  آماده  کند "  شق  سياه " مسعود ، مجاهدين  را  می خواهد  که  برای  
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پيش از اين  .  می کند  که  البته  ، اوضاع  و  احوال  آنقدرها  هم  نگران کننده  نخواهد  بود 
تاکيد  کرده  بود  که  "  سيد الرئيس"  در  آخرين  ملاقاتی  که  با  صدام  حسين  داشته  ،

  قول  و هرگز  بر  سر  مجاهدين  معامله  نخواهد  کرد  و  بواقع  تا  آخرين  روز  هم  به
در اين  ملاقات   مسعود  از  صدام  می خواهد  که  پيشنهاد  فرانسه   .  قرارش  وفادار  ماند 

مبنی  بر  عقب نشينی  از  کويت  در  مقابل  الحاق  منطقه  بسيار  نفت خيز  بوبيان  به  
  بپذيرد  عراق  را  که  همواره  موضوع  مورد  اختلاف  ميان  کويت  و عراق  بوده  است ،
پاسخ  .  و  بدين  ترتيب  مانع  اجماع  جهانی   برای  حمله  نيروهای  ائتلاف  به  عراق  گردد 

  .  صدام  البته  که  معلوم  است 
  

مدتی  کوتاه  بدنبال  نشست  صليب ، نشست  ديگری  با  حضور  رهبری  مجاهدين  برگزار 
در  اين  نشست  تصميم  سازمان  برای  .  می شود  که  فقط  خاص  پدر  و  مادر هاست 

.  انتقال  کودکان   مجاهدين  به  اروپا  ، کانادا  و  آمريکا  به  بحث  گذاشته  می شود 
بسياری  خواهان  ماندن  بچه ها  هستند  با  اينحال  مسعود  بحث  را  آنقدر  ادامه  می دهد  

بديهی  است  که  تنها  آنهايی  در  .  اند که  در  پايان  ظاهرا  همه  را  به  اجماع  می رس
آنهايی  که  .  نشست  شرکت  دارند  که  از  قبل  مشخص  شده بود  که  ماندنی  هستند 

  .خواهان  رفتن  بودند  قبلا  به  بغداد  منتقل   شده اند  
  

  يکسو  از. در  اينجا  حماسه ای  کم نظير  در  کنار  يک  تراژدی  انسانی  شکل  می گيرد 
مردان   و  زنانی   را  می بينی  که  در  فراسوی  مرزهای  طاقت  انسانی  ، نه  پيکرهای  
خود  که  تمامی  عواطف  انسانی  خود  را  در  طبق  اخلاص  می گذارند  و  به  دنبال  آرمان 

برای  .    کرد را  فهم"  فدای  اسماعيل " بايد  تنها  پدر و مادر  بود  تا  عظمت  .  می روند 
  .  شده  باشی "  ابراهيم " رسيدن  به  چنين  ظرفيتی   بی ترديد  اول  می بايستی   که  

  
 .می کند   انتخاب   فدای  حداکثر  را  آگاهی  است  که  در  اوج   آزادیابراهيم  سمبل  انسان  

هيچ  ابراهيمی   پا  . نيست ری  تکاملی  يهيچ  تغي.  به  جز  اين  هيچ  انتخابی   پايدار  نيست 
  .به  عرصه  حيات  نمی گذارد ،  حتی  اگر  تيغ  را  در  گلوی  اسماعيل  فرو  نيز  کرده  باشد 

  
اينکه  فدای  آنروز  پدر  و  مادرهای  مجاهدين  تا  کجا  آگاهانه   و  آزادانه   و  يا  تا  کجا  

  به  تشکيلات  بوده  اعتماد   به  مسعود  و انايم   و  بر  مبنای  ضرورتمبتنی  بر عمل  به  
نمی دانم  که  تاثير  فضای  حاکم ، نقش  مناسبات  تشکيلاتی ، تن  دادن .  است   را  نمی دانم 

در يک  کلام  بر روی آنان  چگونه  بوده "  عنصر خارجی" به  قضا و قدر  و خلاصه  نقش 
ه  نوين  در  تاريخ  معاصر ايران  بود  که  چه  است ؟   با اينحال  هر  چه  بود  يک  پديد

. ساده ،  چه  بسادگی  از  کنار  آن  گذشته ايم   بی ْ آنکه  لختی  به  تماشای  آن  بنشينيم 
  .اينان  در هر حال  چه  پدر ، چه  مادر  و چه کودک  بازيگران  اصلی آن  حماسه  کم نظيرند 

  
  که هيچ  گناهی  ندارند  جز آنکه  پدرها  و  مادرهايشان از سوی ديگر  کودکانی  را  می بينی

مبارزه  انقلابی   را  بر  عافيت  جويی   ترجيح  داده اند  بی آنکه  نظر  آنان  را  برای  فدای  
صدها  کودکی  که  در ميان  دريايی  طوفانی  ،  بی هيچ  چشم انداز  .  حداکثر  پرسيده  باشند 

  بايد  کودک  بوده   و  چنين.   نوشتی   نه  چندان   دلپذير  خواهند  شد  تسليم   سر روشنی   
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بايد  از  .  سرنوشتی  را  تجربه  کرده  باشی   تا  عمق  اين  تراژدی  انسانی  را  فهم  کنی 
مادر  جدايت  کرده  و بدست  نامادری  سپرده  باشند  تا  درد  و  ترس  و  خشم  چنين  

تا  اشک  و  آهت  را  تبديل  به  خنجری  کنی   و   خشمت  را  به  .    درک  کنی کودکانی  را
گلوله ای  که   قلب  و  مغز  دژخيمانی  را  نشانه  رود  که  مسببين  اصلی   تمامی  اين  

باشد  که  دمی   در  ضرورت  بی چون  و چرای  سرنگونی  قهرآميز   .  فجايع  انسانی  هستند 
  .     تمام   رژيم  تازيانه  و  دار  ترديد  به  خود  راه  ندهی تام  و  

  
  ! آغاز  جنگ  

  
  ، تهاجم  هوايی  گسترده  نيروهای  ١٩٩١با  پايان  زمان  اولتيماتوم  در   پانزدهم  ژانويه  

  ژانويه  آغاز  می گردد  و  بدينترتيب  می رود ١٦  صبح  ٢ائتلاف  به  عراق  ،  در ساعت  
  . ا يکی  از  مهيب ترين  بمبارانهای  تاريخ  ،  خاک  عراق  را  به  توبره  بکشد ت

  
 ، بخش  ارکان  ارتش  آزاديبخش ، ٦٩مدتی  پيش  از  شروع  جنگ ، يعنی  در  پاييز سال  

شامل  واحد های  مهندسی  رزمی  و  يکانهای  ترابری  و  حمل  و نقل ،  برای  آماده  سازی  
رار  لشکرهای  ارتش  به  منطقه  کفری  می رود  و  عمليات  بزرگ  ساختن  محل  استق

چادرهای  عظيم ،  کانالها   و  سنگرهای  مورد نياز  و  پناهگاه   و  محل  استتار  تانکها  و  
  . نفربرها  و  تسليحات  سنگين   را  در دل  کوه ها  و  شيار  تپه ها  آغاز  می کند 

  
 در زمستان  آنسال ، لشکرهای  ارتش  آزاديبخش  نيز  بترتيب  در محلهای  بدنبال  ارکان ،

. خود   مستقر  شده   و بالای  محل  استقرار  به  شکل  روستاهای  معمولی  استتار می شود 
  کيلومتر  مربع  ١٠٠٠در  نزديکی  اين  منطقه  قرارگاه  بزرگ  حنيف   با  مساحت  تقريبی  

  برای  تمرينات  رزمی  ، ٦٦ری   مرز  ايران    قرار  داشت   که  از  سال  يلومت ک٦٠و  در  
  .مورد  استفاده  ارتش  آزاديبخش  بود 

  
شرح  اين  زندگی  .    را  ارتش  آزاديبخش  در  سنگرها  می گذراند ٦٩تمامی  زمستان  

ارانهای  سيل آسايی  سنگری  در  ميان  سوز  و  سرما   و  آماده باش  ممتد  و  در  زير  ب
تامين   .  که  گاها  تمامی  سنگر  را  بر  سر  ساکنين  آن  آوار  می کرد ،  حکايتی  دگر  است 

آب   و  غذا   و  تداوم  آموزشهای  مستمر  نظامی   در  کنار   حفظ  و  نگهداری  و  تعميرات  
  .   حداقل  ارتباطات  بجای  خود زرهی ها  و  ساير  جنگ افزارها  در شرايط  استتار مطلق   و

  
حدود  چهل  روز  بمباران  مستمر  بی آنکه  صدمه ای  به ارتش آزاديبخش  وارد  شود  

  .عراق  تسليم  می شود  .   بپايان  می رسد 
  

.  دولت  در  آستانه  فروپاشی  است .  هرج   و مرج  سراسر  عراق  را  فرا  می گيرد 
قی  در  حاليکه  سلاح های  خود  را  رها  کرده اند  در  همه  جا  ولو  سربازان   معمولی  عرا

از آن  سو  صدام  حسين  گارد  رياست  جمهوری  که  از  نيروهای  ويژه  وفادار  به  . هستند 
صحنه  عراق  .  خود  تشکيل  شده  است  را  تماما  در  بغداد  و حومه  آن  مستقر  می کند 

خالفين  صدام  بويژه  کردها  و  شيعيان  طرفدار  رژيم  جمهوری  اسلامی  برای  ترکتازی  م
  در  بصره  و ديگر  شهرهای  جنوب عراق  شيعيان  با  حمايتهای  لجستيک.  آماده  می شود 
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در  .  و  حضور  مستقيم  سپاه  بدر  که  در  ايران  مستقر  بودند  بر  همه  جا  مسلط  هستند 
.  نجف  نيز کشتار  نظاميان  و اعضای  حزب  بعث  و  مخابرات  عراق  جريان  دارد کربلا  و  

  . کردها  تا  کرکوک  را  هم  گرفته اند .  در  شمال  عراق  وضع  از  اينهم  بدتر  است 
  

ظاهرا  همه  چيز  برای  .  چنين  وضعی  را  به  خواب  نيز  نمی ديد "  جمهوری  اسلامی " 
شعارهای  استراتژيک  حزب االله  را  .  رهای  استراتژيک  نظام  الهی  آماده است تحقق  شعا

را  ؟  "  االله کبر  ــ  خمينی  رهبر  ــ  مرگ  بر  منافقين   و  صدام " يادتان  هست ؟  همان  
حاکميت  خمينی   با  اين  شعارها ، استراتژی  خود  را  !  ايتها  فقط  شعر  و  شعار  نبودند 

به  درون  و  برون  خود  اعلام  می کرد   و  آنقدر  آنها  را  در  هر جا  تکرار  می کرد  تا  
  .  ملکه  ذهن  نيروهای  خودی  گردد 

  
  رهبری  عقيدتی،  "  خمينی  رهبر "   خود  و  با  ايدئولوژی،  " اکبر االله "  حزب االله  با  

  خود   و دشمنان  استراتژيک"  ن  و  صدام مرگ  بر  منافقي" و سياسی   خود   و  با  
  .مهمتر  از همه  اولويت  يکی  بر  ديگری  يعنی   مجاهدين  بر  عراق  را  فرياد  می زد 

  
و  حالا  با  سپری  شدن  نزديک  به  دو  سال  از  به  درک  واصل  شدن  خمينی  ،  زمان  

   . ديگری  در  چشم انداز  قرار داشت تحقق  شعارهای  نظام  مقدس  بيش  از  هر  زمان 
  

بديهی  بود  که  برای  دولت  رفسنجانی  مفهوم  لشکر کشی  به عراق  به  لحاظ  بين المللی ،   
آنهم  در  شرايطی  که  بيش  از  نيمی  از  آن  کشور  در  دست  نيروهای  ائتلاف  تحت  

ضور علنی  نيروهای  نظاميش  در آن  رهبری  آمريکا  بود  و همينطور عواقب  ناخوشايند  ح
مفهوم  اينکار  نقض  صريح  قرارداد  آتش بس  و  به  معنی  .  کشور  مثل  روز  روشن  بود 

جنگی  که  اينبار  طرف  متجاوز  نه  دولت  عراق  که  دولت  .  شروع  دوباره  جنگ  بود 
تجاوز  مستقيم  نظامی  لشکرهای  بنابراين  خط  درست  بجای  .  ايران  قلمداد  خواهد  شد 

ارتش  و  سپاه  به  خاک  عراق  ،  حمايت  گسترده  لجستيک  از آن  بخش  از  نيروهای  
.  اپوزيسيون  وابسته  به  خود  در عراق   و تامين  مالی  ، اطلاعاتی   و  نيرويی  آنان   است 

يعنی  جدای  از  نيروهای  .    پر  بود برای  اين  منظور هم  دست  رژيم  ايران به اندازه  کافی
و  همينطور  نيروهای  وابسته  به  "  سپاه  مزدور  بدر " عراقی   شيعه  سازمانيافته  در  

، در  کردستان  عراق  نيز  نيروهای  نظامی  قابل  " مجلس  اعلای  انقلاب  اسلامی  عراق " 
" اتحاديه  ميهنی کردستان " در  چارچوب  توجهی  را در ميان  اکراد  در اختيار داشت  که  

  .فعاليت  می کردند "   جلال  طالبانی " به  رهبری )  يه کتی  نيشتمانی ( عراق   يا  
  

 رژيم  عراق  در  و "  يه کتی " واقعيت  اين  بود  که  بدنبال  تيره  شدن  روابط  ميان  
  استقرار  نيروهای  آن  در  نواحی  که  مناطق"  يه کتی "   ،  جريان  ٦٣  و ٦٢سالهای  

هم مرز  با  کردستان  ايران   قرار  داشت ، در تقابل  با  رژيم  عراق  و در کادر  تعادل  قوای 
به همين  .    داشت نياز  حياتی"  جمهوری اسلامی " موجود ،  به  حمايت  گسترده  رژيم  

  .ژيم  را آغاز  کرد جهت  نيز  حرکت  چهار اسبه  خود  به  سمت  اين  ر
  

يکی از  ويژگی های  جريانات ايدئولوژيک  مطلق گرا  اين  است  که  در  تنظيم  رابطه  با  
    را  به  رسميت بنام  استقلال  ديگری  مقوله ای  ،  به  خود   نزديک  نيروهای  غير خودی 
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ن  با  ديگران   ايجاب  می کند  که  يعنی  قانونمندی  حاکم  بر  تنظيم  رابطه  آنا.  نمی شناسند 
يا  دنباله  روی  .  نيروهای  سياسی  غير خودی   دو  گزينه   بيشتر  پيش  رو  نداشته  باشند 

  . راه  وسطی   نيست !   محض   و  يا  ضديت  کامل  
  

ای  نمونه  بارز  اين  تفکر  را  مردم  ايران  و  نه  فقط  مردم  ايران  که  تمامی  نيروه
خارجی  نيز  که  به  نحوی  از  انحاء  با  اين  تفکر  مجبور  به  تعامل  و نزديکی  بوده اند ،  

تفکری  که  اساسا   نه  در  سطح  داخلی  و  .  ديده اند "  روح االله  خمينی "  در  سيمای  
!  دنبال  ماموم  امام  بود  و  ب.  نبود "  دوست  و  همکار" نه  در  سطح  منطقه ای  بدنبال  

  .      نه  يک  کلام  کمتر  نه  يک  کلام  بيشتر 
  

را  نه  فقط  در ايران  که  در  لبنان  و فلسطين  و  "  همه  با  من " امامی  که  سياست  
جنبش  شيعه  امل  را .  نيز  همواره  با  جديت  دنبال  کرده  بود ...  عراق  و  افغانستان  و 

شکی  نبود ،  متلاشی  کرده  و  از  "  جمهوری  اسلامی"و همراهيش  با  که  در دوستی  
را  بوجود  می اورد  که  رهبريش  را  " حزب االله " ميان  آن  جريان  تماما  وابسته  به  خود 

  !  تهران  تعيين  کند  و  سياستهايش  را  نيز 
  

 از  نيروها  و جريانات اپوزيسيون بديهی  است  که  اين  قاعده  خدشه  ناپذير  شامل  آندسته
.  بودند "  جمهوری اسلامی " عراقی  نيز  می شد  که  به  هر  دليلی  خواهان  نزديکی   به  

"  مجلس  اعلای  انقلاب اسلامی  عراق " خواه  اين  نيرو  نام  معارضين  شيعه  متشکل  در 
جمهوری  اسلامی  !  را  " تان  عراق اتحاديه  ميهنی  کردس" را  بر خود  داشته  باشد  يا  

يعنی  جلب  اعتماد  .  با  او  همان  تنظيمی  را  می کرد  که  در  زندانها  با  توابين  می کرد 
رژيم  از طريق  شرکت مستقيم  در  زدن  تير خلاص  به  همرزم  ديروز  خود  جدای  از 

  .....همکاريهای  اطلاعاتی  ،  جاسوسی  ،  خبرچينی  و  
  

به  رهبری  جلال  طالبانی  نيز  از  اين  قاعده  مستثنی "  يه کتی " مسلم  بود  که  جريان 
از  گروه  طالبانی  که  البته  برای  "  جمهوری  اسلامی " شرط  حمايت  . نمی توانست  باشد 

.  د آنها  نيز  جنبه  حياتی  داشت ،  چيزی  جز  آوردن  سر  مجاهدين   نمی توانست  باش
تا  چه  اندازه  به  قول  و  قرار های  خود   با  ام القراء  "  مام  جلال "  آينده  نشان  داد  که  

  .   وفادار  ماند 
  

 
 !مرواريد :  و يکم   بيست  بخش

  
  جريان  داشت  و ٦٢با  دولت  عراق  که  در سال "  اتحاديه  ميهنی کردستان " گفتگوهای  

م  سودر تاريخ "  صدام حسين " توسط  شخص  "  جلال طالبانی   " نهايتا  به  پذيرفتن
انجاميده بود ، جريان  يه کتی  را  در رابطه  با   )  ١٩٨٣ دسامبر ٢٤( ديماه  همانسال  

يران  و  عراق  شکل   که  در  آنزمان  اساسا  حول  جنگ  ا سلسله  مراتب  تضادهای  منطقه
و  بدنبال  پيام  دوستانه ای    قب  اين  ديدارمتعا.  زديک  می کند ،  به  مجاهدين  نگرفته  بود 
   ، نامه ای  در تاريخ  سيزدهممی شود    فرستاده  يه کتی  برای " مسعود رجوی"  که  توسط 
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در  که   ، توسط   طالبانی   برای  رجوی  ارسال می شود ) ١٩٨٤سوم مارس   ( ٦٢اسفند  
  با  رژيمهای  ايران  و عراق ، چه  در  رابطه آنروز آنها  ،   سياسی مواضع  واقع   بيان  

 چه  در  رابطه  با  مجاهدين  و اپوزيسيون  چه  در مورد  جنگ  ميان  دو کشور همسايه   و 
  . تقر  در  مناطق  کردنشين  عراق  ، می باشد ايرانی   مس

  
برای  مجاهدين   و آرزوی " هترين آرزوها سلامها  و ب"  تقديم  ضمن طالبانی  در اين  نامه  

موفقيت  در مبارزه  عادلانه  آنان  بر عليه   دار  و  دسته  مرتجعی  که  بر  خلق  برادر " 
در  خدمت  استعمار  و " ، صراحتا  جنگ  ايران  و  عراق  را  " ايران  تسلط  يافته  است 

تلاش  باند  مرتجع  خمينی  در  "  يسد  که  ارزيابی  کرده   و می نو"  صهيونيزم  و  ارتجاع 
تحميل  سلطه  ديکتاتوری  مطلق اش  زير  پرده  ولايت  فقيه  عليه  خلقهای  مسلمان ، خطر 

ين  سرنوشتشان بزرگی  را عليه  مبارزات  اين  خلقها برای  آزادی  و  دمکراسی  و  حق  تعي
هت  زندگانی  پيشرفته  عصر  و ترقی  و در  ج توسط  خودشان  و  چشم انداز  اين  خلقها 

         . " پيوستن  به کاروان  تمدن  جهانی  بوجود  می آورد 
  

گفتگوهای  رهبری اتحاديه ميهنی  با  دولت عراق  در جهت   " وی  همچنان  ضمن  اشاره  به 
آنصورت  در "وعده می دهد  که  "  دستيابی  به  دمکراسی  و  خودمختاری  برای  کردستان 

مترقی مايت  برای مبارزات  تمامی  نيروهای   پايگاه  پشتيبانی  و ح عراق  راکردستان 
  . "   قرار  خواهيم  داد  ايرانی

  
  ١٣٦٣به  نتيجه  نرسيدن  اين  گفتگوها  با  دولت  عراق  که  به  قطع  کامل  آن  در  ديماه 

" دار  و دسته مرجع " ا  بناچار  بسمت  جريان  يه کتی  رمی انجامد ،  )  ١٩٨٥ژانويه  (  
در اين  رابطه  طالبانی   با  ارسال  نامه ای  به  خامنه ای ، از .  حاکم  بر ايران  می کشاند 

وی  که  در آنروزها  مقام  رياست جمهوری  را عهده دار  بود ، خواستار  کمکهای  
شما  ابتدا  بايد  موضع  "   که    در  پاسخ  ،  خامنه ای  می گويد.تسليحاتی  می گردد 

  که  بطرف  ما  آمده ايد  تا  ما هم  اثبات  کنيدخودتان  را  در  رابطه  با  ما  روشن  کرده  و 
  "   کمک  در  اختيار  شما  قرار  دهيم 

   
اين  نامه نگاريها  که  در  ضمن  شامل  نامه  تبريک  طالبانی  به  منتظری  به  مناسبت اعلام  

يه کتی  در   درخواست  پذيرش  هيئتی  از طرفآن  وی   طی    نيز کهجانشينی  خمينی  بر خ
،  در تمامی  سال  می گردد  به  منتظری  را  نموده  است "  تقديم  تبريکات " قم  به  منظور 

محل    ادامه  يافته  و  از  پاييز  آن  سال  رفت  و آمد  نيروهای  رژيم  ايران  به  منطقه  ٦٤
  از  سپاه  و  عوامل   که  نهايتا  به  استقرار  گروه هايیمی گردداستقرار  يه کتی  نيز  آغاز  

   .  آنان  می انجامد دفتر سياسی  و  سپس  در مقر  "بيتوش" عاتی  رژيم  ابتدا  در اطلا
  

 ايران  در اين  راستا  به  خواست  رژيم  جمهوری اسلامی  فشار  بر  نيروهای  اپوزيسيون
 خواست  ١٣٦٤ اسفند  ٢١در  .  ساکن  هستند ، شدت می گيرد "  منطقه  محرمه " که  در  

در مناطق "  تدين" و "  جليلی" يه کتی  مبنی  بر  تخليه  و  واگذاری  مقرهای  موسوم  به  
يند  که  نمايندگان   يه کتی  صريحا  می گو.   ، به  مجاهدين  ابلاغ  می گردد قاميش  و  گلاله

  مهمترين  شرط  رژيم ايران  برای  پذيرفتن  آنان اين  است  که  مخالفين آن  رژيم  در مناطقی
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مجاهدين  با  منفجر کردن  اين  دو مقر  و  .  که  يه کتی   هست  ، حضور  نداشته  باشند 
  .  موقتا  مسئله  را  خاتمه  می دهند  ،عقب نشينی  از  منطقه  محرمه 

  
 ،  يک هنگ آموزشی  مجاهدين  که  ٦٥ فروردين  سال ١٤ هفته بعد از اين  جريان  در سه

به  تمرين   تيراندازی  مشغول  بود ، هدف  حمله  دوباره  "  پايگاه منصوری" در حوالی 
بدنبال  آن  .  نيروهای   يه کتی  قرار می گيرند  که  چهار  نفر  آنان  زخم  سطحی  برمی دارند 

که  مسئول  وقت  کردستان  مجاهدين  بود ،  طی  نامه ای  به  )  کاک صالح ( يم ذاکری ابراه
طالبانی  خواستار  تعيين  تکليف  نهايی  گرديده  و اعلام  می دارد که  رهبری  مجاهدين  
برای  تنظيم  سياست  جديدش  با شما  خواهان  مطلع  شدن  از  موضع  رسمی  شما  در  

  . هاجم  جديد  می باشد قبال  اين  ت
  

  تير ماه  همانسال  يک  خود روی  ٢٣در !  زياد   بطول  نمی انجامد "   يه کتی" پاسخ  
 ٥مجاهدين  در  جاده   سليمانيه  ــ  کرکوک   مورد  تهاجم  افراد   طالبانی  قرار  گرفته  و از 

که  هنوز از "    زائريان فاطمه" دختر هشت ساله  "  عاصفه " نفر سرنشينان  آن  تنها  
  . آمدنش به  عراق  دو هفته  نيز  نگذشته است ، جان  به سلامت  می برد 

  
در عوض  چند  روز  بعد از اين  تهاجم  يه کتی ، در  .  مجاهدين  باز هم  سکوت می کنند 

اين  موضوع  در  اين  پيام  ضمن  تاکيد  بر .  دوم  مرداد  ماه  برای  آنان  پيامی  می فرستند 
، هيچ  قدمی  عليه  آنان  " يه کتی " که  مجاهدين  تا  آنروز  علی رغم  تمامی  عملکردهای  

  .و  منافعشان  بر نداشته اند ،  برای  گفتگو  با  آنان  ابراز  آمادگی  می کنند 
  

ه  خود تصميم  خودش  را  مدتها ست  که  گرفته  است   و  جايگا"   اتحاديه  ميهنی " ولی  
تعريف "  جمهوری  اسلامی " را   در  قطب بندی  شکل  گرفته  در  منطقه  در  کنار  رژيم  

  .  بنابراين   پاسخ   آنان   پيشاپيش  قابل   گمانه  زنی  است .  کرده است 
  

    برای  نشان  دادن  حسن نيت  خود  به رژيم !  پاسخ  اينبار  اما  صرفا  پاسخی  جنائی  نيست 
  .  فراتر  از آن  يک  پاسخ  سياسی  است .هم  نيست " جمهوری اسلامی " 

  
 نفره  از  يک  واحد عملياتی ١١ ،  به  يک  گروه  ١٣٦٥ مهر ماه ١٥تهاجم  روز  سه شنبه 

داشتند  و  با "  يه کتی " مجاهدين  که  قصد  ورود  به  ايران  را  در  منطقه  زير  پوشش  
"  پشت آشان "   از  اعضای  اين  واحد  در جريان عبور  از  روستای  آتش  آنان   ده نفر

اينکه  از اين  به  بعد هر . جان  می بازند ، يک  پيام  سياسی  را  با  خود  به  همراه  دارد 
از منطقه  کردستان عراق ،  واکنش  "  جمهوری اسلامی" تهاجمی  به  خاک  تحت  حاکميت  

  . ا  بدنبال  خواهد  داشت ر"  يه کتی " نظامی  
  

 آبانماه ١٧يکماه  بعد هم  در  ادامه  منطقی  اين  روند ، طالبانی  به  تهران  می رود  و در 
  با  باقر حکيم  ملاقاتی  انجام  می دهد  که  خبر آن  در  روز  بعد  از  راديوی  رژيم  نيز ٦٥

، " يه کتی " !  " ی ــ  ضد ارتجاعی ضد امپرياليست" بدين  ترتيب  رهبری . پخش  می گردد 
"  مجلس  اعلا " آراسته  بود ، با  سبزه  " جمهوری اسلامی !  " سفره اش  را  که  با  گل 

 . تکميل  می کند "  سپاه  بدر " و ايضا  
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با اينحال  اينبار هم  مجاهدين  علی رغم   شکستن  سکوت   خود  و  موضعگيريهای  شداد  و 
بازهم  بجز افشاگری  کار  ديگری  نکرده  و به  عمل  متقابل  دست "  يه کتی " يه  غلاظ  عل
در آنجا   حضور "  اتحاديه  ميهنی " بر عکس  با  عقب نشينی  از  مناطقی  که  .  نمی زنند 

  .دارد ، از  ورود  به  درگيری  نظامی  با  آنها  خود داری  می کنند 
  

  !کرد کشی 
  

در آنجا  تردد  داشتند "  اتحاديه  ميهنی " هدين  در مناطقی  که  نيروهای عدم  حضور  مجا
در  دوران  پايانی  جنگ  و  پذيرفتن  آتش بس  اجباری  "  جمهوری اسلامی " و  ضعف  

  .  متعاقب  آن ،  عملا   زمينه   درگيريهای  بعدی  ميان  اين  دو  نيرو را از ميان   بر می دارد 
  

 و اعلام  آتش بس  ميان  دولت عراق  و  نيروهای ائتلاف  به رهبری آمريکا  که پايان  جنگ 
بی سابقه  را  سبب  "  خلاء  قدرت " تضعيف  همه جانبه  رژيم  عراق  و  به تبع آن  يک 

می گردد ، نيروهای  اپوزيسيون  قومی  ــ  مذهبی  عراق  را  که اساسا  توسط  رژيم  ايران ، 
رئيس  جمهوری  وقت "  جرج  بوش " پيام  .    به تحرک  وا می دارد هدايت می شوند

دعوت " صدام حسين " آمريکا  که  طی  آن  صراحتا  مردم  عراق  را  به  قيام  عليه  رژيم  
می کند ،  نه  تنها  در ميان  اين  اپوزيسيون  به مثابه  کارت  دعوتی  برای  تصاحب  قدرت 

" چراغ سبزی" نيز  حکم "  رفسنجانی " ی شود  که  برای  دولت سياسی  درعراق  تلقی  م
،  يعنی  دست سازی  يک " نظام  مقدس" را  دارد  که  راه  را  برای  تحقق  رويای  ديرينه  

رويايی  که  تحقق  آن  رهايی  .  ديگر  در عراق ،  باز کرده است "  جمهوری اسلامی " 
بر ايران  از  دست  عمده ترين  و جديترين  اپوزيسيون  استراتژيک  ارتجاع  وحشی  حاکم  

  . خود  يعنی  مجاهدين  را  نيز  قاعدتا  در  بر خواهد داشت 
  

" ارتش آزاديبخش" طی  پيامی  به رزمندگان "  مسعود رجوی"  ، ١٣٦٩جمعه  سوم اسفند 
اومت ايران  و  خطيرترين  دورانهای  حيات  کل  مق" ضمن  اشاره  به  پشت  سر  گذاشتن  
و "  سرفصل  جديد " سخن  از  ورود به  يک  "  هم چنين  مجاهدين  و  ارتش آزادی 

ضرورت  آمادگی  تمام عيار  برای  برخورد  با   شرايط   پيچيده  شونده ای   می راند  که  
ی  به از اين  پس  حوادث  شتاب  بيشتر" او  با  ذکر اينکه  .  درانتظار مجاهدين  می باشد 

اشاره  می کند  که   "   ماموريت  و  رسالتی  "  برای  نخستين  بار  به  "   خود می گيرند 
  .   قرار  داده  است "   خدا و  خلق  ايران  بر  دوش  تک تک  مجاهدين " 
  
 ،  مجاهدين  طی  اطلاعيه ای  نسبت  به  بسيج  گسترده  رژيم ٦٩ اسفند  ١٨  ز  شنبهرو

" مزدوران  خود" ران  در جهت نفوذ به عراق  و  رساندن  مهمات  و تدارکات  به حاکم  بر اي
اگر چه  اطلاعيه  مجاهدين   هيچ  اشاره  صريحی  به  هويت  .  در عراق ، هشدار  می دهند 

"  سپاه بدر " ندارد  ،  با  اينحال   مشخص  است  که  جدای  از  عناصر  "  مزدوران " اين  
" اتحاديه  ميهنی  کردستان " ،  مخاطب  اصلی " علای  انقلاب  اسلامی  عراق مجلس  ا" و 

است  که  مستقل  از آن  سوابق  مشعشع  در  "  دار و دسته  طالبانی "  يعنی  همان  
که " طوز" ، هم اکنون  نيز  با  استقرار  در شهر " جمهوری  اسلامی " همکاری  با  رژيم  

   کيلومتری  شمال  بغداد  قرار داشت  و  تصميم  برای ٢٠٠  حنيف  و در شمال غربی  قرارگاه
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در صدد  به  محاصره  در آوردن  محل استقرار ارتش آزاديبخش "  سليمان بک " تهاجم  به  
  .می باشد "  قرارگاه  حنيف " عليه عراق ،  يعنی  "  ائتلاف" در طول  جنگ  

  
"  يه کتی " ری  از يک  درگيری  گسترده  با   نيروهای    يکبار  ديگر  برای خوددامجاهدين

" قرارگاه  حنيف " که اساسا  هيچ  منفعتی  در  آن  نداشتند ،  تصميم  خود  مبنی  بر  تخليه  
را  به  اطلاع  نيروهای  محاصره کننده  "  قرارگاه  اشرف" و  عقب نشينی  به  سمت  

" قرارگاه اشرف" ظم  ارتش آزاديبخش  را  به  سمت  رسانيده  و  متعاقب  آن  ستونهای  من
  . به حرکت  در می آورند 

  
و "  رضا کرم علی " هدف  قرار گرفته شدن  يکی از  فرماندهان  ارتش  آزاديبخش  بنام  

 اسفند ماه ،  ٢٠در روز  دوشنبه  "  يه کتی " نفرات  همراه  او  در اين  عقب نشينی  توسط  
دن  او  و  زخمی شدن  تنی چند  از همراهانش  می انجامد ،  مجاهدين  را به که  به  کشته  ش

ناچار  وارد  يک  مصاف  نظامی   گسترده   با  نيرويی  می کند  که  اساسا  با  اتکاء  به  
قصد  تصاحب  قدرت  "  جمهوری اسلامی " حمايتهای  لجستيکی  ــ  اطلاعاتی  بی دريغ  

آنهم  با  نيروهايی  که   حتی  به  سلاح  .   در  مخيله  می پروراند سياسی  در  بغداد  را
بديهی  بود  که  .  سنگين  نيز  مسلح  نبوده  و  جز  جنگ  پارتيزانی   هيچ  نياموخته اند 

حتی  تصور  فتح  بغداد  نيز  برای  اين  جريان  عشيرتی  ، بسا  "  جمهوری اسلامی " بدون  
با  اينحال   برای  تمامی  طرفهای  درگيری  واضح  و  مبرهن  بود    .  غير واقعی  می نمود

  ! می گذرد "  اشرف " به  بغداد  از  "  يه کتی " که   راه  
  

در شرايطی  که  در منطقه  اثری  از نيروهای  وابسته  به رژيم  عراق  به جای نمانده  و  
و هر يک  به سويی  گريخته اند ،  نيروهای  سربازان  عراقی  سلاحهای  خود  را  رها  کرده  

هر روز  بيشتر  از  روز پيش  در  داخل  خاک  عراق  "  جمهوری اسلامی " اطلاعاتی  رژيم 
"  کلار " آنان  که  مرکز  تجمعشان  را  در  مرکز  استخبارات  شهر  . مستقر  می گردند 

رکات  و  سلاح   و  مهمات  به  تغذيه  دائم  قرار  داده اند ،  با  گسيل  کاروانهای  طويل   تدا
مهمتر  از  آن  پيشروی  نيروهای  مسلح  به  سلاحهای  سبک  و  .  می پردازند "  يه کتی " 

نيز  بدون  آتش  پشتيبان  سنگين  توپخانه  و کاتيوشای  رژيم  "  يه کتی " نيمه سنگين  
  !ايران  نيز  از  اساس  امکان پذير  نيست 

  
 شروع  درگيريها ، نيروهای ارتش  آزاديبخش   که  بر خلاف  حريف  خود  به   سلاحهای  با 

 کيلومتری  گسترش  يافته  و  به  تصرف  ١٥٠سنگين  مجهز  می باشند ، در  يک  نوار  
  .نقاط  استراتژيک  منطقه  اقدام  می نمايند 

  
 ١٣٧٠ فروردين ٥ روز دوشنبه   بامداد ٥مهمترين  تعرض  ارتش آزاديبخش  که  در ساعت 

  کيلومتر در ٥٠ کيلومتر  و  عمق ١٥٠ محور  و  در  نواری  به طول ١١آغاز می گردد ، در 
  .     نام  می گيرد  "  ١مرواريد " منطقه  عمومی  قره تپه ــ  جلولا  و خانقين   آغاز می گردد ،  

  
که  بدليل  "  جمهوری اسلامی  " م يک هفته بعد  نيز  با  تهاجم  مستقيم  پاسداران  رژي

اينبار   " ١مرواريد " در  عمليات  "  يه کتی " شکست  فاحش  نيروهای  مشترک  سپاه  و  
    محور  و  در  منطقه  مرزی   قصر شيرين   عليه٤خود  راسا  تهاجم   گسترده ای  را   در  
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  در شمال  شهر  جلولا ، ارتفاعات  مواضع  ارتش  آزاديبخش  واقع  در ارتفاعات  مرواريد
 "  ٢مرواريد " آق داغ  صغير  و  شمال  شهر  خانقين  آغاز  کرده بودند ، عمليات  تدافعی  

 فروردين  همانسال  ادامه ٢٣ ، آغاز  می گردد  که   تا  ٧٠ فروردين ١٢در  روز دوشنبه  
  . رف  تا اطلاع  ثانوی  گل گرفته می شودمی يابد و نهايتا  دروازه  ورود به  بغداد  از  راه  اش

  
! پس  از  مرواريد ،  يک  اتهام  ديگر  نيز  به  پرونده  قطور  مجاهدين اضافه  می گردد 

اتحاديه  ميهنی " و "  جمهوری اسلامی " رژيم .  اتهام  زنندگان  مشخصند ! کردکشی 
نه  اينکه  !   اثبات  ندارد  سياسی  بودن  اين  اتهام  نيازی  به "  .  کردستان عراق 

مجاهدين  در  مرواريد  کردی  نکشته اند  که  کشته اند  ،  همانگونه  که  در  طول  ساليان  
بسا  فارس  و  آذری  و  لر   و  بلوچی  را  نيز  که  در  صفوف  "  جنگ آزاديبخششان " 

در  جريان  عمليات  "   درگير طرفهای " ماهيت  .  دشمن  به  مصافشان  آمده  بود  کشته اند 
نه  برای رژيم عراق  مجهول  بود ،  نه  برای  ارتجاع  حاکم  بر   "   ٢  و ١مرواريد " 

نه برای  نيروهای  ائتلاف  و  نه  سازمان  ملل  متحد  و  نه  حتی  برای  نيروهای  .  ايران  
که  "  ات  کردستان  عراق حزب  دمکر" سياسی  ديگری  در  همان  کردستان  عراق  مثل  

هيچگاه  نه  تنها  به  درگيری  با  مجاهدين  کشيده  نشده  بودند  که  بعضا  افراد  قطع  شده  
مجاهدين  را  در  جريان  همين  درگيريها  فی المثل  در سليمانيه  نيز از  معرکه  خارج  کرده  

  جز تحريک  توده های   نا آگاه  بنابراين  بديهی  است  که  اين  اتهام  هدفی.  بودند 
کردستان  عراق  به  منظور  تنگ  کردن  فضای  تنفسی  مجاهدين   و  بهانه  دادن  بدست  
مجامع  بين المللی  معلوم الحالی  که  حقوق  بشر  را  به  مثابه  ابزاری  در جهت  تحقق  

  .   اهداف  سياسی  خود  می پندارند  ،  نداشته   و  ندارد 
  

اينک  پس  از  ده  سال  مبارزه  مسلحانه   و  عملی  نشدن  .  مرواريد  يک  سرفصل  است 
،  مجاهدين  می بايستی  به  گزينشی  نوين " جمهوری اسلامی " سرنگونی  قهرآميز  رژيم  

تا  اينجای  کار  رهبری  مجاهدين  يک  انتقاد  به  خود  جدی  را  .  در  استراتژی  بپردازند 
" سرنگونی کوتاه مدت" ر رابطه  با  اشتباه  در  تحليلهای  استراتژيک  خود  چه  در زمينه د

و  چه  در  رابطه  با  تئوری  فروپاشی  محتوم "   جنگ  چريک  شهری " و  استراتژی  
  .رژيم  بدنبال  پذيرش  آتش بس  و  يا  مرگ  خمينی  ،  به  نيروهای  خود  بدهکار  است 

  
برای  اولين  بار "  عمليات  مرواريد " در  کنار  "  تدافعی "  ديگر  نشاندن   لفظ  از  سوی 

و پس  از  ده  سال  تهاجم  مستمر ،  جدای  از  اهداف  البته  بسيار  مهم  آن  مبنی  بر  
برجسته  کردن  اين  واقعيت  که   اين  عمليات  اساسا  ماهيت  دفاع  از  موجوديت  ارتش 

ش  را  داشته  و  نه  چيز  ديگری ،  با  اينحال  يک  واقعيت  نوينی  را  نيز  در  خود  آزاديبخ
  و انبساط   تهاجمبه  مرحله "  جمهوری  اسلامی " مستتر  دارد  و  آن  بيان  ورود  رژيم  

  مستمر  و  به تبع  آن  دفاعو فرو رفتن  مجاهدين  و  ارتش آزاديبخششان   به  يک  دوران  
  ! انقباض  هر چه  بيشتر 

  
يک  پيروزی  خيره کننده   نظامی  ــ  سياسی   برای  مجاهدين  "  مرواريد " در عين  حال  

.    مجاهدين  در عراق  سفت  می شوداستراتژيک،  پای استقرار " مرواريد " با .  هم  هست 
  مجاهدين  و مقاومت  آنان  چه  رژيم عراق  که  ماندن   خود  را  در  حاکميت   تا  حدودی  به

  که  برای اولين  بار  در اين  دنيای  متکی  به"  مجاهدين  خلق ايران " مديون  است  و چه  
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  تحمل  ظرفيتپيمان  منطقه ای  استراتژيک  يافته اند  که   تعادل قوای  صرف ،  يک  هم
نده  از  دوران   جنگ  سرد  را  دارا يکی  از  معدود  جريانات  انقلابی  و  راديکال  به جا  ما

بوده  و آماده  پرداخت  بهای  سياسی  آن  چه  به  لحاظ  منطقه ای  و چه به لحاظ  بين المللی 
.  نيز می باشد ، هر دو در چهره  طرف مقابل  سيمای  يک متحد استراتژيک را  می بينند 

  بلکه  به اعتمادندقابل   يمانشان  نه  فقط مجاهدين  نشان  داده  بودند  که  در رابطه  با  هم پ
  .  در  رابطه  با  فعل  و انفعالات  منطقه  نيز  قابل  محاسبه اند "  پارامتر  قدرت " مثابه  يک  

  
و بدين  ترتيب  رهبری  مجاهدين  به جای  رفتن  در  وادی  انتقاد از خود  و تغيير  استراتژی  

ژيک  در  چارچوب الزامات  ژئوپليتيک  منطقه  پرداخته  و با  به  يک  سرمايه گذاری  استرات
در  عراق  و برای  ارتش آزاديبخش  "  مرواريد " استفاده  از  وضعيت  مناسبی  که  بدنبال  

  . بوجود  آمده  ا ست ،  به  تقويت  هر  چه  بيشتر  ارتش  و  تزکيه  سازمان  خود  می پردازد 
  

مجاهدين  فرا  "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی " ن   مهمترين  آماج  اينک  زمان  پياده  کرد
ندارد  که  اتفاقا  "  ريزش  نيرويی " رهبری  مجاهدين  نه  تنها  هراسی  از  . رسيده  است 

نيروهايی  که  اگر  چه  در  شرايط  .   نيز  هست "  کمی " خود  بدنبال  تصفيه   نيروهای  
    جز  مسئله داری   و  مسئله سازی  نفعی   تدافعند  ولی  در  دوران     بسا  سودمندتهاجم

  .عايد  تشکيلات  نخواهند  کرد 
  

.     يکبار  ديگر  می رود  که   تمامی  عضويتهای   تا  کنونی  مجاهدين  ملغی  اعلام  گردد 
 و  به  جای آن منحل  می شود  و اعضای  آن  نيز  خلع  رده  می شوند "   سازمان  حنيف " 

معيار  عضويت  در  اين  سازمان  جديد  گذشتن  از  .  متولد  می شود "   سازمان  مريم "  
اينبار  فقط  سازمان  نيست  .  چهارمين  مرحله  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  است 

! رسيده  است  نيز  فرا  "  ارتش  آزاديبخش  ملی " زمان  انحلال . که  بايد  منحل  شود 
 " ملی"  آنچه  که  بايد  از  خاکستر  آن  ارتش  سابق   متولد  شود ، هر چه  باشد ، ديگر  

  انقلاب  کرده است  که  صلاحيت  عضويت  در  مجاهد  خلقاينک  فقط  !  نمی تواند  باشد 
  ! را  دارا  خواهد  بود   و  لاغير "  ارتش مريم " ارتش  جديد  يعنی  

  
مريم   در ميان  تماميت  "  طلاق  و ازدواج " ن  جاری  و ساری  شدن  الگوی زما

 . تشکيلاتی  مجاهدين   فرا  رسيده است 
  
  

  
  ! طلاق حله  چهارم  انقلاب ايدئولوژيک  ، مر:   و دوم   بخش  بيست

 
 به آخرين"  ارتش آزاديبخش ملی ايران "  ، سال  ورود  تماميت  تشکيلاتی  ١٣٧٠سال  

  انقلاب ايدئولوژيک درونی  مجاهدين  با وریتئ.  مرحله  انقلاب ايدئولوژيک  مجاهدين  است 
مريم   که  دو سال  پيش  از اين  با  قرار "  طلاق " طرح  جاری  و ساری  کردن  الگوی  

مجاهدين  ، ابتدا  در  بالای  سازمان  و در ميان  "  مسئول اول " گرفتن  او  در  موضع   
  وقت  آن  پياده  شده  بود ،  در  ميان   بدنه  سازمان  و ارتش"  شورای  مرکزی " عضای  ا
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آنچه  که  در  دهه  هفتاد  بر  مجاهدين  گذشت ، تلاش  مداومی  است  .  به  کمال  می رسد 
 مبارزاتی  اين  جريان   در"  پراتيک " در  "   تئوری " در  راستای  پياده  شدن  اين  

  !مناسبات  درونی   خود  و  بی اعتنا   و  مستقل  از  ملاء  اجتماعی   پيرامون  خويش  
  

 دور کردن  بدنه  تشکيلات  از در  بخش  ششم  کتاب  حاضر  اشاره  کرده  بودم  که   بدون 
" جايگزينی ارزشی" حاکم  بر جامعه ، امکان  يک "  سيستم ارزشی " ه  تاثير پذيری حوز

  .س  جوابی   نمی توانست  داشته  باشد از  اسا
  

و اينک  با  سفت  شدن  استراتژيک  پای  مجاهدين  در عراق ،  فرصتی  استثنايی  در اختيار  
رهبری  مجاهدين  قرار گرفته  بود  تا  تئوری  انقلاب  خود  را  در آزمايشگاه  جامعه  کوچک  

حاکم  " سيستم ارزشی " ناطيسی   قدرتمند تحت  حاکميت  خويش   و  بدور از آن  ميدان  مغ
 .  بر جامعه  بيرون  ، به  محک  آزمايش  زند 

 
می بايستی  که  تمامی  مختصات  و  ساختار  سياسی  يک  جامعه  "  جامعه  کوچک" اين  

"  رياست  جمهور"  از  دولت  در  سايه  و  .  واقعی  را  در  ابعاد  ميکرو  داشته  باشد 
و  از  ارتش  و  نيروی  پليس  و  زندان  گرفته   تا  محاکم  "  پارلمان  در  تبعيد " تا  گرفته  

قضايی   و  راديو  تلويزيون  دولتی  و  نشريه  و  بولتن  خبری  و از دستگاه  ديپلماسی   تا 
   !"جامعه  کوچک " سيستمهای  ويژه  مالی   تا  دستگاه  عظيم  لجستيکی  تغذيه  کننده اين 

  
می بايست  که   طلايه دار  گذار  انسان   طراز  مکتب  مجاهدين  از  "  جامعه  کوچک " اين  

تا  پيش  از اين  هر چه  هست  اجتماع .  به  اجتماع  انسانها  باشد "  دنيای  کهن " دروازه  
  مجاهدين در  ديدگاه.  ماقبل  تاريخ   است  !   است "  دنيای  حيوانی " انسانی  نيست  ، 

تاريخ  حقيقی  فرزند  انسان  از آنجايی  آغاز  می گردد  که  بر  مقوله  استثمار  فرد از  فرد  
برای  فتح  قله های  استثمار  فرد از فرد  پيش از هر چيز  می بايست  .  مهر  پايان  زده  شود 

يری  که  طی  قرون  و حصارهای  نفوذ ناپذ.  که  به  خاکريزهای  خط  مقدم  آن  تهاجم  کرد 
همان  حصارهايی  که  .  اعصار همواره  جز بر  صلابت  و  سختيشان  افزوده  نگرديده  است 

  نگه  داشته   و  با  وصل منشاء  خود  "  رحم حيوانی " بند ناف  نوزاد   انسان  را  به  
  .   از آن   می ستيزد فصل

  
  ! و  جنسيت   فرديت 

     
يولوژيک  موجود  زنده  در  طول  زمان  نشان  می دهد  که  ادامه  حيات  مشاهده  حرکت  ب

  تعيين کنندهدر  سراسر  روند  رو  به  پيچيدگی  آن  همواره   و  بلا استثنا به  دو عامل  
  !خود  "  حفظ  نسل " و  "   حفظ  خود :  " وابسته  بوده است 

  
"  تکامل  عناصر  و مواد آلی" روزمند  از مرحله  پس از عبور  پي"  ماده " به اين  معنا  که 

،  بدون  مجهز  شدن   به   دو پای  قدرتمند "  تکامل  بيولوژيک " و  در  گذار  به  دنيای  
" تکامل اجتماعی" ،  محال  بود  که خود را به  دروازه های " حفظ  نسل " و " حفظ خود " 

  رغم  آنکه  به  پيچيده ترين  شکل  بيولوژيکی  خودعلی "  ماده " در اين  مرحله  .  برساند 
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  !است "  حيوان " دست  يافته  و  بر  روی  دوپای  خود  ايستاده  ،  با اينحال  هنوز 
  

نوينی  دست  می يابد که  "  ظرفيت " در اين  نقطه است  که  اين  موجود  راست  قامت ، به  
که  به او  توان   پرواز  "  ظرفيتی .  " ديد  را  می بخشد به  او  امکان   تطابق  با  شرايط  ج

" بال " به  دو !  برای  اين  پرواز  ديگر  دو پای  او  کفايت  نمی کند .  به  اوج  را  می دهد 
"   انسان " دو  بالی  که  با  آن " .  آزادی" و "  آگاهی " دو  بال  .  نيرومند  نيازمند  است 

يعنی      .  دست  می يابد "  ظرفيت  تغيير" ود   و  در  آنجاست  که   به  به  معراج  می ر
  .  اين  همان  مرز  بين   حيوان   و  انسان   است  .  تغيير  کند  و  تغيير  دهدمی تواند  که   

  
  هزاران  سال.  حيوان   نه  می تواند  خود  را  تغيير  دهد  و  نه  شرايط   پيرامون  خود  را  

نيز  که  بگذرد  خر همان  است  که  بود  و  زنبور عسل  نيز  دقيقا همان  کاری  را  می کند  
  .   می کرده  است بايدکه   هزاران  سال  پيش  

  
  "  !  آدم  و  حوا " گريزی  به  افسانه   

  
 است  ، نگاه  يک  آدم  غير مذهبی   که  مشغله  ذهنيش  نه  خدا  که  انسان می خواهم  از  

گريزی  به  يکی  از  قديميترين  افسانه های  مذهبی  تاريخ   در  توضيح  چگونگی  خلقت  
افسانه ای  که  اگر  آثار  تجاوز  ارتجاع  يهود  را  از  .  انسان   و  ويژگی های  او  بزنم 

ی  خواهد چهره  آن  ،  همچون  بسياری  سنتهای  ديگر  اسلامی  ــ  مسيحی ، بزداييم  حکايت
  .بود  که  ارزش  انديشيدن  دارد 

  
که  گويا  از  "  ضعيفه ای " يعنی  همان  "  حوا " ابتدا  به ساکن  می بايست  پديده  خيالی  

هم  جز  پاسخگويی  به  نيازهای  جنسی  و  روحی ! پديد  آمده  و رسالتی "  آدم " دنده هفتم 
  تنها  ساخته  و  پرداخته  ذهنيت  بيمار ايدئولوژی  ندارد  و  تنها  و" نرينه  وحشی " اين  

ضمن  اينکه  در .  ارتجاعی   و  مرد سالار  يهود  است  را  از  اين  افسانه  بيرون  کشيد 
!  همان  مقوله  بی اهميتی . به ميان  نيامده  است "  حوا "   نيز  نامی  از  هيچ  کجای  قران

  ! آن  اطلاع  دارد  و با  شنيدن  آن  چشمهايش  گرد  می شود که  البته  کمتر  مسلمانی   از
  

است  که  با  دو  بال      "  حيوانی " اولين  "  نماد " در  نگاه  سمبليک  قرآن   "  آدم " 
  . عروج   کرده  است )  بهشت  اوليه (  به   دنيای  انسانی  "  آگاهی " و  "   آزادی " 
  

  او از  خدا  که  از  اطاعتدر  داستان  آدم  نه  بخاطر  "  انسان  " به  "  حيوان " تحول  
  !   بر  خدا  می باشد عصيانقضا  نتيجه  

  
  :  داستان  بيندازيم اصلبا  هم  نگاهی  به  

  
به  او  پيشنهاد  يک  )   که  به معنی  انسان  است  و  نه   مرد   (  خدا  پس  از  خلق  آدم

را  می دهد   که  در آن  نيازهای  )  بهشت  اوليه (  خالی  از  تضاد  زندگی  حيوانی   و  
بدون  آنکه  احتياجی  به  تنازع  بقاء  داشته  )  جنسيت  و  فرديت (  غريزی  و  طبيعی   او 

  ای  که" درخت  ممنوعه " در  مقابل  از  او  می خواهد  که  به  .  باشد ، فراهم  خواهد  بود 
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  .  مقطع   در  مالکيت  يگانه  خود  او  بود  نزديک  نشود  و  ميوه ای  نچيند تا  آن 
  

صرف  خواستن  خدا  از  آدم  برای  انجام  ندادن  کاری ، صراحتا  به  معنای  اين  است  که  
يعنی  بر  خلاف  .   ، انجام  دهد بخواهد   آن  کار  را  اگر  می توانداين    پديده  تازه  

بودند   کاملا  در  چارچوب  و  به  فرمان  "  مجبور " ان   تا کنونی  خود  که  همنوع
است   که "  مختار " زندگی  کنند ،  او  )  فرشتگان ( قانونمنديهای  طبيعی   حاکم  بر  خود  

د  و او  بر  خواسته  خدا  بر می تاب!  بدان  قانونمنديها  عمل  بکند  و  يا  از  آنها  سر بپيچد 
را  بر  می چيند  و  بدين ترتيب  با  فعليت  بخشيدن  به  )   آگاهی ( و  ميوه  ممنوعه  

  !ويژگيهای  بالقوه  خود  و صد عجب  که  با عصيان  بر  خداست  که  انسان  متولد  می شود 
  

که نمی شود  !  نه  تنها  بجرم  سرپيچی  از  فرمان  خدا  سنگسار "  انسان " عجيبتر آنکه  
را  نيز ) مظاهر نيروهای  طبيعی  و  قانونمنديهای  حاکم  بر طبيعت ( خدا از  قضا  فرشتگان  

  .    به  سجده  در  مقابل  او  واميدارد 
  

،  " حفظ نسل " و  "   حفظ خود    " بالفعل موجود  جديد   ،  با  دو  غريزه  ترتيب  بدينو  
،  بر زمين  "  اختيار "  و  "  آگاهی    " بالقوهويژگی   بجای مانده  از  دنيای  کهن   و  دو  

يعنی  همانجايی  که  بايد  خود  به  تنهايی  به  جنگ  تضادها  .  سخت  واقعيتها  فرود  می آيد 
دست  بيابد   و  در اين  مسير "   شناخت " به  "  حل تضاد " برود ،  در  پروسه   نفس گير 

  .  ی   محيرالعقول  خود   فعليت  بخشد به  پتانسيل   و ظرفيتها
  

تاريخ انسان  در چارچوب  فلسفه  فوق  چيزی  نيست  جز  تقابل  مداوم  ميان  غرايز حيوانی 
  خدا  به  مثابه  مطلق  آگاهی  و آزادی ،  .  تقابل  ميان   خدا  و شيطان .   و  نيازهای  انسانی  

 انسان   و  شيطان ،  سمبل غرايز  کور و  خود " شدن "   ،  آماج  نهايی  مطلق  تکامل
  ! انسان   در  دنيای  حيوانی  خود "  ماندن " بخودی ،  فرديت  و  جنسيت  خلص   و  دليل   

  
  ! يا  همه  چيز  يا  هيچ  چيز  

  
 ،  همانگونه  که  در بالا  اشاره  کردم ، به  پايان  بردن  ٧٠حاصل  سلسله  نشستهای  سال 

تئوری  انقلاب  ايدئولوژيک  با طرح  ضرورت   جاری  و  ساری  شدن  الگوی  طلاق   سيکل  
و ازدواج   مريم  در ميان  نه  فقط  اعضای  مجاهدين   که   در ميان   تمامی  اعضای  ارتش  

  .است  که  بايد  بماند "  مجاهد خلق " از  اين  نقطه  به  بعد  تنها  .  آزاديبخش  می باشد 
  
" ارتش  مريم!  " ديگر  وجود  خارجی  ندارد "  ارتش  آزاديبخش  ملی "  اينجا  به  بعد  از

رزمندگان  ارتش  سابق  دو راه  بيشتر  ندارند ،  يا   تبديل  شدن  .  است  که  متولد  می شود 
وابط  بيرون  ر.  مهم  نيست  کجا ،  فقط  بيرون !  و  يا  بيرون "  مجاهد  بلا اسکان " به  

  .و  مناسبات ،  بيرون  ارتش   و  سازمان  مريم 
  

دچار  يک  تغيير  )  تمامی  مجاهدين ( مجاهدين  "  تنظيم  رابطه " از  اين  نقطه  به  بعد  
 در  ميان  تشکيلات"  توان  ايدئولوژيک " تا  پيش از انقلاب  ايدئولوژيک  .  کيفی  می شود 
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)  تحت مسئول ( ، با  پايين ) مسئول ( با  بالا  "  ان  تنظيم  رابطه تو" مجاهدين  در  قالب  
  .و  با  همرده ،  تعريف  می شد 

 
تکامل  عنصر  انسانی  را  من  هيچ  چيز  "  معيار "  در دنيای  بيرونی  نيز  عالم  واقع  ودر 

صاره  و  فشرده  ع. انسان   با  ملاء اجتماعيش  نمی دانم "  توان  تنظيم  رابطه " جز  
تمامی  آگاهی ، تجربه  و آموخته های  هرکس  در تحليل  نهايی  در  برخورد  درست  و  با 

  . است  که  ماده  می شود  راندمان  با  بيرون  خود
  

.   به عبارت  بهتر  انسانی  متکامل تر  است  که  بهتر  با  ملاء اجتماعی  خود  تنظيم  می کند 
  تضادهای  طبيعی   ميان  انسان   با  انسان  ،  انسان   با  جامعه  ،  انسان  يعنی  از  پس  حل

با  موضوع  کار  و  خلاصه  انسان  با   مقولات  اجتماعی  همچون   مبارزه ،  رابطه  با  
در  .  بر می آيد ...   حاکم   و  "  دستگاه  ارزشی "  قدرت  و  مهمتر  از  همه  برخورد  با  

 او  بر کنش  و کنترل توانم  ميزان  تکامل  عنصر  انسانی  رابطه  مستقيمی  با  يک  کلا
يعنی  همان  .  ای  پيرامونش  دارد وابستگيه  او از  درجه رهايیواکنشهای اجتماعيش  و 

 برتری انسان  قلمداد  گرديده  معيارنام  گرفته  و" تقوا " چيزی  که  در  فرهنگ  قرانی  
  !م بگذري.  است 

  
رابطه  چهار سويه .  پس از انقلاب ايدئولوژيک اين  تنظيم  رابطه  بنيادا  تغيير  می کند 

يک  سر  اين  رابطه  مجاهد خلق  است .  پيشين  تبديل  به  يک  رابطه  سه  سويه  می شود 
. د   که  در  بيرون  اين  دو جريان  دارهر آنچهو  سر سوم ،  "  مسعود " و سر  ديگر  آن  

اينجا  عنصر مجاهد خلق   . به  رسميت  شناخته  نمی شود "  حائلی " بين  اين  دو  سر  هيچ  
. بيشتر  ندارد ، همه  چيز  و  همه کس  با  اين  شاخص  ارزيابی  می شود "  شاخص " يک 

 سه از  اين  نقطه  به  بعد  دوستی ها  و  دشمنی های  مجاهدين  هم  ديگر  دوسويه  نيستند ،
 .  ،  دوستان  مجاهدين  و  دشمنان  او  دشمنان  مجاهدينند "  مسعود " دوستان  .  سو  دارند 

 
  !  من  قلب  شما  را  می خواهم  

  
 ) ازدواج(  با اين  شاخص  همهو پيوند  )  طلاق(  از همه چيز همهدر اينجاست  که  گسست  

  در ميان  پيشتاز ، ضرورت  ارزشی تغيير ند روبه مثابه  يگانه  تضمين  موفقيت  بنيادی  
را  پيش  از اين   و  با انجام  آن  به عنوان  اولين  " مريم " يعنی  همان  کاری  که .  می يابد 

  .  مجاهدين   وارد  کرده  بود "  رهبری  عقيدتی " ،  در  جايگاه  " ايمان  آورنده " 
  

" ابراهيم"   جايگاه عقيدتی  درکبا می کند  که  را بازی  "  اسماعيلی" در آنجا  مريم  نقش 
،  رسالت ) جان   ( خود فيزيکی،  فراتر از  فدای  )  روان    ( خود  عاطفیو  با  سر بريدن   

  .در  ميان  مجاهدين  را  عهده  دار  می شود "  جايگاه عقيدتی " شناساندن  و  تثبيت  آن  
  

  آخرين  مرحله  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين  ، عنصر  هم  در  داستان  ابراهيم   و هم  در
" اعتماد" و" ايمان"   مبتنی  بر درکيک  .  نيست "  آگاهی" و "  اختيار " غالب  اساسا  

 . است 
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از  پايين  ، می تواند  در ذهنيت  "  کنترل " از  بالا   و  "  هدايت "  که   تنها  با    درکی
مجاهدين   جا  انداخته  شود  و  بدنبال  آن  با  يک  تمرين  "  ستگاه ارزشی د" تشکيلاتی   و 

  .    نوين  گردد ارزش مستمر  ذهنی   در  دراز مدت  ،  تبديل  به  
  

از  بالا  کارآيی  داشته  باشد ،  ضرورت  دارد که ابتدا به  ساکن " هدايت " برای اينکه  اين  
اين  گسست  تنها   .    شود گسستهئق  و  ارزشهای  تا  کنونيش  کليه  پيوندهای  فرد  با  علا

تنها  جدايی  فيزيکی  از  .  جنبه   فيزيکی  ندارد ،  فراتر از آن  ابعاد  گسترده  روانی  دارد 
حيطه  آن  تنها  . پاک  کردن  از  ذهن  مد نظر  است .  همسر  و  فرزند  کفايت  نمی کند 

اين .   نيز  نمی شود  ، از کل  جهان  خارج  بايد  سلب  ارزش  شود شامل  همسر  و  فرزند
  .   جايگزين  گردد ارزش  آلترناتيوی  تنها  زمانی  امکان  موفقيت   دارد  که  با  خلع  ارزش

  
بنابراين  بطور  طبيعی  .  نيست "  مسعود رجوی " اين  ارزش  آلترناتيو هم  هيچ  چيز  بجز 

  قطعی آنان از  گسست، آنروی  سکه  ) ازدواج ( به  رهبری  خود   مجاهدين  پيوست
،  که  همگی  شاخصهای ارزشی   جهان  ) طلاق ( مجموعه  علائق  و عواطفی  بايد  باشد 

  عنصر  مجاهد  خلق  تعيندر  اينجاست  که   .   خارج  از  مجاهدين  را  نمايندگی  می کنند 
  .پيوند  بخورد "  هادی " ت  بالا   باشد   و  با  فقط  و  فقط   بايستی   به  سم

  
عنصر  .     برخوردار  باشد منطقیبديهی  است  که  اين   پروسه  نمی تواند  از  يک  روند  

" .  احساس " است  و "  عشق " که  "  عقل  و  منطق " غالب  در اين  فرايند   نه  
هم  اينجاست  که  .  است "  خودسپاری    " که"   بحث  و  اقناع  " ابزارهای  آن   نه  

  .مسعود   قلب  مجاهدين  را  طلب  می کند 
  

  عقل  بازاری  بديد  و  تاجری  آغاز  کرد  
  عشق  ديده  آنسوی   بازار  او  بازارها  

  
همو  که  به  مثابه  .  است "  زن  مجاهد  خلق " بر  عهده  "  کنترل  از  پايين " رسالت  
 پيش برنده  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  ، در  اين  آوردگاه  هيچ  چيزی  نيروی 

. برای از  دست  دادن  ندارد  بجز  زنجيرهای  قطور  يک  تاريخ   بر  پاهای  خون آلود  خود 
ا  تعداد  زنانی  که  سابقه  مبارزه  آنان  ت.  بی  هيچ  ادعايی  و  با  سابقه  ناچيز  مبارزاتی 

کمتر .  زمان  رژيم  ستمشاهی   کشيده  شود  از تعداد  انگشتان  دو  دست  افزون  نيست 
کسی  از  ميان  آنان  نيز  با  پای  خود  و  فقط  قائم  به  اراده  خود  به  مبارزه  پيوسته  

  مبارزه اکثريت  قريب  به  اتفاق  آنان  بدنبال  برادری ،  پدری  و  همسری  به  ميدان.  است 
روان  شده اند  که  رهبری  بلا فصل  عقيدتيشان  را  چه  تا  پيش  از  انقلاب  ايدئولوژيک  و  

با  .  بر  عهده  داشتند "  مردان " چه  بعضا  حتی   تا  آخرين  مرحله  آن  از  قضا  همين  
  .  توانستند  که  بروند آنان  و  بدنبال  آنان  آمده  بودند  و  با  آنان  و  بدنبال  آنان  می 

  
 ،  ميدان  آماده ای  می يابد  که  با  گسست  از آن قائم  به  مرد"  مهر طلب " در  اينجا  زن  

که  "  مردان  رهبر" شکستن  اسطوره  .    گردد قائم  به  ذاتدر  ذهنيت  خود  ،  "  مرد " 
  خاک  افتادن  آنان  يکی  پس  از  در  مرحله  دوم  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين  و  با  به

 . ديگری  همراه  بود ،  زمينه  اين  گسست  را به  لحاظ  ذهنی  آماده  کرده  بود 
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در اين  ميدان  ديگر  نه  سابقه  مبارزاتی  اصالت  دارد ،  نه  صلاحيت  تشکيلاتی  و  نه  
  !  حتی  شعور  سياسی  

  
.   ساده  کفايت  می کند درک،  تنها  يک  " لق  زنان  رهبر خ" برای  نام نويسی  در  پروژه 

. مريم " طلاق  و ازدواج   " فهماز  طريق  "  مسعود  رجوی "   جايگاه  ايدئولوژيک  درک
" مريم " فهمی  که  تبلور  مادی  آن  خود  را  در  طی  همان  مسيری  نشان  می دهد  که 

  .پيشاپيش  رفته  بود 
  

. در  ميان  مجاهدين  است "  هيچکس "  که  اين  مسير  را  طی  می کند ،  يک  اولين  زنی 
 شوکی، آخرين  " جانشين  مسئول  اول  مجاهدين " به  عنوان  "  فهيمه  اروانی " انتخاب  
  . در  ميان  مجاهدين  وارد  می آيد "  مردان  رهبر "   که   به  نسل  است

  
انقلاب ايدئولوژيک درونی  مجاهدين   با هدف  بر هم  "  تئوری " و  بدينترتيب همانگونه  که 

  آغاز شده  بود ، در اينجا  شوکنيروهای  مجاهدين  ،  ابتدا  با  يک  "  تعادل ارزشی " زدن 
با  اين  تفاوت  .  می گذارد "  پراتيک "   ،  قدم  به  حيطه  شوک آخرنيز  با  وارد  کردن   

وارد  "  بدنه " بر  "  بالای  مجاهدين "   که  با  همکاری  و بدست  لشوک اوکه  برخلاف  
تشکيلات  که  از قضا "  بدنه "  ،  نه  فقط  شوک آخرشد ،  اينبار  اما  سمت  و  سوی  اين  

  ! است " بالای  مجاهدين " دقيقا همان  
  

. جاهدين  شليک  می شوددر  سازمان  م"  مردان  رهبر" با  فهيمه ، آخرين  تير  به  قدرت  
در  سازمان  مجاهدين  سلب  قدرت  "  مردان  رهبر" با  فهيمه ،  يکبار  برای  هميشه  از  

گزينش  فهيمه  بر  بالای  سر مجاهدين   ضربه ای  است  جبران  ناپذير  بر درک .  می شود 
  " . کادرهای  همه جانبه " و "  صلاحيت " سابق  مجاهدين  از  مقوله  

  
 به  يکی از مهمترين "  انقلاب  ايدئولوژيک درونی  مجاهدين " با  فهيمه  هر چه  هست ،
 از   کردن سلب ارزش  طريق از   انشعاب  يعنی  کورکردن  زمينه  خود   مدت اهداف  کوتاه

از اين  نقطه  به  بعد  هر کس  که  ارشديت  فهيمه  را  . دست  يافته  است "   مردان رهبر" 
  .  سلب  مشروعيت  کرده  است   با  دست  خود  از  خود   خود  بپذيردبر
  

پذيرش  ارشديت  تشکيلاتی  و ايدئولوژيکی  فهيمه  يعنی  نفی  تمامی  آن  ارزشهايی  که  تا  
  سابقه  مبارزاتیيعنی  نفی  .  پيش  از  انقلاب  ايدئولوژيک در  سازمان  مجاهدين  حاکم  بود 

  برای ورود  به  صلاحيت  سياسی،  نفی  الزام  برخورداری  از  " ارزش  " به  مثابه  يک
ارگانهای  رهبری کننده   تشکيلات  ،  نفی  عوامل   بالا برنده ای   همچون   شناخته  شدگی ،  
زندان  کشيدگی  و  چهره  بودن  در جامعه  و  محبوبيت   در  تشکيلات  و خلاصه  نفی  

  . به  مثابه  يک  اصل  خدشه ناپذير  و غير قابل  تغيير "  زم  دمکراتيکسانترالي" مقوله  
  

پيش  از  اين  اشاره  کرده  بودم  که  انقلاب  ايدئولوژيک  در  مفهوم  عام  خود  به  معنی  
  در  يک  تحولی  بنيادی   در ايدئولوژی  و  يا  بعبارتی  وقوع  جايگزينی ارزشیيک   

   !انقلاب  در  ارزش ها  و معيارها يعنی   .   شخص  می باشد    مدستگاه  ارزشی
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در ايدئولوژی  بطور عام  ، دامنه  دستگاه ارزشی  بديهی  است  که  بدليل  نقش  بنيادی اين  
   فرد  و تنظيم  رابطه های  کنش  و واکنش ها  و  تمامیتغيير  و تحول  در آن  شامل  

  .ترده   سياسی   و  اجتماعی   می گردد سازمان  در  پهنه های  گس
  

را  "  ارزشهای  نوينی " طراز نوينی  است  که  "  مجاهد خلق " و  حالا  فهيمه ،  نماد  آن  
  . که  قرار  بود  جايگزين  شوند ، سمبليزه  می کند 

  
  را  اعتبارش.   را  نمايندگی  نمی کند ارزش  فردیاست  که  هيچ  "  هيچکسی  " او  يک  

! نه  از  زندانهای  شاه   و  شيخ  آورده   و  نه  از  ميدانهای  خون  و آتش  در  داخل کشور  
. نه  سخنور  قهاری  است  و  نه  يک دوجين  عنوان  و مدارک  تحصيلی  در  خورجين  دارد 

را  بر "  ارزشهای گذشته " در  يک  کلام  هيچکدام  از  !   هم  نيست "  مرد " او  حتی  
که  مجاهدين  بدنبال  انقلاب  ضد  سلطنتی ، "  ارزشهايی "  همان بعضا يعنی  .  جبين  ندارد 

بدرستی   خمينی   و کفتارهای  همراه  او  را  بدليل  فقدان  آنها ، غاصبان  رهبری  انقلاب  و  
  .دانستند خود  را  بدليل  برخورداری  از  آن  ارزشها ، شايسته  رهبری  انقلاب  می 

  
زن  رها  .  طراز  انقلاب  ايدئولوژيک  مجاهدين  است "  ارزشهای " با  اينحال  او  حامل  

را  در  ذهنيت  خود  به  گور  "  ضعيفگی " شده ای  است   که  ابتدا  به  ساکن   ضد ارزش 
گفته "  لاق ط" همسر  و  فرزند  و  پدر  و  مادر  و  خواهر  و  برادر  را  .  سپرده  است 

با  مغز  .  با  پاهای  خود  حرکت  نمی کند .  است   و  اعتبارش  را  از  مريم  گرفته  است 
دوستان  او  دوستان  رهبری  عقيدتيش   و  .  خود  فکر   و  با  قلب  خود  احساس  نمی کند 

  :  مولا ناست در  يک  کلام  حکايت  تخته   و  تيشه .  دشمنانش ،  دشمنان  آنان  هستند 
  

  مثال  تخته   بی  خويشم                                   خلاف  تيشه ،  نينديشم 
  !نشايم ، جز  که آتش  را                                    گر از  نجار  بگريزم 

  
د  و انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين   به  بر می نشين"  تئوری " و  چنين  است  که  
از  اينجا  به  بعد  هر  چه  هست  حکايت  فعليت  بخشيدن  به  آن  در  .  به  پايان  می رسد 

آنچه  در  طی  دهه  هفتاد  بر مجاهدين  گذشت ،  .  روزمره  مجاهدين  است "  پراتيک " 
تلخ  بررسی  جنبه های  گوناگون  و  !  هم  نيست "  فرد " کار !   ديگر  کار  تحليل  نيست 

گروهی  که  تماما  خود  در  جريان .  و  شيرين  آن  نياز  به  يک  تحقيق  گروهی  دارد 
پراتيک  مستمر جاری  شده  در  درون  تشکيلات  حضور  داشته  و  دستی  و  انگشتی  در  

د  کسانی  که  در  تمامی  اين  ساليان  تلخ ، سودای  جنگ  با  جلا.  آتش  آن  سوزانده  باشند 
را  حتی   لحظه ای نيز  به  کناری  ننهاده اند  و  با  هيچ  توجيه  ،  ننگ  کنار  آمدن  با  

هم  آنان  که  با  هيچ .  سياهی  مطلق  حاکم  بر ايران  را  به  مخيله شان  هم  راه  نداده اند 
او  نيالودند  و  به وعده  و  وعيدی  ،  فضيلت  رزم  با  دژخيم  را  به  پلشتی   نواله  طلايی  

  .انگيزه  پست  انتقامجويی های  فردی  به  حرمت  کلمه  تجاوز  نکردند 
  

تسليم  در "  ضد ارزش " مقاومت  به هر  قيمت  را  به  "  ارزش" آری  هم  آنان  که  
 هبه  تلالو  قدرت  سرماي رهايی  فرزند  انسان  را   مقابل  قدرت  نفروختند  و  آرمان  بزرگ  
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 آن  انگشت  شمارانی   که  نه  به  هژمونی  مجاهدين  تن  دادند  و  نه  با  هيچ  .وا  ننهادند 
با  آنان  که  ضديت  با  )  و نه  مخالفت    ( ضديتوعده  و  وعيد  و  مکر   و  حيله ای  به  

  . عاليترين  مصالح  مردم  ايران  است  ،  کشيده  شدند 
  

 درونيشان  گذشت ،  با اينحال هرگز  به  خلق  خيانت چه  که  با  آن  انقلاب  بر  مجاهدين  هر

کوتاه  "  جمهوری  اسلامی " هرگز از  ضرورت   سرنگونی  قهرآميز  رژيم  .  نکردند 
در  دورانی  که  پرچمهای  سفيد  يکی  پس  از  ديگری  بر  بامهای  باصطلاح  .  نيامدند  

ی رفت  ،  هرگز  به  پلشتی  تسليم  آلوده  نگشتند  و  جز  پيام  مقاومت  اپوزيسيون   بالا   م
که  آرمان  همه  ما  "  جامعه  بی طبقه  توحيدی " نپراکندند  و  خلاصه  هرگز  به  آرمان  

  .بود ،  پشت  نکردند 

  
 که  بدون  آنان  نمی دانم  که  مجاهدين  چه  بر  تاريخ  ايران  افزوده اند  ،  اما  ترديد  ندارم 

  . جنبش  مقاومت  مردم  ايران  ،  بسا  فقير  و  بی چيز  می بود 
  

ترديدی  نيست  که  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين  تا  امروز  بسا  قربانی   از  بالا  و  
ژگی  بسا  انرژی های  بالقوه ای  را  که  بدليل  وي. پايين  اين  سازمان  گرفته  و  می گيرد 

بسا  نيروهای  .  تيزی  بی سبب  و  با سبب  آن  ،  بلا استفاده  و  منفعل  برجای  نهاده  است 
رانده  "  جمهوری اسلامی "   را  که  در  ضديت  بيمار گونه  با  خود به  سمت  رژيم  کمی

 . است 
 

يماليستی  با   سياست  دفع  مستمر  نيرو  که  نتيجه  و  حاصل  طبيعی  يک  برخورد  ماکز
نيرو  می باشد  را  جايگزين   ضرورت  بی  قيد  و  شرط  جذب  مداوم  نيرو  در  پروسه  

اين . انقلاب  کردن  ،  تنها  و  تنها  حاصل  و  نتيجه  منطقی  اين  تحول  ارزشی  بوده  است 
  کرد  و  تقسيم"  غير خودی " و  "  خودی " تحول  نيروهای  خلق  و  انقلاب  را  به  
  .نمود "  جامعه   کوچک  طراز  مکتب " تمامی  هم  وغم  خود  را  متوجه   ساختن  

  
اما  در اين هم  ترديدی  نيست  که بدون  آن انقلاب  درونی  و بدون  استفاده  از  مکانيزمهای 

قت فرسای  ويژه  هدايت  و  کنترل  نيرويی  آن   تا  کنون  مجاهدين  در  زير  بار فشارهای  طا
  .سالهای  اخير ،  هفت  پارچه  شده  بودند 

  
در  زير هژمونی   زنان  مجاهد خلق  "  اشرف " ترديد  نبايد  کرد  که  پايداری  حيرت انگيز  

  .نداشته  و  ندارد "  انقلاب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين " ريشه  در هيچ  کجا  جز  
  

امی   کژی ها  و  کاستی ها غم  تم  تحول  شگرف  علير  کرد  که  اينتاريخ  قضاوت  خواهد
رغم  تمامی  قربانيانی  که  در  ميان  بهترين  گلهای  سرسبد  جامعه  بر  جای  گذاشت  و علي

تاريخ  ايران   و  انسان  را  در تماميت  خود  به  جلو  پرتاب  خواهد  کرد  و  يا  در  لا بلای  
  .اهد  شد ، آنگونه  که  گويا  هرگز  بوقوع  نپيوسته  بود صفحات  آن   گم  و  گور  خو
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